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ش ــه ســر  ــات ب در دوران بســیار خاصــی از ادبی

مــی بریــم. شــاخصه هــای اصلــی  اصیــل در 
ــت  ــد و دس ــه ان ــرو رفت ــام ف ــه ای  از ابه هال
انــدرکاران حــوزه ادبیــات و فرهنــگ، ســمت و 
ســویی را پیــش رو گرفتــه انــد کــه مشــخصاً 
خبــر از نوعــی انحطــاط و انتقــام از یــک خــ ا
ــر نداشــته  ی  کــه هیــچ گاه ســرانجامی در ب
دهــد کــه بــا پــر رنــگ نمــودن هویتــی جعلــی 
ی خواهنــد بــرای خــود جایــگاه فرضــی 
ایجــاد نماینــد و ایــن بــا اصــل اصالــت ادبیــت 

ــات داد. ــات مناف و ادبی
ــه شناســنامه ی حقیقــی خــود را   ــرادی ک اف
ــل و حضــور در فضــای  ــی در حــد پوفای حت
ــد  ــی توانن ــازند نم ــی س ــان نم ــازی نمای مج
اعتــای  و  ادبیــات  راســتین  گــذاران  اثــر 

ــد. ــاب بیاین ــه حس ــگ ب فرهن
جامعــه ای کــه ســعی مــی کنــد حیــات مــدرن 
ــورد  ــی م ــای ب ــرار ه ــر اص ــود را در براب خ
ــذر  ــری گ ــوغ فک ــد از بل ــرار بده ــب ق تعص
نکــرده و بهــره ای از ســنت در کنــار مدرنیتــه 
ــرد و از  ــی گی ــر نم ــد و در نظ ــی شناس را نم
ســنت در برابــر مدرنیتــه یــک بازدارنــده مــی 
ــه شکســت اســت.  ــوم ب ســازد در خــود محک
شکســتن حــدود و عبــور از ســنت نتیجــه ی 
ــن کار آن  ــه ی ای ــدارد و لازم ــر ن ــی در ب خوب
اســت کــه بــر پایه هــای ســنت جهــان عقلانی 
ــان و  ــود تــا مخاطب ــی نم ــه را معرف مدرنیت
مصــرف کننــده گان خــود را بیابــد مــی توانــد 

منتظــر دریافــت نتیجــه باشــد.
آن چــه در ایــن دوران بــه چشــم مــی خــورد 
نشــان از آن دارد کــه بســیاری مــدرن را نفــی 
مــی کننــد تــا ســنت را مهــم تــر معرفــی 
ــه  ــد ک ــی پندارن ــتا م ــن راس ــد و در ای نماین
حقیقــت  جوامعــه رو بــه رشــد در اتفــاق 
هــای ناگهانــی یشــه دارد کــه ایــن اصــاً 

ــت.سخن نخست ــت نیس درس
نســل بــی گذشــته را خــاک زمیــن مثــل شــخم 

کهنــه از یــاد مــی بــرد.
بــه همیــن دلیــل و بــرای نشــان دادن موضــوع 
کــه ایــن گونــه نیســت لازم اســت اصــول 
ــاد  ــرای ایج ــا ب ــناخت و از آن ه ــل را ش اصی

ــرد. ــه ب تحــول به
ــی  ــعر م ــر ش ــار هن ــتانی در کن ــات داس ادبی
توانــد خواســتگاه هــای محتوایــی امــروز 
را بــرای فاصلــه گیــری از ذهــن ماشــینی 
ــد،  ــال نمای ــه دنب ــه شــکل درمانگرایان شــده ب
ــط  ــات فق ــده گان ادبی ــه خوانن ــه شــرطی ک ب
فعالیــن عرصــه ادبیــات نباشــند و ادبیــت 
ــه خــود  ــری ســبد کالا را ب ــه گ بخــش مطالب

اختصــاص بدهــد.
در طــول تاریــخ ادبیــات اهمیــت هــر دوره 
یعنــی ایــن کــه آن دوره توانســته باورپذیــری 
آیینــی و انســانی را در فکــر بشــر آن دوره  

ــد. ــتر نمای بیش
فصلنامــه ســدا بــا انگیــزه بازنمایــی ظرفیــت 
هــای جــاری که وابســتگی هــای ســنتی خود 
ــال  ــه دنب ــام مدرنیت ــه ن ــی ب را در طــول اتفاق
مــی کنــد را در راس کار خــود قــرار داده اســت. 
ــتانی  ــات داس ــه ادبی ــی فصلنام ــرد اصل رویک
اســت. امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه قــرار نیســت 
در حــوزه ادبیــت ادبیــات نمــود قضاوتنمدانــه 
ــار  ــر در کن ــن خاط ــه همی ــرد ب صــورت بپذی
ــینما و  ــعر و س ــش ش ــتانی، بخ ــات داس ادبی
ــمندانه   ــتارهای اندیش ــاب و جس ــی کت معرف
بــه زعمــی آینگــی اهــداف کارگــروه و هیــأت 
تحریــره فصلنامــه ســدا را بــه عهــده دارد.

در همیــن راســتا از ایــن پــس در هــر شــماره 
ــی  ــژه و بازنمای ــده وی ــه پرون ــن ب ــا پرداخت ب
ادبیــات داســتانی در کنــار هنــر شــعر و اخبــار 

فرهنگــی  کار را دنبــال خواهیــم کــرد.

مسعود اصغرنژادبلوچی
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داستان

دیفن باخیا
مجید دانش‌آراسته

ــم  ــرای ه ــن پنجــره ب ــی از ای ــد. زمان ــرگ می‌ده ــوی م ــم ب ــن ه ــرای م ــری. ب ــه می‌گی ــو از پنجــره فاصل ــن ت ــال نک خی
دســت تــکان می‌دادیــم؛ امــا حــالا کــه خیلــی چیزهــا جــای عشــق را در زندگــی مــا گرفته‌انــد. بــا گل و گلــدان می‌خواهیــم 
جایــش را پــر کنیــم. بــدم می‌آیــد تــوی گل‌فروشــی بــروم. در آنجــا به‌جــای گل داد و ســتد می‌بینــم. گل‌هــا زیــر نــور چــراغ 
رنــگ تهدیدآمیــزی دارنــد. مــن بــه ایــن بــازی تــن نخواهــم داد. گل مــن در گل‌فروشــی نیســت. کنــار یــک دیــوار اســت کــه 
ــاد آن را خــم و راســت می‌کنــد. وقتــی بــرای مــا گلــدان یــا دســته‌گل می‌آورنــد، ایــن احســاس بــه مــن دســت می‌دهــد  ب
کــه دارم بــه بــازی گرفتــه می‌شــوم. هــر چیــز کــه اســیرم کنــد، برایــم زیبایــی خــود را از دســت می‌دهــد. حتــی اگــر یــک 
ــی: قشــنگ  ــم چــرا همیشــه می‌گوی ــی، نمی‌دان ــدان را می‌بین ــی گل ــی وقت ــگاه را داری. ول ــن ن ــو هــم همی ــدان باشــد. ت گل
نیســت؟ اســم ایــن گلــدان دیفیــن باخیاســت. دیفیــن باخیــا نــام چنــد بــرگ اســت کــه آن را در گلــدان پــرورش می‌دهنــد. 
دلــم می‌خواهــد ایــن گلــدان را بشــکنم. بعــد بهانــه بیــاورم کــه نمی‌دانــم چطــور شــد از دســتم افتــاد. حیــف دیــر بــه ایــن 

فکــر افتــاده‌ام. صــدای تــو مــرا از خیالــم بیــرون مــی‌آورد: مــن حاضــرم.
گلدان را بغل می‌کنم. می‌دانم چه خواهی گفت: »ای کلک! خیال کردی نمی‌دانم سالگرد ازدواج توست؟«

نسرین گلدان را از دستم خواهد گرفت.
  »خودت گلی. چرا زحمت کشیدی؟«

  »باشد! پس اینطور. نمی‌خواهی ما را دعوت کنی؟«
بعد برای اثبات حرفت تقویم را بیرون خواهی آورد.

  »نگاه کن. من سالگرد ازدواجت را نوشته‌ام.«
  »به‌خدا اینطور نیست. از ما دیگر گذشته.«

  »هنوز یک گل از صد گل‌ات نشکفته!«
ــه  ــد ک ــم می‌پیچی ــو در گوش ــدای ت ــا ص ــرد؛ ام ــم ک ــن‌کار را خواه ــر ای ــه دیگ ــت. دفع ــرگ اس ــا ب ــت. چندت ــن گل نیس ای

ــت. ــن باخیاس ــر از دیف ــی‌ها پ ــرد؟ گل فروش ــی ک ــه خواه ــی‌ها را چ گل‌فروش
از پنجره فاصله می‌گیرم.
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مردگفت: راه بیفتیم
زن گفت: راه بیفتیم.

-از اين طرف.

-از اين طرف.
بعد دوتايي به هرسونگاه کردند.

مردگفت: تفاوت نمی کنه.
زن گفت: به نظرت میاد.

-اگه این طوره پس ازاین سمت حرکت کنیم.
-توبرو! من همين جا منتظرمی مونم.

-منتظرمی مونی! منتظرِچی؟
-روشنه. منتظر تِو.

-امّامن دیگه برنمی گردم.
-همیشه همینومی گی.

-این دفعه فرق می کنه.
-می بینیم.

-حالا...
ــی ســنگ شــور. کفــش زِمســتانی  وتنهــاراه افتــاد. باشــلوار لِ

ــی. وکلاه کیپ
غروب زِرد از راه رسیده بود.

زن امّــا تــکان نخــورد. نــه کلمــه ای برزبــان آورد. نــه 
دســتی بــرای خداحافظــی تــکان داد. نــه پلــک هــا را بســت. 

ــرد. ــل سِ ــازِ فص ــمه ای درآغ انگارمجس

سه شب، یک هفته، چهل روز، سالی گذشت.
خبــری از مــرد نشــد. نــه تلفــن کــرد. نــه عكســي ونــه پیامــی 

د. فرستا
زن بــرای یافتــن مِــرد، ازراهــی کــه اورفتــه بــود، قــدم درراه 

گذاشــت.
بعد هاهیچ کس از زن هم خبری بدست نیاورد.

ــی  ــد. ب ــد، همــان طورهــم رفتن همــان طــور کــه آمــده بودن
هیــچ کــم وکاســتی.

ــی  ــده ای ب ــه آین ــال ب ــود. ح ــده ب ــون ش ــان دگرگ ــا زم تنه
ــانه ای ازآن دو. ــچ نش ــی هی ــت. ب ــر یاف ــا تغیی انته

بی نشانه
محمود بدرطالعی
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از صبــح آهنگــر هــر چــه آن را گداختــه و کوبيــده بــود. نتيجــه 
ای نگرفتــه بــود. رهگــذر بــی طاقــت شــده چهــره کدرکــرده 
نــگاه بــه آفتــاب، عمــر روز را کــه اکنــون از ظهــر گذشــته رو 
بســوی غــروب و تاريکــی داشــت مــی پوييــد. بايــد ابــزار مــی 
گرفــت و مــی رفــت. کــوره دمنــده و فــروزان بــود و آهــن هــا 

ســرخ و تفتــه.
آهنگرهرچــه مــی انديشــيد. چــاره ی کار نمــی يافــت. شــاگرد 
ــوره و  ــر دم ک ــوان ب ــام ت ــا تم ــان ب ــش همچن ــار جوان و همي
تفتگــی تيغــه و دســته و تنــه ی ابــزار مــی افــزود و پتــک هــا 
ــرود  ــوان بيشــتر ف ــا ضــرب و ت ــا ب ــر ام ــه مهــارت ظريف‌ت ب
ــه هــای ســنگين و ســخت پتــک هــا،  ــا ضرب ــد. ب مــی آمدن
ذرات ســرخ بــراده آهــن تفتــه بــه هرســو پخــش مــی شــدند؛ 
ــی  ــت رادر ناهمگون ــر عل ــت. آهنگ ــی رف ــش نم ــا کار پي ام
ــزار و شکســتگی مــی دانســت کــه چــون زخــم  وکهنگــی اب

کهنــه جــوش نمــی خــورد.
ــه  ــت ک ــی دانس ــزی م ــته و راز و رم ــت را از نوش رهگذرعل
ــوش  ــر ج ــدن ديگ ــته ش ــد از شکس ــه بع ــود ک ــزار ب ــا اب ب
ــده  ــت ش ــی طاق ــاگرد ب ــد. ش ــت نمي‌ش ــورد و درس نمي‌خ
ــه را بيهــوده مــی  ــز کهن ــرای بازســازی يــک چي و تــاش ب
دانســت و معتقــد بــود کــه چيــزی کهنــه کــه بــا زمــان حــال 
ــه  ــس رو ب ــت. پ ــده اس ــی فاي ــازيش ب ــدارد بازس ــق ن تطبي

ــت: ــرد و گف ــذر ک رهگ
- بهتــر اســت کــه از ايــن چشــم بپوشــی و رهــا کنــی، يکــی 
ــا آن طــور کــه مــی خواهــی ســفارش  ــازه اش را بخــر و ي ت

بــده تــا برايــت بســازيم و آبديــده اش کنيــم.
- رهگــذر گفــت: نــه، آن تنهــا چيــزی اســت کــه دارم و تمــام 

هســتی مــن در او و از اوســت.
 - اما شکسته است

 - اگر شکسته نبود که اکنون اينجا نبود.
ــاک کــرد و از  ــا دســتمال عــرق پيشــانی پ  آهنگــر خســته ب

ســر ناتوانــی گفــت:
 - ولی جوش نمی خورد

رهگذر آزرده پاسخ داد:
- چــون نـــمی شناســيش، مــن سالهاســت کـــه با او وبـــی او 
ــاد نبــرده ام.  ــا او را از ي ــام ونشــان وزيســتن ب ــوده ام امــا ن ب
يــک رمــزو رازی اســت در پيونــد دادن دوبــاره تکــه هــای او

آهنگر گفت:
ــر و  ــرای تعمي ــته و ب ــته اش شکس ــه و دس ــی تيغ ــی بين م
جــوش آن البتــه بايــد راهــی باشــد. راهــی و رمــزی و رازی در 

وجــود اوســت کــه تــو نمــی دانــی و نمــی شناســيش
من؟! نه من می شناسمش

ــد  ــتند. باي ــا از آن او نيس ــه ه ــن تک ــيش، اي ــی شناس ــه نم ن
ــی ــدا بکن ــودش را پي ــای خ ــه ه تک

ــا و  ــکل آنه ــن ش ــگاه ک ــتند. ن ــودش هس ــال خ ــا م ــه ه تک
ــدازه ی شکســته  ــد و ان ــان ح ــه هم ــان ب ــدازه ‌ش ــگ و ان رن

ــت هاس
آهنگر ايستاد نفس عميقی کشيد و گفت:

 - پــس علتــش از آتــش اســت. آتــش آن را نمــی شناســد و 
بعــد نگاهــی عميــق بــه لبــه و کنــاره هــای شکســته تيغــه و 

دســته کــرد و پرســيد: 
- چند سال است که شکسته است، کجا بوده؟

- نمــی دانــم پدربــزرگ پــدرم از پدربزرگــش نقــل کــرده کــه 
ــوده. شکســته و زنــگ خــورده،  ازگذشــته هــا هميــن طــور ب
ــه.  ــا خــود نيــز غريــب و بيگان ــا همديگــر و ب ــا او و ب همــه ب
مــن آن را در تنهاييــش يافتــم افتــاده در گوشــه ای از انبــار... 

فکــر کــردم بــا کمــک شــما بتوانيــم بــازش بســازيم

شکسته

 دکتر اسماعیل یوردشاهیان

داستان
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بازش بسازيم؟
بله

ولی نمی شود
می شود بايد علتی داشته باشد

ــده  ــه آن را دي ــس ک ــر آن ک ــايد ه ــم. ش ــی دان ــت را نم عل
ــر آورد ــده خب ــته و رازش را خوان وجس

خبر از چه؟
خبر از او

 ابری سياه می گذرد، باران می بارد.
صــدای پــای رهگــذر، درشــکه و اســب و ماشــين مــی آيــد. 
ــر  ــوار ب ــاده و س ــاد، پي ــه و فري ــه هلهل ــي ب ــان و مردان زن
ارابه‌هــا و كاميون‌هــا مي‌گذرنــد. ســواری دم  اســب‌ها و 

ــد: ــی گوي ــود و م ــی ش ــاده م ــتد. پي ــی ايس ــری م آهنگ
ــار  ــر چه ــی. ه ــض کن ــبم را تعوي ــای اس ــل پ ــود نع - می‌ش
ــد  ــالا کن ــر ب ــه س ــی آنک ــر ب ــت. آهنگ ــته‌ اس ــش شکس نعل

ــد: ــی ده ــواب م ج
- نه

سوار نااميد نگاه ميك‌ند.
صــداي آواز مي‌آيــد. دختــري كنــار پنجــره‌ي خانــه‌اي 
ــا  ــور ره ــك و انب ــر پت ــاگرد آهنگ ــد. ش ــته آواز مي‌خوان نشس
كــرده بيــرون مــي‌رود. نــگاه ميك‌نــد و مي‌خنــدد. زنــی مــی 
آيــد بــاردار اســت. کليــد شکســته در دســت بــه آهنگــر مــی 

ــد: گوي
- کليدم شکسته است.

آهنگر بی اعتنا می گويد:
- کليد ساز نيستم، نمی توانم

 - نمی توانی يا نمی خواهی
 - نه نمی توانم

 - پس کجا روم. کليد خانه ام است
 - برو با شکسته اش بساز

ــاخته ام، ای  ــرده و س ــازش ک ــته اش ب ــا شکس ــه ب - هميش
ــازيش کاش بس

ای کاش که بتوانم
زن آشفته و پريشان دست بر شکم نهاده می رود.

سوار به حيرت نگاه می کند.
ــد و عمــر روز را و آهنگــر برســندان  ــاب را می‌پاي رهگــذر آفت

ــه و ســرخ. ــر آهــن تفت ــد. ب می‌کوب

داستان
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ــردی.  ــگاه می‌ک ــردم ن ــه م ــی‌زدی و ب ــه م ــا پرس در کوچه‌ه
تــازه دو روز بــود از زنــدان آزاد شــده بــودی و پولــی چنــدان 
ــتی.  ــه‌ای می‌گش ــال طعم ــن دنب ــرای همی ــتی. ب ــم نداش ه
ــد  ــتاده بودی ــه ایس ــر کوچ ــا س ــا رفق ــه ب ــب ک ــوز از دیش هن
ــود.  ــده ب ــت مان ــه جیب ــه ت ــتی تخم ــد، مش ــپ می‌زدی و گ
ــت،  ــت خلاف ــودی. نهای ــرده ب ــزرگ نک ــت کاری ب هیچوق
قاپیــدن گوشــی بچــه مدرســه‌ای‌ها و کیــف زن‌هــا بــود کــه 
بــرای آن‌هــم گیــر افتــاده بــودی و تــازه حبســت تمــام شــده 
‌بــود. مــن؟ مــن تــه خلافــم. نقشــه‌هام رو کــه نگــم بــرات، 
ــر  ــی ه ــت، هرکس ــه، هروق ــی‌ره. همیش ــون نم ــو لا درزش م
ــی  ــا کل ــی‌آد و ب ــه، م ــده کن ــی گن ــواد خلاف ــه می‌خ کجــا ک
خواهــش نقشــه‌اش را از مــن می‌گیــره. خنــده‌ام نینــداز، 
هیچکــس رویــت حســاب نمی‌کنــد. تــا خــودت کاری بــزرگ 
نکنــی کســی بــه نقشــه‌هایت توجــه نمی‌کنــد. مثــاً همیــن 
ــهر  ــالای ش ــک کارواش ب ــه ی ــتند ب ــه می‌خواس ــت ک رفقای

از مگنا تا مارلبرو

محمدمهدی شاطرحسینی

ــاس  ــی التم ــا کل ــه ب ــا ک ــی؟ اون ــا رو می‌گ ــد. اون ــه کنن حمل
ــازه  ــی اج ــه. حت ــه ه ــه ه ــن. ه ــن گرفت ــه‌ش رو از م نقش
ــدارد  ــت ن ــی دوس ــوی. کلًا کس ــراه ش ــا هم ــا آنه ــد ب ندادن
بــا تــو همــکاری کنــد؛ اصــاً کســی دوســتت نــدارد و هیــچ 

ــه عاشــقمن. ــداری. زکــی، هم دوســتی ن
بــه دیــواری تکیــه دادی و تخمه‌ها را شکســتی و پوستشــان را 
تــف کــردی. بــه ایــن فکــر می‌کــردی کــه چطــور می‌توانــی 
ــتاد.  ــت ایس ــت مقابل ــینی درس ــی. ماش ــان ده ــودی نش خ
دختــری بــا موهــای لخَــت مشــکی و چشــم و ابرویــی 
ــا موبایــل  مشــکی‌تر از موهایــش پشــت رُل نشســته بــود و ب
حــرف مــی‌زد. کیفــش را روی صندلــی شــاگرد گذاشــت و از 
ماشــین پیــاده شــد. آمــد ســمتت. بــوی عطــرش، فکــر دزدی 
ــه  ــه همیش ــود ک ــری ب ــبیه عط ــرد. ش ــاک ک ــت پ را از ذهن
ســحر بــه خــودش مــی‌زد. یادتــه ســحر چقــدر عاشــقم بــود؟ 
ــرد. فقــط  ــابت نمی‌ک ــم آدم حس ــرد بــرام. ســحر ه می‌م
یکبــار او را دیــدی. چــرت نگــو بابــا. دیوونــه‌م بــود. پــس چــرا 
ــده  ــم باعــث شــد. اگــر پیامامــون رو نخون ــت کــرد؟ مامان ول
ــش دری‌وری  ــود و به ــزده ب ــگ ن ــش زن ــدش به ــود و بع ب
ــن هــم  ــه پســر داشــتیم. ای ــل ی ــود کــه الان حداق ــه ب نگفت
ــدام آدم  ــر ک ــوری‌ات. آخ ــه درد نخ ــرای ب ــری ب ــل دیگ دلی
ــدون  ــش را ب ــدش موبایل ــد و بع ــی ســکس چــت می‌کن عاقل
ــش  ــود فینگیلی ــد نب ــم بل ــه مامان ــد. آخ ــا می‌کن ــوورد ره پس
ــاد داد.  ــش ی ــی‌م به ــی عوض ــر دای ــه. اون دخت ــه ک بخون
تمــاس مــادرت فقــط بهانــه‌اش شــد کــه ولــت کنــد. قبــول 
ــتنی نیســتی.  ــدارد. دوســت داش ــه کســی دوســتت ن ــن ک ک
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ــی  ــینیه کل ــر ماش ــون دخت ــتنی نیســتم؟! هم ــن دوست‌داش م
ــت  ــم و دوس ــزی بگ ــت چی ــت داش ــاید دوس ــرد. ش ــگام ک ن
ــوی ســحر رو مــی‌داد. شــاید اســم اون هــم ســحر  بشــیم. ب
باشــه. آخــه ســحر اســم همــه‌ی خوشگلاســت. مــن هــم کــه 
دیگــه گفتــن نــداره. بالاخــره ایــن هیــکل و قیافــه دخترکشــه. 
ــر  ــدی خی ــواب دی ــه‌ی ســحرها زود عاشــقم می‌شــن. خ هم

اســت.
رفــت داخــل ســاختمانی کــه بــه آن تکیــه داده بــودی. 
فرصــت خوبــی بــود کــه کمــی پــول بــه جیــب بزنــی. ســنگی 
ــی.  ــینش رفت ــمت ماش ــه س ــتی و ب ــارت برداش ــة کن از باغچ
تــا خواســتی شیشــة ســمت شــاگرد را بشــکنی، دوبــاره بــوی 
عطــر را حــس کــردی و افــکار دزدی از ذهنــت پــاک شــد. بــه 
ســمت بــو برگشــتی کــه دیــدی دختــر بــا عجلــه بــه ســمت 
ماشــینش می‌آیــد. ســریع راهــم رو کــج کــردم و رفتــم دکــة 

اونطــرف خیابــان.
ـ داداش یه نخ مگنا میدی؟

ـ سیگار نخی نداریم.
ـ ادا تنگ‌هــا رو در نیــار دیگــه. یــه نــخ مگنــا بــده اذیتمــون 

نکــن جــان تــو.
ــم  ــرو مزاح ــم. ب ــا نداری ــم... اصــن مگن ـ میگــم نخــی نداری

نشــو.
ـ باشه ترش نکن. خب دو نخ وینستون بده.

ـ ای بابا... گرفتاری شدیما.
ــت درآورد و دو  ــیگار کن ــت س ــک پاک ــش ی ــنده از جیب فروش

ــواتَ. ــخ پــرت کــرد جل ن
لبانــت را پاییــن دادی و گفتــی: »داداش ایــن کنته. وینیســتون 

بکشــی بهتره‌هــا.«
ــه  ــن اگ ــده م ــت: »ب ــرد و گف ــتش را دراز ک ــنده دس فروش

نمی‌خــوای.«
ــم.  ــودت گفت ــر ســامتی خ ــه... به‌خاط ــو ردیف ــان ت ــه ج ـ ن
حــالا تــو کــه انقــدر ماهــی از اون شــیرکاکائوهات و تیتاپــات 
هــم یدونــه بــه مــا بــده کــه هرچیــزی رو میشــه تحمــل کــرد 

الا گشــنگی.
فروشــنده برگشــت تــا از یخچال پشــتش شــیرکاکائو را درآورد 
ــا  ــکلات و دوت ــا ش ــردی و چنت ــتفاده ک ــت اس ــو از فرص و ت
فنــدک و چندتــا آدامــس برداشــتی. پــول ســیگار و شــیرکاکائو 
و کیــک را حســاب کــردی و بــه ســر خیابــان رفتــی و داخــل 
خیابــان بعــدی پیچیــدی تــا از دکــه فاصلــه بگیــری. دســت 
ــرون آوردی و  ــاس دزدی را بی ــت و اجن ــل جیب ــردی داخ ک
نگاهشــان کــردی. ســیگارت را روشــن کــردی و زیــر درخــت 
لــب جــوی نشســتی. شــیرکاکائو و تی‌تاپــت کــه تمــام شــد، 
ســیگاری دیگــر گیرانــدی. هنــوز پــک دوم را نــزده بــودی که 

بــوی ســحر رو دوبــاره حــس کــردم و برگشــتم. خــودش بــود 
ــرد.  ــگاه می‌ک ــقانه ن ــرا عاش ــه م ــگله ک ــر خوش ــون دخت هم
ــی،  ــره‌اش را ببین ــتی چه ــا خواس ــد. ت ــارت رد ش ــی از کن زن
زن دور شــد و تــو فقــط توانســتی پشــتش را ببینــی. نــه نــه 
دیدمــش. خــودش بــود. همــون دختــر خوشــگله. شــبیه ســحر 
ــد در  ــه‌ی خری ــد کیس ــی. چن ــال زن رفت ــار دنب ــود. بی‌اختی ب
دســتش بــود و آرام راه می‌رفــت. ســریع بــه او رســیدی. 
ــش  ــمت کیف ــه س ــار ب ــتت بی‌اختی ــدی. دس ــش ش نزدیک

رفــت. یــک نفــر از پشــت دســتت را کشــید.
ـ چیکارِ خانم داری؟

ــدم کیسه‌هاشــون ســنگینه خواســتم  ــولا. دی ــه م ـ هیچــی ب

براشــون ببــرم.
ــه دســت  ــد کــه یــک دســتش ب زن برگشــت و پلیــس را دی
توســت و دســت دیگــرش ماهیچــه‌ی شــکمت را می‌فشــرد.

ــه موقــع  ــدزده کــه مــن ب ـ مــادر، می‌خواســت کیفتــون رو ب
گرفتمــش.

پلیــس دســتش را از شــکمت برداشــت و محکم پشــت گردنت 
را گرفــت. تــو از درد خــم شــدی. پیــرزن بــا نگاهــش از ســر تا 
پایــت را برانــداز کــرد و لبخنــد پهنــی بهــت زد و گفــت: »نــه 
ایشــون اصــاً همچیــن قصــدی نداشــت. ســوءتفاهم شــده. 
ــن  ــه م ــت ب ــط می‌خواس ــتیپ فق ــوان خوش ــر ج ــن پس ای
ــزدش  ــاره و م ــرام بی ــه ب ــا خون ــدام رو ت ــه و خری ــک کن کم

ــره.« رو بگی
ــروان.  ــاب س ــدی جن ــی: »دی ــالا آوردی و گفت ــتانت را ب دس

ــدی.« ــر می ــی گی ــدی الک دی
ســریع دســتش رو از گردنــم کنــار زدم و ســینه‌م را دادم جلــو 
ــاد.  ــتش بی ــاب کار دس ــا حس ــکوندم ت ــم رو ش ــج گردن و قلن
ــرای  ــا ب ــورت م ــر ص ــت: »در ه ــت و گف ــب رف ــوره عق مام
ــی  ــه هرکس ــره ب ــم بهت ــما ه ــم. ش ــه حاضری ــام وظیف انج
ــا  ــت از پ ــه دس ــه ک ــم بهت ــرجون حواس ــد. پس ــاد نکنی اعتم
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ــی.« ــا نکن خط
ـ ای بابا بدهکارم شدیم.

ــس  ــم از پ ــن می‌تون ــت. م ــون راح ــت: »خیالت ــرزن گف پی
ــام.« ــر بی ــودم ب خ

ــی، فشــارش را  ــس بزن ــت پ ــا خواســتی دســتش را از گردن ت
بیشــتر کــرد و نگاهــت کــرد و گفــت: »کارت شناســاییت رو 

بــده ببینــم.«
جیب‌هایــت را گشــتی و بالاخــره تــه یکــی از جیب‌هــا 

ــس دادی. ــه پلی ــردی و ب ــدا ک ــه پی ــی مچال کارت
ـ اینکه کارت باشگاهه.

ــه  ــد وگرن ــریف بیاری ــراره تش ــما ق ــتم ش ــه نمی‌دونس ـ آخ
ــم. ــتم جیب ــم می‌ذاش ــم رو ه ــه‌ی نن قبال

ـ قصد بی احترامی نداشتم فقط انجام وظیفه کردم.
بعــد ســروانه دســتش را کنــار ســرش گرفــت و پــا جفــت کــرد 

و بهــم احتــرام گذاشــت و رفــت.
ــا  ــرد و ب ــم ک ــت اخ ــرگروهبان به ــود؟ س ــا ب ــروان کج س

پرخــاش گفــت: »اینکــه کارت باشــگاهه.«
ــد  ــته. می‌تونی ــخصاتم درس ــروان مش ــاب س ــدا جن ــه خ ـ ب

ــادرم. ــان م ــه ج ــد ب ــتعلام بگیری اس
پیــرزن دســتش را جلــو ســرگروهبان تــکان داد و گفــت: »مــن 
کــه عــرض کــردم. ایشــون پســر محترمیــه و نیتــش خیــره. 

شــما هــم بریــد بــه کارتــون برســید.«
ــرام نظامــی گذاشــت و رفــت. چــرا  ــه زن احت ســرگروهبان ب
همــه چیــز رو بــر عکــس می‌گــی. می‌گــم بــرای مــن 
پاهــاش رو جفــت کــرد و احتــرام گذاشــت. چــه تخیــل 
ــرا  ــو چ ــاً ت ــت. اص ــن نیس ــفانه چنی ــا متاس ــوی‌ای؛ ام ق
ــی؟  ــث آدم حــرف نمی‌زن ــرا م ــی؟ چ اینجــوری حــرف می‌زن
مگــه آقــا معلمــی؟ مــن اینطــور صحبــت می‌کنــم چــون تــو 
دوســت داری کــه اینطــور حــرف بزنــی. مثــل معلــم ادبیــات 
ــادت  ــتی؟ ی ــتش داش ــدر دوس ــت چق ــادت اس ــتانت. ی دبیرس
اســت چقــدر جلــو آینــه تمریــن می‌کــردی تــا مثــل او حــرف 
ــی‌ام کــه هســتم. ــا. مــن عاشــق این ــی؟ چــرت نگــو باب بزن

ــی  ــس مدت ــد. پلی ــم رفتی ــو داد و باه ــه ت ــایلش را ب زن وس
ــه رســیدید،  ــان ک ــه ســر خیاب ــرد. ب ــگاه ک ــو را ن ایســتاد و ت
ــورش را راه  ــس موت ــردی. پلی ــگاه ک ــس را ن ــتی و پلی برگش
انداخــت و بــه ســمت‌تان آمــد و بــا انگشــت وســط و انگشــت 
ــان  ــط و نش ــت خ ــرد و برای ــاره ک ــمانت اش ــه چش ــاره ب اش
ــس را  ــه پلی ــرت دارد. در حالیک ــر نظ ــی زی ــا بفهم ــید ت کش
ــون  ــوم خونت ــاج خان ــیدی: »ح ــردی از زن پرس ــگاه می‌ک ن

ــت؟« کجاس
ــود؛  ــگله ب ــر خوش ــون دخت ــم هم ــه؟ می‌گ ــوم چی ــاج خان ح
فقــط یــه ذره ســنش بیشــتر بــود. ازش پرســیدم: »خوشــگله 

ــون کجاســت؟« خونت
ـ همیــن کوچــه بالایــی. اگــه ســختته خــودم می‌بــرم 

مزاحمــت نمیشــم.
ـ نــه خوشــگله نوکــرت هــم هســتم. خــودم کمکــت می‌کنــم 

تــا تــو آشــپزخونه هــم بــرات میــارم.
ــس  ــردی. پلی ــگاه ک ــرت را ن ــت س ــاره پش ــود. دوب ــرزن ب پی
دیگــر رفتــه بــود. نفــس عمیقــی کشــیدی و آن را بــه بیــرون 
ــم  ــون رو ه ــد کیفت ــوم می‌خوای ــاج خان ــی: »ح ــدی. گفت دمی

ــارم.« ــون می ــت نشــید. مــن برات ــد کــه اذی بهــم بدی
ای بابا باز گفت حاج خانوم. دختر خوشگله بود.

پیــرزن چندبــار ابروهایــش را بــالا انداخــت. نگاهــش کــردی 
و گفتــی: »حــاج خانــوم مهمــون داریــد؟«

ـ چی؟
ــا نه...مصــرف  ــت: »آه ــه گوشــت‌ها اشــاره کــردی. زن گف ب

چنــد ماهــم رو خریــدم.«
ـ چه خوب... پس تنها زندگی می‌کنید؟

ـ آره عزیزم تنهای تنهام.
دوبــاره لبخنــد پهنــی بــه رویــت زد و برانــدازت کــرد. دوبــاره 

ــارم؟« ــد مــن کیفتــون رو بی گفتــی: »می‌خوای
ـ نه راحتم سنگین نیست.

بــه در منزلــش رســیدید. بــا لبــی آویــزان گفتــی: »بیــا حــاج 
ــا رو  ــذار این ــل ب ــودت آوردی. حداق ــه خ ــم ک ــوم. کیفت خان

ــو.« ــارم ت ــت بی برای
ــو. کار را آن کــرد کــه تمــام کــرد.  ــزم. بیارشــون ت ـ آره عزی
ــر  ــا س ــدم... ام ــت می ــم به ــم نخــور، اون ــم رو ه ــه کیف غصٌ

ــش. وقت
ــه  ــل خان ــه داخ ــش ب ــیدی و دنبال ــم کش ــت را در ه ابروهای
رفتــی. زن بــا نگاهــش بــه آشــپزخانه اشــاره کــرد. وســایلش 
را بــه آشــپزخانه بــردی و خانــه را برانــداز کــردی و دنبــال چیز 
ــپزخانه  ــل آش ــی. داخ ــزی نیافت ــا چی ــتی ام ــری گش دندان‌گی
ــد  ــت لبخن ــه روی ــرد و ب ــل ک ــه را قف ــه زن در خان ــودی ک ب
پهنــی زد و وارد آشــپزخانه شــد. بــا دســت اشــاره‌ات کــرد کــه 
ــاری  ــی کن ــم روی صندل ــودش ه ــینی. خ ــی بنش روی صندل

ــوری؟« ــای می‌خ ــت: »چ ــد زد و گف ــو نشســت. لبخن ت
ــرد و  ــک ک ــه دســتت نزدی ــه. دســتش را ب ــی ن ــر گفت ــا س ب
ــه روز رو  ــزد ی ــا م ــی ام ــع کار کن ــه رب ــوای ی ــت: »می‌خ گف

ــری؟« بگی
بــا ســر گفتــی آره. آرام گفــت: »تــو خیلــی خوشــگل و 
خوشــتیپی. مــن چنــد ســاله کــه شــوهرم مــرده. اگــر موافقــی 

ــازیم؟« ــر رو بس ــا روز همدیگ ــاق ت ــوی ات ــم ت بری
ــا تعجــب نگاهــش کــردی. خیلــی  ــالا رفــت و ب ابروهایــت ب
خوشــگل بــود. یــاد ســحر افتــادم. عیــن ســحر خوشــگل بــود. 
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شــاید اســم ایــن هــم ســحر بــود. پیــرزن نبــود فقــط یــه ذره 
ــم:  ــود. گفت ــگله ب ــر خوش ــود. دخت ــتر ب ــحر بیش ــنش از س س

»آخــه عزیــزم اینجــوری کــه نمیشــه.«
ســرش را پاییــن بــرد و گفــت: »میدونــم تــو خیلــی بهتــر از 
منــی؛ امــا اینــکار رو بــه خاطــر مــن بکــن. هرچــی بخــوای 

بهــت میــدم.«
ـ آخه ما تازه همدیگه رو دیدیم.

ــم:  ــد و بغــض کــرد. ســریع گفت ــش را برچی ــل ســحر لبان مث
ــحر  ــتت دارم س ــم دوس ــن ه ــن، م ــه نک ــه گری ــه باش »باش

ــون.« ج
ابروهایــت بــالا رفــت و بــا تعجــب نگاهــش کــردی. پیــرزن 
رفــت و در حمــام را بــاز کــرد و بــا ســر بــه حمــام اشــاره کــرد. 
ــگاه کــردی.  ــه در ن ــه حمــام و ب ــاری ب اخــم کــردی و چندب

پرســیدی: »حمــوم رو هــم تمیــز کنــم؟«
ــرف  ــزن. ح ــت ن ــه خری ــودت رو ب ــون، خ ــر ج ــن پس ـ ببی

ــه. ــه نفعت ــی ب ــن باش ــوش ک گ
انجامــش  و  می‌بنــدی  را  چشــمانت  کــه  کــردی  فکــر 
ــا  ــا ت ــر اســت، ام ــق کــه بهت می‌دهــی هــر چــه باشــد از جل
ــر  ــق بهت ــاره نگاهــش کــردی، فهمیــدی کــه همــان جل دوب
اســت. بــا ســر بــه در اشــاره کــردی و گفتــی: »زود در رو بــاز 

ــن.« ک
پیــرزن روســری‌اش را انداخــت و یقــة لباســش را پــاره کــرد. 

ــد گفتــی: »چــرا اینجــوری می‌کنــی؟« ترســیدی و بلن
ـ مثــل بچــة آدم میــری حمــام و خــودت رو تمیــز می‌کنــی و 
بعــد میــای تــوی رختخــواب پیــش مــن یــا اینکــه بــه پلیــس 
ــی و  ــن رو بکش ــتی م ــد داش ــم قص ــم و میگ ــگ می‌زن زن

وســایلم رو بــدزدی.
ـ حــاج خانــم ایــن حرفــا چیــه. مــن ســگ کــی باشــم. شــما 

جــای مادربزرگمــی.
ـ الکی حرف نزن. همین که گفتم.

ـ حــالا همــه اینــا بــه کنــار. شــما بــا صــد ســال ســن چجوری 
می‌خــوای جلــوی مــن رو بگیــری کــه در رو نشــکونم و نزنــم 

ــاک. به چ
ــی درآورد و  ــوکر برق ــک ش ــش و ی ــل کیف ــرد داخ ــت ک دس
چندبــار بــه ســمتت امتحانــش کــرد و بلنــد بلنــد خندیــد. قبــاً 
ــوب  ــودی. خ ــیده ب ــی را چش ــوکر برق ــم ش ــه طع ــد مرتب چن
ــوش  ــاً از ه ــه کام ــدر ک ــه دردی دارد. آنق ــتی چ می‌دانس
ــی گیجــی و  ــه هــوش می‌آی ــد از اینکــه ب ــازه بع مــی‌روی. ت
ــا جــای کبــودی‌اش خــوب شــود؛  چندوقــت هــم می‌کشــد ت
ــکش  ــه ریس ــدی ب ــردی، دی ــر ک ــتر فک ــه بیش ــاز ک ــا ب ام
مــی‌ارزد. چــه کســی دوســت دارد بــا یــک پیــرزن همخــواب 
ــرای همیشــه  شــود. اگــر دوســتانت ایــن ماجــرا را بفهمنــد ب
ــر  ــه خاط ــه ب ــی ک ــن متلک‌های ــد. همی ــخره‌ات می‌کنن مس
ــی  ــت کاف ــد برای ــت می‌اندازن ــت به ــی ارزش ــای ب دزدی‌ه
بــود، امــا شــوکر را چــه می‌خواســتی بکنــی؟ آخــه الاغ مــن 
از شــوکر می‌ترســم؟ شــوکر در حدیــه کــه مــن را بنــدازه؟ از 
شــوکر می‌ترســی، از پلیــس می‌ترســی، از زنــدان می‎ترســی، 
ــی  ــر نتوان ــردی اگ ــر ک ــی. فک ــم می‌ترس ــرزن ه ــی از پی حت
فــرار کنــی و گیــر پلیــس بیفتــی؛ چــه؟ هــم متلــک گیــرت 
می‌آمــد و هــم زنــدان. پلیــس هــم تــو را دیــده بــود و بهــت 
شــک کــرده بــود. دیگــر چــه کســی حرفــت را بــاور می‌کــرد. 
تــازه بــاور هــم بکننــد خیلــی برایــت افُــت دارد کــه پیرزنــی 
توانســته اســت خفتــت کنــد؛ امــا بــاز کــه بیشــتر فکر کــردی، 
ــارت  دیــدی بهتــر از همخوابگــی اســت، آنهــم اگــر اولیــن ب
باشــد. مــن بــار اولمــه؟ مــن هــزار بــار بلــه. تــو فقــط هــزار 
ــه  ــمت در حمل ــه س ــان ب ــرده‌ای. ناگه ــت ک ــکس چ ــار س ب
ــوکر را در  ــی داد و ش ــود و جاخال ــر ب ــا زن زرنگ‌ت ــردی ام ک
ــی.  ــوش رفت ــادی و از ه ــن افت ــار داد. روی زمی ــت فش پهلوی
بــه هــوش کــه آمــدی او را بــالای ســرت دیــدی کــه شــوکر 
ــی  ــد: »آخــی... حیوون ــه اســت و می‌گوی ــه ســمتت گرفت را ب
ــام  ــرو حم ــزم ب ــو عزی ــه... پاش ــم می‌خواب ــاز ه ــه ن ــن چ ببی
ــی  ــون پســر خوب ــا پیشــم. چ ــن و بی ــراه ک ــودت رو روب و خ
ــوش  ــم رو گ ــه حرف ــا اگ ــس ام ــه پلی ــزدم ب ــگ ن ــودی زن ب
ــی،  ــوش کن ــم رو گ ــم حرف ــر ه ــم. اگ ــگ می‌زن ــی، زن نکن
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هــم حــال کــردی و هــم پــول خوبــی گیــرت میــاد... نتــرس 
ــتن.« ــد نیس ــم ب ــا ه ــا انقدره پیرزن‌ه

 بلنــد شــدی و تلــو تلــو خــوران بــه حمــام رفتــی. کارتــان کــه 
تمــام شــد دیگــر نــای بلنــد شــدن نداشــتی. از طرفــی بدنــت 
ــر، زن  ــی دیگ ــرد و از طرف ــوکر درد می‌ک ــر ش ــوز به‌خاط هن
ــن در رختخــواب  ــرای همی ــود. ب ــیده ب ــت را کش ــور رُسَ بدج
ــد شــم. بهــم حــال  ــو شــدی. خــودم نخواســتم بلن کمــی ول
ــی مــن  ــو چــه می‌دون ــاد ســحر انداخــت. ت ــرا ی ــود. م داده ب
ــم.  ــه همراهت ــه همیش ــن ک ــق م ــردم. احم ــی ک ــه حال چ
نمی‌توانســتی بلنــد شــوی. زن از کنــارت بلنــد شــد و پیراهــن 
ــاز  ــد را ب ــت. در کم ــد رف ــمت کم ــه س ــید و ب ــادی پوش گش
کــرد. داخــل کمــد یــک گاو صنــدوق رمــزدار بــود. رمــزش را 
زد و درش را بــاز کــرد و مقــداری پــول از داخــل آن برداشــت. 
ــا را روی  ــت. پول‌ه ــوکرش را برداش ــت و ش ــریع در را بس س
ــول شــدی بهــم  ــت بی‌پ ــت: »هروق ســینه‌ات گذاشــت و گف
ســر بــزن. برنامه‌مــون همینــه و بابتــش ســیصد هــزار تومــن 
کاســب میشــی. البتــه مــا بــه بقیــه صــد میدیــم امــا تــو کارت 
خیلــی خــوب بــود. اگــر همیشــه اینجــوری قــوی باشــی، بــه 
ــه  ــه ک ــر دفع ــوری ه ــان. اینج ــه بی ــم ک ــم میگ ــتام ه دوس
بیــای یکــی دو تومــن گیــرت میــاد. حــالا هــم پاشــو بــرو.«

ــه  ــک ضرب ــا ی ــوی و ب ــد ش ــت بلن ــت می‌خواس ــی دل خیل
کارش را بســازی و گاوصندوقــش را خالــی کنــی، امــا رمــزش 
ــی  ــتی. از طرف ــم نداش ــت ه ــای حرک ــودی و ن ــده ب را ندی
هــم شــاید بــاز پیــرزن از تــو زرنگ‌تــر بــود و دوبــاره شــوکر 
ــی از  ــه ک ــتم وگرن ــودم نخواس ــم خ ــد. می‌گ ــت می‌ش نصیب
شــوکر می‌ترســه؟ لباس‌هایــت را پوشــیدی و از منزلــش 
رفتــی. بــه ســرکوچه کــه رســیدی احســاس کــردی معــده‌ات 
را چنــگ می‌زننــد. بــزاق دهانــت زیــاد از حــد ترشــح و 
دهانــت پــر از آب شــده بــود. مــدام تــف می‌کــردی امــا بــاز 
ــرت را  ــره س ــق زدی. بالاخ ــار ع ــد. چندب ــر می‌ش ــت پ دهان
خــم کــردی و انگشــتت را چپانــدی تــه حلقــت تــا اســتفراغ 
کنــی. بــا آب جــوی صورتــت را شســتی و زبانــت را درآوردی 
و بــا ناخــن روی زبانــت را تراشــیدی و گفتــی: »ای بــر پــدر 
ــه هــم.« و مــادرت لعنــت کــه دل و روده‌مــون رو ریختــی ب

به سمت مغازه‌ای رفتی.
ـ داداش یه آب معدنی بزرگ با یه پاکت مارلبورو بده.

ـ مارلبورو پاکتی 40 تومنه‌ها.
ـ دفه اولم نیست مارلبورو میکشم.

ـ قصد توهین نداشتم. بفرمایید خدمت شما.
ســیگاری گیرانــدی و گفتــی: »می‌گــن مارلبــورو بعــد از چیــز 

ــبه.« می‌چس
ـ بعد از چی می‌چسبه.

ـ ای تو روحت.
ــازه خــارج  ــاره عــق زدی. ســریع حســاب کــردی و از مغ دوب
شــدی. کنــار جــوی دوبــاره اســتفراغ کــردی. بعــدش رفتــی 
داخــل کوچــه‌ای بن‌بســت و روی زبانــت را چنــگ زدی. 
ــه موهایــت کشــیدی. کمــی  ــت را شســتی و دســتی ب صورت
ــم  ــمایل چش ــت دو ش ــردی. از جیب ــره ک ــم غرغ از آب را ه
بیــرون آوردی و بــه آنهــا خیــره شــدی. تــا شــب راه رفتــی و 
مــدام ســیگار کشــیدی. پیــرزن جلــو چشــمانت رژه می‌رفــت. 
از بــس موهــاش مشــکی بــود و چشــماش مشــکی‌تر. لبانــش 
ــش را زرد  ــدام مشــکی؟ موهای ــش. ک ــش آت ــود و تن ــز ب قرم
کــرده بــود، امــا ریشــه‌هایش ســفید بــود. دور چشــمانش هــم 
ــه مشــکی مــی‌زد.  ــا چشــمانش، ایِ ب ــود ام ــر از چــروک ب پ
لبانــش هــم بــد فــرم بــود و تنــش بــد فرم‌تــر. اصــاً بــه تــو 
چــه. کــی از تــو نظــر خواســت؟ من عاشــق چشــماش شــده‌م. 
چشــمای ســحر رو داشــت. ســاعت تقریبــاً هفــت شــده بــود 
ــه بیــرون زدی. داخــل خیابان‌هــا ول چرخیــدی و  کــه از خان
ســیگار گیرانــدی. بــه خانــة پبــرزن رســیدی. دختــر خوشــگله 
ــا  ــت بی ــم می‌گف ــود. چشــماش به پشــت پنجــره منتظــرم ب
تــو بغلــم. ســاعت تقریبــاً نــه صبــح شــده بــود. آخریــن پــک 
را بــه آخریــن مارلبــوروات هــم زدی. دســتت را گذاشــتی روی 

زنــگ.
ـ کیه؟

ـ من باز هم دلم می‌خواد. دل شما نمی‌خواد؟
پایان
زمستان 99
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بهــرام خیــره بــود بــه دایــره ی قرمــز شــده جــداره ی بخاری. 
محیطبــان فتاحــی پرســید: فــردا بــاز میری شــنا؟

بهــرام ســرش را تــکان داد و گفــت: آره صبــح شــنا مــی کنــم 
و از همــون طــرف زحمــت رو کــم مــی کنــم.

محیطبان جابری پرسید: زیر یخ شنا کردن سخته؟
ــر باشــه  ــم ت ــخ ضخی ــی هــر چــه ی بهــرام گفــت: آره میدون

ــره. ــره هــم اکســیژن کمت ــک ت هــم تاری
ــود:  ــد ش ــا بلن ــن ت ــت روی زمی ــتهایش را گذاش ــرام دس به
ــور باریــک و کــم رنگــی روی  ــا اجــازه. ن ــرم ب مــن دیگــه ب
ــری رفــت ســمت  ــی جابجــا شــد. جاب ــاق محیطبان ســقف ات
در. در آهنــی کوچــک را بــاز کــرد ســرما داخــل شــد و هرســه 
ایســتادند کنــار در. دو نــور چــراغ قــوه نزدیــک شــدند. صــدای 
قــدم هایــی کــه بــرف را مــی شکســت، شــنیده شــد. هــر ســه 
رفتنــد روی لبــه ســکو. یکــی از نورهــا جلوتــر آمــد و رســید 
ــوی صــورت کشــیده  ــود ت ــده ب ــگار خــون دوی ــه ســکو. ان ب
ــود.  ــز ب ــز قرم ــرد قرم ــده اش. صــورت م ــازه اصــاح ش و ت
دســت دراز کــرد: دیبــا هســتم و همســرم آنــا. بخــار دهنــش 
ــب  ــه عق ــرش ب ــا س ــید و ب ــری رس ــکم جاب ــی ش ــا نزدیک ت
ــط  ــی زد. فق ــس م ــس نف ــید نف ــور دوم رس ــرد. ن ــاره ک اش
ــار  ــوی دهانــش کن ــود. شــالی را از جل ــدا ب چشــم هایــش پی
ــا  ــرون. دیب ــدی زد بی ــش تن ــار دهان ــت و بخ ــام گف زد. س
برگــه ای از جیــب پیرهنــش بیــرون آورد و داد دســت جابــری: 
مجــوز اقامــت ســه روزه در دریاچــه. البــت رییــس هیــات شــنا 

اونجــام خودمــم.
آنــا کولــه را از شــانه هایــش جــدا کــرد و گذاشــت روی لبــه 
ســکو. فتاحــی دعوتشــان کــرد ســمت اتــاق کنــاری: فتاحــی 
هســتم و همــکارم آقــای جابــری و ایشــون هــم آقــا بهــرام 

مهمــان کوهنوردمــون هســتن مثــل شــما.

ردپای گمشده

مجتبی یوسف وند

ــد و  ــنه بفرمایی ــاری روش ــد بخ ــوش اومدی ــت: خ ــرام گف به
خــودش جلــو افتــاد. هــر دو بــدون آنکــه بــه پلــه هــا نــگاه 
کنــن خودشــان را بــا یــک حرکــت کشــاندند روی ســکو. آنــا 
کولــه را کشــاند دنبــال خــودش. بهــرام در را بــاز کــرد و گفــت 
ببخشــید نامرتبــه و تنــد تنــد چیزهایــی را از زمیــن برداشــت. 
آنــا و دیبــا داخــل شــدند. آنــا کولــه را گذاشــت گوشــه پایینــی 
اتــاق. دیبــا وســط اتــاق بــا کولــه نشســت و بعــد دســتهایش 
را بیــرون آورد از بنــد کولــه و خــودش را کمــی جلــو کشــاند. 

کولــه افتــاد و تکیــه داد بــه دیــوار.
ــت روی  ــت و گذاش ــاری برداش ــری را از روی بخ ــرام کت به
اجــاق گاز گوشــه اتــاق. آنــا و دیبــا هــر دو نزدیــک شــدند بــه 
بخــاری. بهــرام گفــت قبلــن هــم تــوی ایــن فصــل اومدیــد 

شــنا؟
ــار  ــن ب ــم آخری ــم اومدی ــا ه ــاری ب ــد ب ــت: آره چن ــا گف دیب
زمســتون پنــج ســال پیــش بــود محیطبــان هــای قدیمــی مــا 

رو مــی شناســن.
دیبا سرش پایین بود: دریاچه کامل یخ بسته؟

بهــرام بــدون آنکــه نگاهــش کنــد گفــت: آره تقریبــن بــه جــز 
ســمت جنــگل. همونجــا میشــه شــنا کــرد.

ــا درآورد و رو  ــش را از پ ــمی و کلفت ــای پش ــوراب ه ــا ج آن
بــه پشــت دراز کشــید. دیبــا هــم دســت بــرد ســمت جــوراب 

ــخ؟ ــم هســت ی ــش: ضخی های
بهــرام دســت کشــید روی ســبیل باریــک و کــم پشــت اش 

ــه منتهــا وســطهاش آره. ــاره دریاچــه ن گفــت: کن
آنــا دوبــاره نشســت و کلاه و جاکتــش را درآورد. کــش مــو را 
بــاز کــرد و موهــای بلونــدش را رهــا کــرد روی شــانه هایــش.

 بهــرام گفــت: لبــاس هاتــون رو عــوض کنیــد نچاییــد و رفــت 
بیرون.

ســوز ســرما خیلــی زود نشســت تــوی صــورت آفتــاب 

داستان
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ــد.  ــل بودن ــب قب ــر از ش ــا پیدات ــتاره ه ــرام. س ــوخته‌ی به س
برگشــت تــوی اتــاق و چــای خشــک انداخــت تــوی قــوری. 
آنــا دســت بــرد تــوی موهــاش و ســرش را عقــب داد پرســید: 
ــا  ــور جاه ــن اینج ــاب. معمول ــد جن ــا اومدی ــما تنه ــور ش چط

ــاد؟ ــاد! نمیخ ــراه میخ هم
بهــرام دســت کشــید روی ســبیل باریــک و کــم پشــت اش 
و گفــت: معمولــن تنهــا میــرم همــه جــا. لذتــش بــه همیــن 

تنهاییــه.
بهرام و آنا نگاهشان گره خورد به هم.

دیبــا گفــت: ولــی مــن بــدون ایشــون... بــدون ایــن آنــا خانوم 
نمــی تونــم جایــی بــرم. همــه جــا پایه اســت.

آنا رویش را برگرداند. دستهایش را برد نزدیک بخاری.
بهــرام ســینی چــای را گذاشــت روی زمیــن و نشســت بیــن 
ــا  ــتند. آن ــای برداش ــد و چ ــکر کردن ــر دو تش ــرد. ه زن و م
قنــدان را کشــاند ســمت بهــرام. بهــرام گفــت: مــن قنــد نمــی 
خــورم مرســی. آنــا رفــت ســمت کولــه پشــتی اش. بــا کاســه 
ــد  ــرش را بلن ــرام س ــت. به ــا برگش ــک و خرم ــوت خش ی ت

کــرد و تشــکر کــرد.
آنــا چشــمان ســبزش را گرفــت ســمت بهــرام و پرســید: غیــر 
از ایــران جایــی رفتیــن تــوی دریاچــه هــای یــخ زده جنــاب؟

ــه  ــود: ن ــت ب ــمان زن ثاب ــبزی چش ــش روی س ــرام نگاه به
ــا حــالا. نشــده ت

ــد ســیب درآورد و گذاشــت  ــه اش چن ــد شــد و از کول ــا بلن آن

ــا  ــا ت ــت: م ــو را برداشــت و گف ــه تایشــان. چاق ــر س ــن ه بی
حــالا چنــد بــاری ســمت دریاچــه هــای روســیه رفتیــم. اونجــا 
ــاه در  ــاب. فقــط ســه م ــاده ســوز داره جن ــوق الع ســرماش ف
ســال میشــه رفــت کــه یــخ هــای کنــاره دریاچــه آب شــدن.

ســیب بزرگــی پوســت گرفــت. قســمت کوچــک کــرم خــورده 
ــرف  ــت ط ــرد. گرف ــاچ اش ک ــرد و ق ــدا ک ــیب را ج ی س

ــت. ــودش برداش ــد خ ــرام و بع ــرف به ــد ط ــوهرش، بع ش
دیبــا چنــد ســرفه کــرد. ســرش را بلنــد کــرد. بهــرام نگاهــش 
را دزدیــد از دیبــا. دیبــا دوبــاره ســرفه کــرد و گفــت: پدربــزرگ 
و مــادر بــزرگ آنــا اهــل روســیه بودنــد. زمــان جنــگ جهانــی 

اول اومــدن ایــران و هــم اینجــا مونــدن.
آنا گفت: دوم

دیبا گفت: بله؟
آنا گفت: جنگ جهانی دوم.

ــا شــبیه مادربزرگشــه. هــم چشــم  دیبــا گفــت: بلــه بلــه و آن
ــت  ــنش. زن دس ــت روش ــگ پوس ــم رن ــبزش و ه ــای س ه
ــدی  ــه بلون ــد البت ــت: و ص ــا گف ــاش. دیب ــوی موه ــید ت کش
موهــاش و لبخنــد زد. آنــا ســیبش را گاز زد: شــما بایــد اهــل 
ــک  ــبیل باری ــا س ــرام ب ــاب؟ به ــته جن ــین درس ــوب باش جن
ــون  ــن... هم ــت: تقریب ــرد و گف ــازی ک ــت اش ب ــم پش و ک
طرفهــا میشــه؛ و تنــدی برخاســت عذرخواهــی کــرد و گفــت: 
مــن زود مــی خوابــم چــون فــردا صبــح زود میــرم بــرای شــنا 
ــورش را درآورد،  ــم. پلی ــی کن ــم م ــت رو ک ــا زحم و از اونج
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ــی برداشــت و دراز  ــاد. پتوی ــرون افت ــی اش بی ــازوان عضلان ب

ــاق. ــی ات کشــید گوشــه بالای
دیبا گفت: صبح با هم بریم واسه شنا؟

بهرام گفت: آره چرا که نه.
ــرق.  ــد ب ــمت کلی ــت س ــد و رف ــم چرخان ــد چش ــد ش ــا بلن آن
ــد  ــرش را چرخان ــرام س ــرد. به ــوش ک ــاق را خام ــپ ات لام
طرفشــان: مــن مشــکلی نــدارم روشــن باشــه. آنــا گفــت: مــام 

ــم. راحتی
نــور کــم رمــق مــاه تــوی اتــاق افتــاده بــود. آنــا از تــوی کوله 
ــدای  ــت. ص ــش ور رف ــن های ــا ناخ ــوهانی درآورد و ب اش س

تیــک تیــک ســاعت بلندتــر از نفــس هــای بهــرام بــود.
ــه آســمان و  ــره شــد ب ــاق خی ــد شــد و از پنجــره ات ــا بلن دیب
گفــت: دیــدی مــن رو قولــم هســتم و بــدون تــو جایــی نمــی 

رم. آنــا گفــت: کــی میریــم بــرای ســند زدن؟
دیبــا برگشــت ســمت آنــا: بعــد از همیــن ســفر چطــوره؟ آنــا 
چیــزی نگفــت. دیبــا دســتش را اورد بــالا: میدونــی میخاســتم 
ازت یــه خواهــش کنــم. زیــر چشــم راســت اش شــروع کــرد 
بــه پریــدن. چنــد لحظــه ای بــه ســکوت گذشــت. بعــد گفــت: 
ســند خونــه و ماشــین کــه بــه چشــم امــا... امــا ســه دنــگ 
ــرای یــه وام خــوب میخــام وام رو کــه گرفتــم  ــه رو ب کارخان

ســه دانــگ دیگــه رو مــی زنــم بــه نامــت...
آنــا تنــد شــد: قبلــن حرفهامــون رو زدیــم! نزدیــم؟ ســوهان را 
پــرت کــرد ســمت کولــه. فقــط و فقــط شــاید اینجــوری جلــو 
کثافــت کاری هــات رو بگیــرم و گرنــه مــرده شــور خــودت و 

کارخونــه ت رو ببــرن.
دیبا با میله های پشت پنجره بازی کرد.

آنــا کاســه میــوه را جمــع کــرد وگفــت: قــرار بــود ایــن ســفر 
رو زهرمــار نکنــی. قــرار بــود از هیچــی حــرف نزنیــم... قــرار 
بــود! نبــود؟ دیبــا کــف دو دســتش را گرفــت رو بــه آنــا: باشــه 
باشــه عزیــزم عصبانــی نشــو. دیگــه چیــزی دربــاره ش نمــی 

گــم...
آنــا در را بــاز کــرد و روی ســکو ایســتاد. شــال را پیچانــد دور 
دهنــش. دیبــا بیــرون آمــد کاپشــنی انداخــت روی دوش آنــا. 
ــرود  ــا خواســت ب ــاد. آن ــار زد. کاپشــن افت ــودش را کن ــا خ آن
داخــل اتــاق. دیبــا دســتش را کشــاند ســمت دیــوار و راهــش 
ــر  ــن آورد. زی ــا پایی ــان آن ــو ده ــال را از جل ــرد. ش ــد ک را س
چشــم اش پریــد: مــی خواســتم خواهــش کنــم حــالا دیگــه 
بعــد از مدتهــا اجــازه بــدی دهــن کوچولوتــو... آنــا بــا پشــت 
دســت کوبانــد تــوی ســینه دیبــا. دســت دیبــا پاییــن آمــد و 
ــل  ــت و داخ ــن را برداش ــا کاپش ــاق. دیب ــل ات ــت داخ ــا رف آن
ــن بخــاری پهــن کــرد و  ــه، پایی ــا فاصل ــو ب ــا دو پت ــت. آن رف
خــودش دراز کشــید. دیبــا دوبــاره پشــت پنجــره بــه آســمان 

خیــره شــد.
صبحانــه را کــه خورنــد لبــاس شــنا پوشــیدند و زدنــد بیــرون. 
ــابِ  ــد. آفت ــاس گــرم هــم ببرن ــا خودشــان لب بهــرام گفــت ب
ســردی مــی تابیــد. از روی بلنــدی کــه بــه دریاچــه گَهــر نگاه 
مــی کردنــد انعــکاس نــور خورشــید روی یــخ، چشمانشــان را 
اذیــت مــی کــرد. دریاچــه ی مــواج حــالا ســاکت و آرام زیــر 
یــک لایــه بــرف ســفید خوابیــده بــود. ســفیدی بــرف تــا قلــه 
ی کــوه هــای بــالای دریاچــه ادامــه داشــت تــا مــی رســید 
بــه آبــی آســمان. انتهــای دریاچــه از بلنــدی پیــدا بــود. بهــرام 
کولــه پشــتی اش را مرتــب کــرد و جلــو افتــاد. ردپاهــای کمی 
روی بــرف پراکنــده بــود. آنطــرف تــر دو جفــت ردپــای تــازه 
ــد  ــان هــم رفتن ــود. بهــرام گفــت بچــه هــای محیطب ــدا ب پی
ــه  ــه دریاچ ــد و ب ــن رفتن ــازه پایی ــای ت ــار ردپ ــت. از کن گش

رســیدند. بهــرام پــا گذاشــت روی یــخ دریاچــه.
آنا گفت: مواظب باشید.

بهــرام نشســت روی یــخ دریاچــه و گفــت: ایــن طــرف یــخ 
ضخیــم اســت. دوســتانم کــه دریاچــه گهــر رو در غیــر ایــن 
فصــل دیــدن بــاور نمــی کنــن کــه بشــه روی اون دریاچــه ی 

وحشــی راه رفــت و یــا نشســت.
آنا گفت: آره واقعن باور نکردنیه جناب.

بهــرام بلنــد شــد و از کنــار دریاچــه راه رفتنــد. پایشــان را توی 
ــرای  ــر ب ــی آنطرفت ــا کم ــتند. آن ــی گذاش ــی م ــای قبل ردپاه
خــودش یــک خــط ردپــای تــازه درســت کــرد. بهــرام ســرش 
ــا  ــت و ب ــا آخــی گف ــرد. آن ــد خــم ک ــر شــاخه هــای بی را زی
هــر دو دســت، پایــش را کــه تــا زانــو داخــل بــرف رفتــه بــود 
ــا. بیشــتر جاهــا آب از  ــاد پشــت ســر دیب ــرون کشــاند. افت بی
زیــر یــخ بیــرون زده بــود. هــر ســه زیــر شــاخه هــای کشــیده 
درختــان ســیب وحشــی خــم شــدند. جلوتــر بــه ســنگ بــزرگ 
رســیدند. دیبــا دســتش را دراز کــرد ســمت آنــا و گفت: دســتت 

را بــده خطرناکــه.
آنا گفت: نه دست از سنگ می گیرم.

خودشــان را از جلــو جســباندند بــه ســنگ بــزرگ، بــا هــر دو 
ــد، از پاییــن  ــه برجســتگی هــای ســنگ چنــگ زدن دســت ب
ــدود  ــتند و ح ــنگ گذاش ــک س ــکاف باری ــان را روی ش پایش
بیســت قــدم آرام آرام پاهــا و دســت هایشــان را جابجــا کردنــد 
تــا از ســنگ بــزرگ رد شــدند. هــر ســه ایســتادند کنــار هــم. 
آنــا خــم شــد و حالــت رکــوع دســت هایــش را روی زانــو زد 

و بخــار دهنــش را لولــه ای شــکل بیــرون داد.
دیبــا بنــد پوتیــن هایــش را جمــع کــرد داخــل پوتیــن. بهــرام 
بــا پــا کوبانــد روی تنــه ی درخــت آلــوی وحشــی کــه خودش 
زیــرش بــود و بــرف افتــاد روی ســر و شــانه اش. خــودش را 

. ند تکا

داستان
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ــی کــه  ــه انتهــای دریاچــه رســیدند، جای ــدم دیگــر ب ــد ق چن
جنــگل شــروع مــی شــود. از روی تنــه شکســته ی درختــی رد 
شــدند. نیــم دایــره ای از یــخ دریاچــه بــه شــعاع چند متــر، آب 
شــده بــود. متوجــه حضــور محیطبــان هــا شــدند. محیطبــان 
هــا کنــار آتــش کوچــک دعوتشــان کردنــد بــه خــوردن چــای. 
دیبــا خــم شــد و کمــی بــرف تمیــز برداشــت و تــوی دهانــش 
ــرف، دســتش گرفــت آن را اول  ــه ایــی ب گذاشــت. بعــد گلول
ــردن  ــد روی گ ــورده اش کشــاند و بع ــن خ روی پیشــانی چی
ــر انگشــتانش  ــرف از زی ــز شــده اش. قطــره هــای آب ب قرم
ــتش را  ــت راس ــتان دس ــور. انگش ــه ی پلی ــوی یق ــد ت چکی
گرفــت طــرف بهــرام. انگشــت کوچیــک ش قطــع شــده بــود. 
گفــت: بیســت ســال پیــش هــم ســن و ســال تــو بــودم شــاید 

کمــی بزرگتــر، تــو چنــد ســالته؟
ــرد و  ــازی ک ــت اش ب ــم پش ــک و ک ــبیل باری ــا س ــرام ب به

ــه. ــی و س ــت: س گف
ــودم.  ــدود ب ــن ح ــت: اره همی ــرد و گف ــث ک ــی مک ــا کم دیب
انگشــتم زخــم شــده بــود و عفونتــش تمومــی نداشــت. دکترها 
مــدام دارو مــی دادنــد و توفیــری نکــرد. یــک روز صبــح علــی 
ــتش و  ــر رو دادم دس ــوه، تب ــم ک ــر رفتی ــک نف ــا ی ــوع ب الطل
چشــمام رو بســتم... انــگار کوبونــد تــو ملاجــم. بیهــوش شــدم 
و افتــادم بیمارســتان. یکــی دو ماهــی تــوی بیمارســتان اذیــت 

شــدم بعــدش امــا عفونــت خشــک شــد.
بــا همــان دســت ناقصــش خیســی صورتــش را پــاک کــرد و 
لبخنــد زد. بهــرام نگاهــش کــرد و تنــدی رفــت ســمت گوشــه 

بالایــی دریاچــه.
ــه  ــگل، گوش ــای جن ــا و درختچــه ه ــت ه ــه لای درخ از لاب
بالایــی دریاچــه معلــوم نیســت. دیبــا و آنــا لبــاس هــای روی 
ــا بدنــش را کــش داد. لاغــری اش  ــد. آن مایوشــان را درآوردن
تــوی مایــو بیشــتر بــه چشــم مــی آمــد. دیبــا خــم و راســت 
ــا  ــرام ب ــش زد. به ــکم صاف ــش را روی ش ــد و دســت های ش
ــش  ــا را روی آت ــوب خشــک برگشــت و چوبه ــل چ ــک بغ ی
ــن  ــغول دوربی ــا مش ــان ه ــت. محیطب ــا گذاش ــان ه محیطب
ــش کــه  ــالای ســر دریاچــه شــدند. آت کشــی ســمت کــوه ب
گُــر گرفــت بهــرام هــم لبــاس هــای گرمــش را درآورد و رفت 
ســمت آب. هــر ســه کلاه و عینــک شــنا زدنــد. بهــرام گفــت 
بریــم؟ دیبــا و آنــا ســر تــکان دادنــد. دیبــا عینکــش را در آورد 
ــش  ــا را از روی چشــم های ــک آن ــا. عین ــرد ســمت آن و رو ک
برداشــت و خیــره اش شــد. آنــا عینــک را قاپیــد از دســت دیبــا 
و رفــت ســمت دریاچــه. بهــرام قــدم قــدم جلــو رفــت و قبــل 
از اینکــه بــه لایــه یــخ برســد ناپدیــد شــد. آنــا پشــت ســر او 
ــا. صــدای  ــه ی کمــی پشــت ســر آن ــا فاصل ــا ب ــت و دیب رف
ــد شــد. دو دقیقــه ایــی گذشــت آب  ــهره ای از جنــگل بلن سُ

ــا و  ــت ه ــرون زد و اول دس ــار بی ــا فش ــخ ب ــه ی ــر لای از زی
ــوه  ــدا شــد. خــودش را کشــاند روی قل ــا پی ــه ی دیب ــد کل بع
ســنگ هــا و بعــد نفــس نفــس زنــان رســید بــه آتــش. کمــی 
بعــد بهــرام از زیــر یــخ زد بیــرون و آنــا انــگار روی پشــت او 
ســوار شــده باشــد بــا فاصلــه ی کمــی بیــرون آمــد. هــر ســه 
نفــس نفــس مــی زدنــد. دیبــا گفــت نمونیــد بچــه هــا و رفــت 
ــه  ــری از کول ــد. جاب ــم رفتن ــا ه ــرام و آن ــه. به ســمت دریاچ
اش مانــده هــای غــذا را گوشــه گوشــه جنــگل گذاشــت. بــا 
ــرون  ــد کــه بی ــا را دی صــدای شــلپ شــلپ آب برگشــت دیب
آمــده و خیــره مانــده ســت بــه آب. بعــد آنــا بیــرون مــی آمــد 
و بعــد بهــرام. دیبــا همــان جــا نشســت و بــا آب بــازی کــرد. 
ــد.  ــل آب رفتن ــه داخ ــر س ــاره ه ــورد و دوب ــی آب خ ــا کم آن
فتاحــی وســایلش را جمــع کــرد و کنــار آتــش قــوری و کتــری 
را برداشــت کــه دیبــا زد بیــرون. تمــام صورتــش قرمــز قرمــز 
ــود. خیــره بــه لایــه یــخ، آب دهنــش را پــرت کــرد.  شــده ب
ــری پرســید:  دســت هایــش را گذاشــت پشــت گردنــش. جاب
ــا گفــت:  ــا عینــک ماهــی هــا رو مــی بینــی؟ دیب ــر ب اون زی

هــا... ماهــی اره اره یعنــی نــه... میدونــی تاریکــه.
ــنگه.  ــن قش ــه واقع ــف دریاچ ــطها ک ــت: اون وس ــری گف جاب

ــت: آره آره... ــا گف دیب
بهــرام زد بیــرون. دمــر روی ســنگ هــا افتــاد و نفــس نفــس 
زد. دیبــا نگاهــش کــرد. بهــرام پشــت بــه آنهــا زانــو بــه بغــل 
نشســت. دیبــا بــا صــدای بلنــد گفــت: چــرا آنــا نیومــد. یــک 
دقیقــه ای گذشــت جلوتــر رفــت و گفــت: معلــوم نیســت تــا 

کجــا رفتــه ایــن زن.
بهرام برگشت رو به محیطبان ها گفت: دیر کرد.

دیبا برگشت سمت آنها: چرا در نمیاد؟
فتاحی گفت: نفسش معمولن چطوره؟

دیبا گفت: بیشتر از من نفس داره
بهرام گفت: پس الان پیداش میشه نگران نباش.

ــدی  ــد تن ــد. بع ــخ مان ــر ی ــه زی ــره ب ــور خی ــان ج ــا هم دیب
خــودش را پرتــاب کــرد زیــر لایــه یــخ. بهــرام هم پشــت ســر 
ــد پیــش آب.  ــان هــا هــر دو آمدن او رفــت تــوی آب. محیطب
فتاحــی شــروع کــرد بــه بازکــردن دکمــه هــای لبــاس فــرم 
ــت و درخواســت  ــاس گرف ــر تم ــال احم ــا ه ــری ب اش. جاب
غــواص بــا هلــی کوپتــر کــرد. فتاحــی چنــد قــدم داخــل آب 
رفــت کــه مــوج آب از زیــر یــخ زد بیــرون. دیبــا آب دهنــش 

ــرون داد و گفــت: نیســتش نیســتش. ــد بی ــد تن را تن
ــاره برگشــت  ــد تــوی آب. نفــس نفــس زد و دوب ایســتاده مان
ــر  ــرد زی ــخ. فتاحــی هــم پشــت ســر او شــنا ک ــه ی ــر لای زی
یــخ. بهــرام آمــد بیــرون. روی خشــکی نشســت آب دهانــش 
را چنــد بــاری بیــرون داد. جابــری دویــد ســمتش: چــی شــد؟
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ــاره زد  ــا دوب ــرف. دیب ــه دو ط ــکان داد ب ــرش را ت ــرام س به
بیــرون. تــوی آب ایســتاد رو بــه بهــرام و جابــری گفــت: دیدید 
چــه خاکــی بــر ســرم شــد. جابــری شــروع کــرد بــه شکســتن 
یــخ هــای اطــراف. فتاحــی آمــد بیــرون. دیبــا نگاهــش کــرد. 
فتاحــی نفــس نفــس زد و ســرش را تــکان داد. بهــرام گفــت: 
هــر کــدام یــک ســمت را بگردیــم مــن مــی کشــم آن طــرف 
ــا دســت بــه قســمت بالایــی دریاچــه زیــر درخــت هــا و  و ب
درختچــه هــا اشــاره کــرد. هــر ســه داخــل آب رفتنــد. چنــد 
دقیقــه بعــد بهــرام بــا کلاه زن بــالا آمــد گفــت همــان مســیر 
بــوده. دیبــا کلاه را گرفــت و گذاشــت روی چشــمانش بعــد رو 

بــه بقیــه گفــت چــکار کنیــم؟ از کــی کمــک بگیریــم؟
ــا کیلومترهــا جــز مــا کســی نیســت گــروه  فتاحــی گفــت: ت
امــداد بــا هلــی کوپتــر داره میــاد. برگردیــد بچــه هــا دوبــاره 

تــوی آب همــان مســیرهامون رو جلوتــر بریــم. جابــری هــم 
ــود  ــت. حــالا دیگــر صــدای ســهره قطــع شــده ب داخــل رف
ــالا آمــد و بعــدش دیبــا  و همــه جــا ســکوت بــود. جابــری ب
ــی  ــداد م ــا روی ســرش زد و داد و بی ــم. دیب ــا ه ــی ب و فتاح
ــری  ــاد تــوی آب. جاب کــرد. دســت و پایــش شــل شــد و افت
ــاد.  ــش افت ــا دراز ک ــرون. دیب ــاندش بی ــرد و کش ــش ک کمک
جابــری برایــش آب آورد. دیبــا دوبــاره شــروع کــرد دوبــاره بــر 
ســرش مــی زد و فریــاد مــی کشــید بیچــاره شــدم... بدبخــت 
ــید  ــری پرس ــد. جاب ــرام و فتاحــی داخــل آب رفتن شــدم... به
ــا منتهــا  ــه ای. منته ــا گفــت: حرف ــدر شــناگر اســت؟ دیب چق
خــب ایــن ایــن یــخ لعنتــی اگــه نفــس کــم بیــاری آخ هــر 
ــالا بکشــی... آی  ــودت رو رو ب ــی خ ــی تون ــی باشــی نم جای

ــاره ... بیچ
ــد.  ــکان دادن ــر ت ــد و س ــالا آمدن ــر دو ب ــی ه ــرام و فتاح به
جابــری بــا احتیــاط از ســمت کنــاره روی یــخ رفــت و خیلــی 
جلوتــر ایســتاد و از یــک نقطــه ای شــروع کــرد بــه شکســتن 

یــخ. بهــرام بــا یــک ســنگ بــه کمکــش رفــت. آنقــدر روی 
یــخ زد تــا تــرک برداشــت و بعــد از چنــد جــا شکســت. روی 
یــخ دایــره ای درســت کردنــد و آب از داخــل دایــره افتــاد روی 
لایــه یــخ. فتاحــی و دیبــا هــم بــه کمکشــان آمدنــد. تــرک 
ــری  ــید. جاب ــب باش ــت مواظ ــی گف ــدند. فتاح ــتر ش ــا بیش ه
دایــره را بزرگتــر کــرد. دیبــا و فتاحــی و بهــرام از دایــره پاییــن 
ــک خــط  ــش ی ــر پای ــت. زی ــخ راه رف ــری روی ی ــد. جاب رفتن
ــط  ــرد. خ ــودش را جابجــا ک ــورد. آهســته خ ــرک خ ــد ت ممت
ممتــد متوقــف شــد. دوبــاره نزدیــک دایــره آمــد. دیبــا ســرش 
ــخ.  ــه ی ــت از لب ــت گرف ــره. دس ــل دای ــرون آورد از داخ را بی
ــری  ــا کمــک جاب ــخ شکســت. دســتش را جابجــا کــرد و ب ی
بــالا آمــد. نفــس هــای تنــد و ســرد دیبــا خــورد بــه صــورت 
ــد  ــر دو گفتن ــد. ه ــالا آمدن ــم ب ــرام و فاتحــی ه ــری. به جاب
ــت: بیچــاره  ــی گف ــی زد و م ــا ضجــه م ــری نیســت. دیب خب

ــود... شــدم... ایــن ســفر اصــرار اون ب
ــا داد زد  ــاندند. دیب ــاره رس ــه کن ــان را ب ــخ خودش از روی ی
ــری  ــورد. جاب ــو خ ــو تل ــزم و تل ــرم بری ــی س ــه خاک ــالا چ ح
دســتش را انداخــت دور گــردن دیبــا و او را بــا خــودش کشــید. 
ــم  ــدر بهــش گفت ــد: چق ــش کوبی ــا دســت روی زانوی ــا ب دیب
نریــم. همــون پنــج ســال پیــش هــم داشــت حالــش بــد مــی 
شــد خــودم کنــارش بــودم و کشــوندمش بیــرون. خــدا خــدا 
ــزم.  خــدا. هــی اصــرار اصــرار... حــالا چــه خاکــی ســرم بری
آخــه مــن از دار دنیــا کــی رو دارم. نــه بچــه ای... نــه خواهــر 
بــرادری... نــه کــس و کاری... همــه کــس و کارم آنــا بــود... 
چــه جــوری حــالا تنهــا برگــردم... خــداا خــدا... جابــری ســعی 
کــرد آرامــش کنــد. فتاحــی رفــت ســر وقــت لبــاس هایــش. 
شــماره گرفــت و حــرف زد. بعــد گفــت: راه افتــادن و دیگــه 
بایــد برســن. هلــی کوپتــر اون بــالا بایــد بشــینه و اشــاره کــرد 
بــه تپــه ی صــاف بــالای ســر دریاچــه در ســمت چــپ. بریــم 

بــالا تــا اومــدن اونجــا باشــیم.
بــدون آنکــه خودشــان را خشــک کننــد لبــاس پوشــیدند و از 
داخــل بــرف کشــیدند بــالا. فتاحــی بــه دیبــا گفــت: متاســفانه 
گهــر خیلــی آب وحشــی و تنــدی داره. بایــد خــودت رو بــرای 
ــازه  ــا جن ــم ام ــو میگ ــفم این ــی. متاس ــاده کن ــزی آم ــر چی ه
ــدن.  ــدا نش ــت پی ــه هیچوق ــن دریاچ ــوی ای ــادی ت ــای زی ه
دیبــا لبــش را گزیــد. بهــرام از پشــت بهشــان رســید. صــدای 
بــال هــای هلــی کوپتــر آمــد. گفــت: بچــه هــا کاری دیگــه از 

مــن ســاخته نیســت. بایــد از هــم اینجــا برگــردم.
از محیطبــان هــا خداحافظــی گرفــت. آنهــا تندتــر رفتنــد بــالا. 
ــد از  ــا: تســلیت مــی گــم. نگاهــش را دزدی ــار دیب ایســتاد کن
دیبــا: ببخشــید مجبــورم بــرم و راه افتــاد. صــدای هلــی کوپتــر 
ــه  ــاند ب ــودش را رس ــتاد برگشــت وخ ــا ایس ــد. دیب ــتر ش بیش
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بهــرام. مــچ دســتش را گرفــت. بــه پشــت ســرش نــگاه کــرد. 
محیطبــان هــا دور بودنــد. صــدای هلــی کوپتــر بیشــتر شــد. 
گفــت: خیلــی مقاومــت کــرد؟ بهــرام چنــد بــاری ســرش را رو 

بــه پاییــن تــکان داد.
دیبــا گفــت: لحظــه آخــر تــوی نگاهــش چــی بــود؟ نفــرت؟ 
التمــاس؟ چــی؟ بهــرام ســرش پاییــن بــود. دیبــا گفــت: کاش 
دلــش رو داشــتم و خــودم اون لحظــه رو مــی دیــدم... بهــرام 
ــا  ــول ت ــه پ ــت بقی ــا گف ــاد. دیب ــید و راه افت ــتش را کش دس
ــتاد  ــر ایس ــدم جلوت ــد ق ــا چن ــابته. دیب ــوی حس ــر شــب ت اخ
و نشســت تــوی بــرف و ســرش را گذاشــت روی زانوهایــش 
و هــای هــای گریــه کــرد. صــدای هــق هــق اش گــم شــد 
میــان صــدای هلیکوپتــر. بهــرام رســید بــه لبــاس هــا. مایــو 
ــر  ــی کوپت ــدای هل ــید. ص ــش را پوش ــاس های را درآورد و لب
ــد و بــرف از روی شــاخه  بیشــتر شــد شــاخه هــا مــی لرزیدن
ــا  ــه در بغــل ب ــه ریختــن کــرد. بهــرام کول درختهــا شــروع ب
هــر دو دســت ســروصورت خــودش را پوشــاند. بــاد موهایــش 
ــه لای  ــگل و لاب ــالای جن ــمت ب ــت س ــرد. رف ــفته ک را آش
درخــت هــا گــم شــد. اطــراف را نــگاه کــرد. بــرف هــا پــرت 
مــی شــدند تــوی صورتــش. نزدیــک شــد بــه درخــت هــای 
ــاره  ــر. دوب ــت س ــه پش ــت ب ــد برگش ــوه. بع ــه ک ــبیده ب چس
رفــت تــا کمــی جلوتــر. خیــره شــد بــه یــک نقطــه. آهســته 
آهســته رفــت. ســرش را بــالا آورد و چشــمان ســبز زن خیــره 
ــش.  ــبز رنگ ــمان س ــا چش ــود حت ــس ب ــس خی ــد. خی اش ش

ــا ســرش را انداخــت پاییــن. بهــرام ایســتاد. آن
ــا.  بهــرام کاپشــن اش را درآورد انداخــت روی شــانه هــای آن
آنــا ســرش را بلنــد کــرد. خیــره شــد بــه چشــمان بهــرام و بــا 

هــر دو دســت یقــه کاپشــن را چســباند بــه هــم.
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درباره داستان

داســتان بلنــد »بیــو بیــو بیــو« ی ابراهیــم دمشــناس پشــتوانۀ 
ــی  ــه‌ای فنی-فرهنگ ــده‌ای دارد؛ عقب ــری از پیش‌تعیین‌ش فک
کــه تمــام اثــر را از نــام تــا انتهــا بــه پیــش می‌بــرد. فرهنــگ 
ــا تمــام باورهــا،  عامــه )به‌طــور مشــخص فرهنــگ جنــوب ب
ــی  ــون فرهنگ ــا و.( کان ــه ه ــا و خراف ــا و ترانه‌ه ــوم، آواه رس
ایــن داســتان بلنــد )نــاول( اســت که نویســنده کوشــیده اســت 
ــار پرداخــت  ــان معی ــز و زب ــگ مرک ــا فرهن ــل ب آن را در تقاب

نمایــد.
ــی‌اش  ــۀ اصل ــزار گزارش‌گــری نیســت و وظیف ــن اب ــان مت زب
رخدادهــا،  جزییــاتِ  توصیــف  نویســنده،  ســوگیری  در 
ــو  ــگ نیســت. »بی ــرد پیرن ــا و پیش‌ب شــخصیت‌ها، موقعیت‌ه
بیــو...« داســتانی اســت کــه بیــش از شــخصیت، رخــداد و یــا 
ــا  ــنده ب ــد. نویس ــاق می‌افت ــان« اتف ــطح »زب ــت در س موقعی

تکیــه بــر آگاهــی شــخصی خــود از گنجینــۀ لغــات فرهنــگ 
ــامی،  ــترده‌ای از اس ــی گس ــرۀ واژگان ــامل دای ــه ش ــوب ک جن
افعــال و اصطلاحــات اســت، موســیقی، لحــن و صــدای 
ــن کار  ــه و در ای ــان انداخت ــه جری ــن ب ــام مت ــوب را در تم جن
جســارت جایگزینــی واژگان یادشــده بــا قراردادهــای مألــوف 

ــته اســت. ــز داش ــار را نی ــان معی ذهــن مخاطــب در زب
راوی اصلــی داســتان )آنقــدر کــه داســتان اجازۀ شــناخت‌اش را 
بــه مــا می‌دهــد( مــردی ســاکن تهــران اســت کــه در جاهایی 
ــایی‌های  ــی و قلم‌فرس ــه لفاظ ــارت‌هایی ب ــا اش ــن و ب از مت
ــتنباط  ــل اس ــتن قاب ــات و نوش ــه ادبی ــۀ او ب ــه، علاق عامدان
ــرای  ــت و ب ــد اس ــار تردی ــی‌اش دچ ــت. او در روز عروس اس
رهایــی از ایــن تردیــد متوســل بــه پیرزنــی به‌نــام دی‌معیــوب 
ــرای معالجــه  ــوب ظاهــراً ب ــادر یعقــوب( می‌شــود. دی‌معی )م
ــی  ــان الکتریک ــر درم ــه‌اش به‌خاط ــده و حافظ ــران آم ــه ته ب
ــته  ــاد دارد، او از گذش ــه ی ــا را ب ــی ترانه‌ه ــده ول ــیب دی آس
ــی در  ــا و حکایت‌های ــده«. نقل‌ه ــت می‌خوان ــم »بی در مراس
داســتان آورده می‌شــود کــه همگــی حــول موضــوع عروســی 
و زفــاف و دیگــر مفاهیــم مرتبــط هســتند و نویســنده بــدون 
آن‌کــه متــن را بــه اثــری شــعاری تقلیــل دهــد و در وجهــی 
کنایــی، تمثیلــی و اســتعاری، نوعــی ســویۀ تحلیلــی و انتقــادی 
ــدوی نشــان  ــی و کردارهــای ب ــه باورهــای خراف را نســبت ب
ــه‌ای از  ــولِ« داســتان مجموع ــوز معم ــۀ تاهن ــد. »واقع می‌ده
نگاه‌هــا و باورهــای درســت و نادرســت اســت کــه پیرامــون 
عشــق و ازدواج و روابــط شــکل می‌گیرنــد و نویســنده بــر آن 
بــوده اســت کــه آن را در خــال روایتــی فرمیــک، جســور و 

نــوآور پیــش بکشــد.
در ســیر روایــت بــا تاکیــد بــر »زمــان« به‌شــکلی موتیویــک و 
بــا پرســش مکــرر »ســاعت چنــده؟« روبــرو می‌شــویم ولــی 
ــه  ــک شــدن ب ــان نزدی ــای زم ــر مبن ــت ب پیش‌روندگــی روای
ــی‌اش  ــرد اصل ــه کارک ــت، بلک ــدن از آن( نیس ــداد )دورش رخ
ــتان اســت: اشــکله.  ــری از داس ــف پررنگ‌ت ــه موتی اتصــال ب
ــن  ــده و عناوی ــاره ش ــن پاره‌پ ــه در مت ــی ک ــه‌ای محل تران

ــت. ــه اس ــن تران ــر از ای ــز متاث ــتان نی ــای داس بخش‌ه
نخســتین  یادشــده،  فرهنگــی  برجســتگی‌های  به‌رغــم 

اشکله‌خوانی پشت جدارۀ آهنین جملات
نگاهی به داستان بلند »بیو بیو بیو، گاهشماری یک واقعۀ تا هنوز معمول«

حبیب پیریاری
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ــت  ــن حقیق ــادۀ ای ــف س ــتان، کش ــا داس ــده ب ــۀ خوانن مواجه
ــت  ــاب اس ــخت‌خوان و دیری ــی س ــن، متن ــن مت ــت: ای اس
کــه مخاطــب را در فهــم چیســتیِ ماجــرا، شــخصیت و 
ــد،  ــس می‌زن ــی پ ــد و حت ــش می‌کش ــه چال ــگ ب ــد پیرن رون
چنان‌کــه گویــا ناشــر بــا علــم بــه همیــن حقیقــت در نوشــتۀ 
ــرده  ــوت ک ــر دع ــه صب ــده را ب ــاب، خوانن ــد کت ــت جل پش
ــه  ــت ک ــت اس ــد عل ــتۀ چن ــخت‌خوانی بازبس ــن س ــت. ای اس
ــن خصیصــه  ــه ای ــن آن را ب ــا در مت ــارۀ آن‌ه کاربســت یک‌ب
رســانده اســت. در مواجهــه بــا چنیــن متونــی صداقــت منتقــد 
در بیــان حقایــق افاده‌شــده از متــن معنادارتــر می‌شــود 
ــر  ــکا ب ــا ات ــه ب ــن ک ــد و تحســین مت ــه تمجی ــه هرگون چراک
نشــانگان ناکافــی در آن باشــد منجــر بــه نوعــی بیش‌خوانــی 
ــی  ــی صفات ــردد و الحــاق احتمال ــر می‌گ )Overreading( از اث
کــه در متــن وجــود نــدارد و یــا پرداخــت ناکافــی داشــته‌اند.

ــای آن هــردو در گــرو ادراک روایــی  ــذت متــن و درک معن ل
کیفیت‌هــای  و  گونه‌هــا  در  روایــت  ابزارهــای  هســتند. 
ــد  ــف متغییرن ــی مول ــرۀ ادب ــه نگ ــته ب ــی و بس ــف ادب مختل
و کمتــر می‌تــوان قانــون و قاعــده‌ای یک‌شــکل بــرای 
ــخصیت‌پردازی  ــداد، ش ــگ، رخ ــم از پیرن ــا )اع ــی آن‌ه تمام
ــوان در  ــه می‌ت ــه را ک ــال آنچ ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــل ش و...( قائ
کلیــتِ تمامــی ایــن ابزارهــا مشــترک دانســت، ایجــاد ســطح 
بســنده‌ای از یــک فهــم و ادراک روایــی بــرای خواننــده اســت. 
ــارِ  ــا اختی ــی و ب ــیاق ادب ــبک و س ــر س ــنده در ه ــر نویس اگ
هــر میــزان از کشــمکش، تعلیــق، رخــداد و... در اســاس فهــم 
روایــی مخاطــب خدشــه وارد نمایــد، او را از لــذت متــن و نیــز 
ــر ابــوت  درک معنــای آن پــس زده اســت. چنان‌کــه اچ. پورت
ــم  ــاس می‌کنی ــب احس ــت، اغل ــم روای ــدون فه ــد: ب می‌گوی
ــم  ــه نمی‌توانی ــم و درنتیج ــم درک نمی‌کنی ــه را می‌بینی آن‌چ

ــت، 37(. ــواد روای ــم )س ــش را دریابی معنای
ــه ازقضــا اســتراتژی‌های نویســنده  ــل ک ــه‌ای از دلای مجموع
ــتند،  ــود هس ــن موج ــام مت ــاً در تم ــد و تقریب ــن بوده‌ان در مت
در  و  اســت  کشــانده  ســخت‌خوانی  ســمت  بــه  را  اثــر 
ــه  ــده را ب ــن( خوانن ــل مت ــوص در اوائ ــی )به‌خص بخش‌های
ــن  ــاند و ممک ــی نمی‌رس ــم روای ــی از فه ــل قبول ــطح قاب س
ــای  ــژۀ بخش‌ه ــن )به‌وی ــدن مت ــس از خوان ــده پ اســت خوانن

ــود. ــتان وصــل نش ــه داس ــده( ب ــیِ یادش ابتدای
ــام  ــه )از ن ــای قص ــخصیتی آدم‌ه ــاد ش ــا: ابع 1. پنهان‌کاری‌ه
ــان اســت، نویســنده  ــن پنه ــات و...( در مت ــره و خلقی ــا چه ت
)مثــل  ندانســته  ضــرورت  اصــاً  را  برخی‌شــان  ارائــۀ 
نــام راوی( و برخــی دیگــر را صرفــاً در خــال روایــت و 
ــه خواننــده داده اســت. ایــن خصوصیــت  به‌صــورت انــدک، ب
ــت و  ــادق اس ــز ص ــن نی ــای( مت ــا )دیالوگ‌ه ــارۀ گویه‌ه درب

ــده  ــته ش ــکلی نوش ــتان به‌ش ــخصیت‌های داس ــای ش گویه‌ه
کــه در بســیارموارد در مواجهــۀ اول مشــخص نیســت متعلــق 
بــه کدام‌یــک از آن‌هــا اســت و بــرای کشــف صاحــب آن‌هــا 
نیــاز بــه درنــگ اســت. درنگــی کــه کمکــی بــه ســاختار متــن 

ــد. ــا نمی‌کن ــم معن و فه
ــه  ــنده و ن ــر ارادۀ نویس ــی ب ــه پاره‌های ــتان ب ــع داس 2. تقطی
بــر مبنــای اقتضــای یــک تعلیــق ذاتــی کــه خواننــده به‌طــور 
غریــزی و بــر مبنــای درک روایــی خــود وقــوع آن را انتظــار 

بکشــد.
3. تغییــر راوی‌ کــه همــراه بــا یکبارگــی و بــدون اعــام )مثــاً 
ــنده از  ــاً نویس ــت و طبیعت ــتان( اس ــای داس ــانی پاره‌ه در پیش
خواننــده خــود متوقــع بــوده تغییــر راوی را در اثنــای خوانــدن 
جمــات کشــف کنــد و از آنجــا کــه لحــن راوی‌هــای 
ــوب( نزدیــک هــم اســت و  ــادرش، دی‌معی داســتان )مــرد، م
ــن فهــم  ــدارد، ای ــا وجــود ن ــک آن‌ه ــر تفکی ــرز پررنگــی ب م
تنهــا در خــال کلمــات و آن‌جــا رخ می‌دهــد کــه مثــا راوی 
ــه  ــرد ک ــی می‌ب ــده پ ــوب« و خوانن ــرم یعق ــد »پس می‌گوی
راوی »دی‌معیــوب« اســت. آنچــه در بــاب همســانی لحن‌هــا 
گفتــه شــد نیازمنــد ایــن تکملــه اســت کــه توصیفــات متــن 
در زاویــۀ اول‌شــخص هســتند، ولــی در نوســانی میــان 
ــه  ــانی ک ــد. نوس ــر می‌برن ــه س ــت‌ ب ــودن و ادبیّ محاوره‌ای‌ب
ــن بیشــتر اســت.  ــی مت ــت و فاخرمآب ــر آن به‌ســمت ادبیّ لنگ
به‌عبــارت دیگــر کلمــات و لحــن بومــی و محلــی، در زبانــی 
کــه درتلاشــی آشــکار بــرای نوعــی ادبیّــت اســت حــل شــده 
و نتیجــۀ آن صــدا و لحــن واحــدی در سراســر متــن اســت، بــا 

ــر راویِ اول‌شــخص. ــدون تغیی ــا ب ــر ی تغیی
ــادر  ــوب )م ــن، راوی دی‌معی ــارۀ دوم مت ــه در پ ــرای نمون ب
ــه  ــک ب ــاعت ی ــه س ــد ک ــن می‌گوی ــت و از ای ــوب( اس یعق
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اینجــا آمده‌ایــم و در ادامــه از عقــب و جلــو شــدن ســاعت‌ها 
می‌گویــد، بــا ایــن جمــات: »آن روز کــه هنــوز روزش بــود، 
هــم بــه دل و هــم بــه زبــان، ســاعت خــوش مــا فلک‌زده‌هــا 
ــا  ــت فلک‌زده‌ه ــر از صف ــه غی ــن جمل ــود«. ای ــه ب ــک هفت ی
)کــه شــکلی طبیعــی و باورپذیــر دارد(، درحقیقــت فاقــد لحــن 
یــک پیــرزن اســت، ســاخت ادبــی دارد، توضیحــی معترضــه 
در میــان دو ویرگــول دارد کــه باعــث می‌شــود صــدا و لحــن 

شــخصیت از صافــی تعمــد نویســنده عبــور کــرده باشــد.
ــتفاده از  ــات و اس ــت جم ــی در باف ــرد واژگان محل 4. کارب
ــن  ــخصه، اصلی‌تری ــن مش ــا: ای ــی در جمله‌بندی‌ه ــو محل نح
کنــش ادبــی متــن اســت کــه درکل آن را بــه اثــری متهورانــه 
تبدیــل کــرده اســت. کارکــرد زبــان محلــی در متــن، چیــزی 
بیشــتر از الصــاق واژگان اقلیــم خــاص شــخصیت‌ها اســت و 
ــا اقلیــم  نویســنده »ارکان و نحــو جمــاتِ« خــود را نیــز را ب
موردنظــرش یکــی کــرده اســت. اســم‌ها و فعل‌هایــی چــون 
ــی  ــا نمونه‌های ــده« تنه ــتم، الفی ــد، می‌مالش ــده، بمچل »فچی
ــا  ــن )ب ــر مت ــه در سراس ــت ک ــی‌ای اس ــور زبان ــدود از ته مع
ــازه در  ــال ت ــرف افع ــازی و ص ــه، واژه‌س ــی کلمه‌به‌کلم دقت
ــن  ــال در همی ــود. بااین‌ح ــده می‌ش ــف( دی ــای مختل صیغه‌ه
ــه اســت و آن کاســتن  ــی نهفت ــی ذات ــز خصوصیت ــی نی ویژگ
ارتبــاط خواننــده‌ای کــه معنــی برخــی واژگان خــاصِ محلــی 
ــه  ــود ک ــر می‌ش ــی نمایان‌ت ــوع وقت ــن موض ــد. ای را نمی‌دان
ــارج از  ــۀ خ ــی، چندکلم ــۀ متوال ــا چندجمل ــد ی ــک بن در ی
شــناخت خواننــده وجــود دارد و درک جمــات، موقــوفِ فهــم 
آن‌‌هاســت. بــرای نمونــه در چنــد ســطر متوالــی ایــن کلمــات 

ــه، دریهــک، جیــری، کاچــاک. را مــی بینیــم: غول
ــت  ــن را تقوی ــت مت ــه متنّی ــات ک ــی جم ــت نوع 5. کاربس
کــرده، حضــور مولــف را یــادآوری مــی کنــد و به‌رغــم 
اول‌شــخص بــودن روایت‌هــا، صــدای شــخصیت‌ها را از 
صافــی صــدای مکتــوب، ادبی‌شــده و غیرسرراســت بــه 
ــتان  ــه در داس ــت ک ــان نیس ــل کتم ــاند. قاب ــب می‌رس مخاط
بلنــد »بیــو بیــو...« نوعــی رفتــار فراداســتانی قابــل مشــاهده 
ــان  ــه تعمدش ــارت راوی ب ــا اش ــه ب ــی« ک اســت، »لفاظی‌های
ــداری  ــد و از همذات‌پن ــاع می‌ده ــودش ارج ــه خ ــن را ب مت
ــترده‌ای از  ــان گس ــیاق جری ــه س ــی )ب ــی عاطف و برانگیختگ
ــن  ــیِ مت ــرده و متن‌بودگ ــری ک ــدرن( جلوگی ــتان‌های م داس
ــادآور  ــه مخاطــب ی ــه ســیاق داســتان‌های پســامدرن( ب را )ب
ــن  ــود در ای ــی موج ــم عامدانگ ــال و به‌رغ ــود. بااین‌ح می‌ش
ســیاق، تکــرار تصنعی‌بــودن و کوشــیدگیِ متــن در برســاختن 
ــوارد  ــر م ــد ب ــآب، مزی ــا فاخرم ــر ی ــکلی فاخ ــات به‌ش جم
دیگــر شــده و بازدارنــدۀ خوانــش تــوام بــا لــذت و فهــمِ متــن 
عامدانه‌مشــوش  و  مکانیکــی  چیدمــان  نوعــی  می‌شــود. 

ــن را  ــام مت ــن تم ــداره‌ای آهنی ــون ج ــه همچ ــات ک در جم
ــت. ــه اس دربرگرفت

ــه و  ــت لفاظان ــز پرداخ ــاده نی ــر س ــردازش تصاوی ــی در پ حت
ــمی و  ــال جس ــادۀ ح ــف س ــود دارد. توصی ــت وج غیرسرراس
ــا چنیــن جملاتــی  ــارۀ متــن ب روحــی دی‌معیــوب در آغازین‌پ
ــر  ــر از خی ــود، اگ ــود و نمی‌نم ــوال نب ــده: مریض‌اح ــام ش انج
ــود  ــری ب ــی‌اش پی ــاری و ناخوش ــه‌ی بیم ــم؛ هم دل بگذری
کــه ایامــی آزگار بــود کــه روییــده بــود کــه بــود و می‌نمــود 
ــام  ــه ن ــی ب ــی پیرزن ــه‌ای دیگــر وقت ــا در نمون بدجــوری؛ و ی
ــد،  ــه راوی برس ــا ب ــود ت ــور می‌ش ــوار آسانس ــوب س دی‌معی
ــن  ــالا و پایی ــدام ب ــود و م ــی ش ــرادی م ــار ای ــور دچ آسانس
ــو  ــته آن ت ــره، زبان‌بس ــد: زای ــی گوی ــالا راوی م ــی‌رود. ح م
ــه  ــتپاچگی توش ــه‌ای از دس ــه مای ــود اگرچ ــی ش ــی‌راه م ب
ــه  ــن جمل ــل آخری ــد. فاع ــته باش ــد برداش ــود، بای ــته ب برداش
)بایــد برداشــته باشــد( چــه کســی اســت؟ آیــا پنهــان کــردن 
فاعــل یــا دســتکاری در ارکان جملــه می‌توانــد موجــد ادبیــت 
ــواه  ــی دلخ ــن بوم ــان و لح ــه زب ــا آن را ب ــود ی ــن ش در مت
نویســنده نزدیــک می‌کنــد؟ همیــن پرســش در کارکــرد 
برخــی کلمــات نیــز مطــرح اســت کــه ســاخت فارســی آن‌هــا 
ــا را  ــود آن‌ه ــرض خ ــرز اســت و در پیش‌ف ــب مح ــر مخاط ب
بومــی و محلــی نمی‌انــگارد. تغییــر کاربــری معنایــی کلمــات 
ــد،  ــخص نباش ــم مش ــی ه ــر بومی‌نویس ــکای آن ب ــی ات وقت
ــر دشــواری همــراه پرســش  ــدن متــن را عــاوه ب تنهــا خوان
علــت ایــن تغییــرات خواهــد کــرد: مادامــی کــه راه افتادیــم، 
ــا  ــد و قدیمــش ب ــه‌اش، جدی ــو و کهن ــود؛ ن ــع کــم ب یــک رب
ــای هنگامی‌کــه نیســت، بلکــه  ــوب... مادامــی کــه به‌معن یعق
بــه معنــی »مــدام تــا وقتی‌کــه« اســت و طبیعتــاً در ســاختمان 

ــه دســت نمــی دهــد. ــه معنــی صحیحــی ب ایــن جمل
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اســتفاده از بلاغــت ادبــی در نثــر گاه دچــار تکرار‌هایــی 
ــد و  ــم تنیده‌ان ــاس گُل و گِل در ه ــات در جن ــود؛ جم می‌ش
ازقضــا ایــن جنــاس مکــرر اســت و در چندیــن موضــع متــن 
دیــده می‌شــود کــه البتــه به‌خاطــر رفتــار اســتعاری متــن بــا 
کلمــۀ »گل« اســت: در صفحــۀ 39 می‌خوانیــم: »خــاری کــه 
ــار  ــک ب ــا ی ــود ت ــود، دران می‌ش ــا گل می‌ش ــوده ب ــر گل ب ب
ــزد و...«  ــش بلی ــد در آب و لقم ــری در گل باش ــوار کوی ... خ
و بــاز در پــارۀ صفحــۀ 47: »همیــن کــه گُل ســرش بــه گِل 
ــا  ــه آی ــی ک ــی ناف ــام نام ــه ن ــد ب ــش را می‌برن ــوردف ناف خ

باشــد«.
ــن  ــاع مت ــن: ارج ــتی مت ــاعِ مینی‌مالیس ــت و ارج 6. بینامتنیّ
ــو  ــه در »بی ــت اســت ک ــی بینامتنیّ ــی نوع ــگ محل ــه فرهن ب
ــنِ فرهنگــی خــارج از داســتان  ــو...« نویســنده، آگاهــیِ مت بی
ــته،  ــرض دانس ــور پیش‌ف ــی به‌ط ــب را گوی ــوی مخاط از س
موجــز و مینی‌مالیســتی پرداخــت کــرده و هرگــز خــود را بــه 
ــرای  ــته اســت. ب ــزم ندانس ــا مل ــیِ آن ه ــرح و بســط روای ش
ــه  ــن تکه‌تک ــه در مت ــکله ک ــی اش ــۀ محل ــن تران ــال همی مث
ــم  ــای داســتان آمــده )اشــکله‌ جون ــده و در نــام پاره‌ه ش
ــرای  ــت ب ــن اس ــبی ممک ــهرت نس ــم ش ــکله...(، به‌رغ اش
بســیاری از خواننــدگان ارجــاع بینامتنــی واضحــی نباشــد، بــا 
ــر حــل کــرده  ــت اث ــان در باف ــن حــال نویســنده آن را چن ای
و در عنوان‌گــذاری پاره‌هــای داســتان بــه کار بــرده کــه 
مــی تــوان گفــت در ارجــاع بــه پاره‌هــای آن بــه مثابــه یــک 
ــن  ــرده اســت. همی ــرضِ دانسته‌انگاشته‌شــده عمــل ک پیش‌ف
ــه‌های  ــه ریش ــن ب ــای مت ــایر ارجاع‌ه ــردازش س ــه در پ روی
فرهنگــی )اعــم از متــون ادبــی و باورهــای اقلیمــی و...( 
در  اقتصــادی  و  کمینه‌گــرا  رویــه‌ای  می‌شــود؛  مشــاهده 
ــه مســایل یادشــده. ــرای اشــاره ب ــرد کلمــاتِ حداقلــی ب کارب

 بیــو بیــو داســتانی تجربه‌گراســت کــه بــا اتــکا بــه شــناخت 
ــگاه فرهنگ‌محــور  ــه فرهنــگ جنــوب و ن کامــل نویســنده ب
قابــل  فرهنگــی  و  معنایــی  هســتۀ  او  جامعه‌شناســانۀ  و 
تأملــی دارد و در بخشــی از رویکــرد زبانــی خــود بــا تســلط و 
جســارت نویســنده بــه کیفیتــی از نثــر رســیده کــه »اقلیــم« 
را از »ســطح موضــوع« داســتان بــه »ســطح زبــان« رســانده 
اســت. باایــن حــال اســتراتژی نویســنده در برخــی مــوارد فنی، 
ــدل کــرده کــه همراهــی آن از  ــرا ب ــری نخبه‌گ ــه اث ــر را ب اث
ابتــدا تــا انتهــا نیازمنــد خوانــش صبورانــه و پرحوصلــه اســت.

ــمندی دارد  ــی ارزش ــری و فرهنگ ــتوانۀ فک ــو« پش ــو بی »بی
و ایــده‌ای برآمــده از فرهنــگ جنــوب )به‌ویــژه کاربــرد 
ــور کــه بخــش تفکیک‌ناپذیــری از فرهنــگ  ترانه‌هــای فولکل
هــر خطــه اســت( امــا درگیر فــرم و صناعــت اســت، فاصله‌اش 
ــل و  ــات، تمای ــتورمندی جم ــذف دس ــار و ح ــان معی ــا زب ب

اهتمــام نویســنده بــه کیفیــت زبانــی خاصــی در داســتان کــه 
ــا  ــتا ب ــی همراس ــن و زبان ــاد لح ــود ایج ــت خ ــویۀ مثب در س
ــر  ــویۀ دیگ ــت و در س ــرده اس ــه ک ــای قص ــت‌بوم آدم‌ه زیس
نثــری فاخرمــآب و پــر از دســتکاری کــه خواننــده را از هســته 
ــد.  ــر می‌کن ــطح اث ــتۀ س ــر پوس ــرده و درگی ــتان دور ک داس
اســتراتژی‌های عامدانــه و آگاهانــۀ نویســنده از یک‌ســو 
ــر  ــه در نث ــایان توج ــارتی ش ــور و جس ــاد ته ــه ایج ــر ب منج
ــن را به‌ســمت  ــت مت داســتان شــده اســت و از دیگرســو کلیّ
دیریابــی و ســخت‌خوانی ســوق داده اســت کــه لــذت مألــوف 
پیگیــری رخــداد، شــخصیت و تعلیــق را از مخاطــب گرفتــه و 

ــت. ــرده اس ــدل ک ــرا ب ــری نخبه‌گ ــه اث آن را ب
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ماه اگر ماه باشد
ــم کلمــات  ــن شــکل ممکــن فــرض کنی ــه ســاده تری اگــر ب
نشــان از چیــزی دارنــد و کنــار هــم قــرار دادن شــان و در واقع 
شــیوه ی کنــار هــم چیــدن شــان تــاش نویســنده یــا گوینده 
اســت کــه معنایــی بــه آن بیفزایــد یــا حالتــی را ایجــاد کنــد، 
اولیــن چیــزی کــه مخاطــب یــا شــنونده را ترقیــب مــی کنــد 
ــد،  ــی جدی ــن مفهوم ــدن، یافت ــا خوان ــپردن ی ــوش س ــه گ ب

دیدگاهــی متفــاوت، زیســت و معنایــی تــازه اســت.
ــی آن  ــت نیافتن ــزی دس ــکاس چی ــاه، انع ــا چ ــاه ت ــوان م عن
ــی و ســاخته ی  ــه ای دســت یافتن ــاده در حلق ــرو افت ــالا، ف ب
دســت بشــر در خــاک اســت؛ از اوج تــا فــرود، فاصلــه، رویــای 
دور از دســترس، شــاعرانگی، حســرت،... و شــاید تداعــی هــای 
ــی  ــار معنای ــد انتظ ــی توان ــش م ــر خوان ــا ه ــه ب ــیاری ک بس
ــرار اســت  ــوان ق ــد. ایــن عن ــادر کن متفاوتــی را در ذهــن متب
ــرار  ــا ق ــه جهــان داســتانش باشــد. شــاید م ــه ی ورود ب روزن
اســت بــا تصویــر غیــر واقعی چیــزی واقعــی و دور از دســترس 

روبــرو شــویم.
دو قلوهای گم شده در مشهد

»برای دیسفان شریفم که در مشهد گم شده است«
ــاد. ســال  ــع شهرســتان گناب دیســفان روســتایی ســت از تواب
هاســت کــه هیــچ تولــدی در آن ثبــت نشــده و گویا دیســفانی 
ــروزی  ــاکِ دیســفان ام ــرِ خ ــاله زی ــزار س ــج ه ــت پن ــا قدم ب
ــا  ــا آی ــن اســت ام ــی مســتندات موجــود ای ــه اســت؛ یعن خفت
نــام کســی ســت یــا نــه اشــاره بــه روســتای نامبــرده اســت 
ــه  ــا اشــاره ب ــام اســت ام ــن ن ــه ای ــاب ب ــه تقدیمــی کت ــا ن ی
شــهر مشــهد دارد کــه بــا فصــل هــای اصلــی ترتیــب شــده 
در فهرســت، نــام ســه خیابــان: خیابــان تهــران – خیابــان کــوه 
ســنگی – خیابــان امــام رضــا، یقینــی حاصــل مــی شــود کــه 
ــک  ــن ی ــال ای ــت. ح ــهر اس ــن ش ــتان در ای ــای داس جغرافی

ــی؟ گرچــه انتظــار مــی رود  ــا ذهن ــی ســت ی ــای عین جغرافی
بــه هــم ســمت و ســویی کــه داســتان پیــش بــرود، بــه دلیــل 
ــتن در  ــود داش ــی و وج ــای حقیق ــام ه ــه ن ــتگی اش ب وابس
نقشــه ی جغرافیــا، چیــزی بیافرینــد کــه ورای مکان‌هــا 
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــرده اس ــام ب ــای ن ــا خیابان‌ه ی

ــی در ایــن جستجوســت. ــال معنای ــه دنب ــز ب نویســنده نی
غریب و قریب

مــا چــه ســاکن مشــهد باشــیم، چــه مســافر یــا رهگــذر و یــا 
حتــی اگــر هرگــز فرصــت دیــدار از ایــن شــهر را پیــدا نکــرده 
باشــیم، قــرار اســت جیــزی بیابیــم کــه نشــانه‌های از مــکان 
مــورد نظــر در ذهــن مــان نقــش ببنــدد. مــا بــا نقشــه ای در 
ــان نامبــرده  مکانــی روبــرو شــده‌ایم کــه از طریــق ســه خیاب
می‌خواهــد در مویــرگ هــای ظریــف و نادیــده خــونِ حیــاتِ 
داســتان دنبــال شــود. شــاید انعــکاس چیــزی دســت نیافتنــی 
یــا حتــی چیــزی مدفــون و پنهــان و گمشــده در دل چیــزی 
ــادری در حــال  ــرده در دل م ــل کودکــی م در حــال زوال. مث
احتضــار. ایــن هــا انتظاراتــی ســت کــه معمــاری متــن ایجــاد 
ــو، درگاه  ــی ن ــه جهان ــرای ورود ب ــم ب ــا می‌خواهی ــد. م می‌کن
ــا حــدودی بفهمیــم قــرار اســت وارد چــه  را رصــد کنیــم و ت
ــت.  ــی س ــری طبیع ــویم. ام ــی ش ــا و زمان ــکان، فض ــور م ج
نشــانه هــا را دنبــال مــی کنیــم و مــی خواهیــم خودمــان را 

آمــاده کنیــم بــرای ورود.
بنــد اول، روایــت کاروان جنــگ اســت و راهیانــی کــه پیــش از 
ورود مــا در حــال رفتــن انــد. طلبیــده هــا مــی رونــد و نطلبیده 
هــا مــی ماننــد. بــوی اســپند و گلاب و نوحــه و شــیون مادران 
و خــون شــتر و ... خیابانــی کــه راوی از کودکــی در آن زیســته 
و خــوب مــی شناســدش و بــه مخاطــب مــی گویــد »برویــد 
ببینیــد«. گرچــه ایــن تصویــر یــا بهتــر اســت بگوییــم صحنــه، 
در دوران جنــگ، جیــزی ســت کــه نــه فقــط در مشــهد کــه 

نگاهی به داستان ماه تا چاه

نوشته ی حسین آتش پرور/نشر مهری 1399

شیرین ورچه/اسفند 1399
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در خیابــان هــای بســیاری از شــهرها جــاری بــود.
به دنبال فلک

مواجهــه ی بعــدی مــا با ذکــر تاریخ و ســاعت و روز مشــخص 
بــا شــخصیت فتــح آبــادی و همچنین راوی ســت. فتــح آبادی 
دلال اســت و راوی، نویســنده - معلمــی کــه مــی خواهد برای 
روایــت داســتانش، خیابانــی پیــدا کنــد کــه »ســمبل« مشــهد 
باشــد. بــه فتــح آبــادی ســپرده اســت. داده هــای داســتان تــا 
ــوی  ــه دو الگ ــیم ک ــه ی باش ــر قص ــد منتظ ــی گوی ــا م اینج
شــخصیتی داســتان بــا تضادهــای نهفتــه در خــود کشمکشــی 
ــاوت کــه در جســتجوی  ــی متف ــد. دو جهــان بین ــاز کنن را آغ
ــدان  ــان بنــدی هــا و می ــای مشــهد و خیاب چیــزی در جغرافی

هــای آن مــی گردنــد.
بَلَدِ راه؛ یا چه کسی می داند؟

پیــش از آنکــه شــخصیت فتــح آبــادی شــکل بگیــرد، 
ــا عنــوان  مخاطــب بــرای درک، از پیشــینه ی ذهنــی خــود ب
تیــپِ دلال‌هــا اســتفاده می‌کنــد. کســانی کــه در مقابــل پیــدا 
ــد  ــه قاعــده بای ــد. ب ــی پورســانت می‌گیرن کــردن جــا و مکان

ــد  ــت بتوانن ــی بایس ــند. م ــته باش ــی داش ــرب و نرم ــان چ زب
طوطــی را جــای بلبــل رنــگ کننــد و بــه مــا بفروشــند. تلاش 
می‌کننــد هــر طــور شــده، معاملــه ای را جــوش بدهند و ســهم 
خــود را بگیرنــد. شــغل شــان ایجــاب مــی کنــد. طبیعی‌ســت. 
تــا راوی مــکان مــورد نظــرش را پیــدا کنــد، چــاره ای نــدارد 
جــز اینکــه بــا او همــراه شــود. حــال اینکــه چــرا یــک معلــم 
و نویســنده )راوی( کــه ســاکن مشــهد اســت و در یــک بــازه 
زمانــی حــدودن پنجــاه ســال در ایــن شــهر زیســته اســت امــا 
ــه  ــه ن ــهد ک ــمبل مش ــوان س ــه عن ــی ب ــن خیابان ــرای یافت ب
مــی خواهــد آن خیابــان را بخــرد و نــه در آن ســاکن شــود و 
نــه ســندی رد و بــدل شــود، از یــک دلال معامــات ملکــی 
تمســک مــی جویــد، جــای پرســش دارد. اینکــه بــا وجــودی 
ــدن را  ــر دی ــور دیگ ــار ج ــد و انتظ ــی شناس ــهر را م ــه ش ک
هــم از او داریــم، خــودش در پــی آن نیســت، بــه قاعــده مــی 
بایســت علتــی داشــته باشــد. آیــا راوی عاجــز اســت از یافتــن؟ 
آیــا در طــول روایــت رفتــاری از او می‌بینیــم کــه ایــن عجــز 

یــا ناتوانــی را در یافتــن چیــزی در او تشــخیص دهیــم؟

درباره داستان
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آنچــه منطــق متــن ایجــاب مــی کنــد، ایــن اســت کــه راوی 
بــه قاعــده مــی بایســت بــرای آنچــه مــی جویــد، حرکــت و 
انگیــزه ای داشــته باشــد. مــا در روایــت اگــر انتظــار و توقــع 
مــان را از حرکــتِ جســمانی کــم کنیــم و بــه ســلوکِ ذهنــی 
ــردازش  ــل و خواســت را در پ ــا آن می ــم، آی ــاه بیاوری راوی پن
ــر  ــتان ه ــول داس ــا در ط ــم؟ ام ــی کنی ــدا م ــخصیت او پی ش
ــم. راوی  ــی یابی ــزه ای در او نم ــم، انگی ــی روی ــش م ــه پی چ
ــا فتــح  ــا نشــان دادن عــدم تمایــل خــود بــرای همراهــی ب ب
آبــادی و ناگزیــر بودنــی نامعلــوم و غیــر قابــل درک بــه ایــن 
همنشــینی، بــی رغبتــی اش را نشــان مــی دهــد. ادامــه دادن 

ایــن ســیر یــا مســیر بــا او بــه چــه دلیــل اســت؟
پرسه در زمان و مکان

ــت را  ــن مجالس ــی ای ــت و معلول ــه ی عل ــه رابط ــال چ ح
ــه ایــن ادراک مــی رســیم کــه قــرار  ــا نفهمیــم، ب بفهمیــم ی
ــدا  ــی را پی ــاوت، خیابان ــدی متف ــه قص ــر، ب ــر دو نف ــت ه اس
کننــد کــه توافقــی دو جانبــه را بــه نتیجــه برســاند. اینجاســت 
کــه توقــع پیرنــگ جســتجو خــواه ناخــواه در ذهــن قــوام مــی 
یابــد. مــا قــرار اســت نقشــه خــوانِ مســیری باشــیم کــه بــه 
خیابانــی برســد شایســته ســمبل بــودن یــا شــدن تــا داســتانی 
نوشــته شــود. پــس شــکل گرفتــن داســتان، مســتلزم یافتــن 
مــکان یــا خیابانــی بــه عنــوان ســمبل مشــهد اســت. شــاید 
ــر  ــه ب ــده ی راوی )و ن ــه ش ــتِ گفت ــار خواس ــم در کن ــا ه م
گرفتــه از اعمــال و حــال و احــوال وی( ایــن تردیــد را داشــته 
باشــیم کــه ممکــن اســت آن خیابــان مــورد نظــر پیدا نشــود و 

داســتانی هــم نوشــته نشــود، جــز روایــتِ جســتجو.
بــه عنــوان خواننــده ای کــه چــه شــهر مورد نظــر را بشناســیم 
ــی را  ــن راه، چیزهای ــم در ای ــار داری ــیم، انتظ ــه نشناس و چ
ببینیــم کــه ورای یــک مشــاهده ی ظاهــری ســت. شــاید آن 
دیســفانِ کهــنِ نهفتــه در زیــر خــاکِ دیســفانِ در حــال زوال 
ــی  ــی زمان ــا نوعــی پرســه زن ــب بندهــا، ب ــا در اغل امــروز؛ ام
ــارِ ســاختارِ روایــت را در دســت مــی گیــرد. در  و ذهنــی اختی
شــروع فصــل خیابــان کــوه – ســنگی، راوی مــی گویــد »تــا 
ــد. چــه اشــکال دارد  ــوده ان ــم انســان ب حــالا شــخصیت های
ــا  ــه م ــن جمل ــان باشــد؟«. همی ــم خیاب حــالا شــخصیت های
ــم و  ــه گذشــته ی متــن نقــب بزنی ــر آن مــی دارد کــه ب را ب
ببینیــم شــخصیت هــا کــدام بودنــد؟ تعــداد زیــادی اســم کــه 
ــم؟  ــا ه ــا م ــان. آی ــی شناسدش ــد راوی م ــی رس ــر م ــه نظ ب
جــز فتــح آبــادی کــه بــه حــق لهجــه ی شــیرین مشــهدی 
ــه  اش مــا را مجــذوب خــود مــی کنــد و اجــازه مــی دهــد ب
او نزدیــک شــویم، حتــی راوی را هنــوز خــوب نشــناخته ایــم. 
خــاف انتظــار مــا حتــی حــالاتِ انگیزشــی بــه ســمت آنچــه 
خــود بــه مخاطــب اعــام کــرده اســت، مشــاهده نمــی کنیــم.

نظم در آشفتگی یا آشفتگی در آشفتگی
هــر بخــش از فصــل هــای اصلــی کتــاب، بــا عنــوان هایــی 
ــا  ــه م ــت، ب ــا در روای ــش روی م ــده و پی ــدی ش ــیم بن تقس
نشــان مــی دهــد کــه نوعــی آشــفتگی، چــه از منظــر نظــرگاه 
ــف  ــگ تعری ــی، دارای ضرباهن ــی و مکان ــب زمان ــه ترتی و چ
ــری  ــوان تعبی ــی ت ــود نم ــسِ خ ــه در نف ــت ک ــده ای نیس ش
از جنــس خــوب یــا بــد بــر آن نهــاد؛ امــا تردیــد نیســت کــه 
جهــان، بــا تمــام آشــفتگی هــا و وقایــع نــا منتظــر، بــا تمامــی 
غافلگیــری هــا و ناشــناخته هــا، بــا تمــام پیچیدگــی هــا و... 
ایــن قابلیــت در نــوع بشــر وجــود دارد کــه بــه نوعــی از طبقــه 
ــل و  ــم متص ــه ه ــته ای از ادراکاتِ ب ــا رش ــی ی ــدی ادراک بن
زنجیــروار دســت یابــد. هــر چنــد ناقــص و قطعــه قطعــه. بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه ذهــن مخاطــب مــاه تــا چــاه، مــدام 
ــد  ــه مــی توان ــد کــه چگون در تــاش و گاه زحمــت مــی افت

ایــن نقشــه را بخوانــد و همــراه روایــت شــود.
چــه چیزهــای مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد؟ یافتــنِ طــرحِ 
آشــفتگی. شــناخت شــخصیت اصلــی روایــت )کــه در جایــی 
ــود(.  ــی ش ــوان م ــوان راوی عن ــه عن ــنده ب ــود نویس ــام خ ن
شــخصیت همــراه )فتــح آبــادی(. مــکان هــا و میــدان هــا و 
خیابــان هــا. نشــانه گــذاری هــا در نقشــه ی روایــت )اشــعار و 

ترانــه هــا، گفتگــوی شــخصیت هــا و...(.
اینهــا مــواد اولیــه هســتند. مــواد ثانویــه در لایــه هــای زیریــن 
ــن کــه شــامل جــان  ــه از مشــاهدات موجــود در مت و برگرفت
گرفتــن روزنامــه ی شــرق آفتــاب، قطــار، شــانزده زن مُــرده 
ــبز.  ــز س ــه ج ــف ب ــای مختل ــگ ه ــا دور مشــهد در رن دور ت
ــام شــده و محکــوم  ــمِ اته ــه شــده و تفهی ــای مثل ــدان ه می

بــه اعــدام و...
ــرو  ــا انبوهــی از نشــانه هــا و اســتعاره هــا در متــن روب ــا ب م
هســتیم کــه بــه آن اشــاره و گفتــه شــده و علیرغــم جذابیــت 
ــی  ــا م ــال م ــده. ح ــا ش ــت ره ــدام، در نهای ــر ک ــتقل ه مس
ــی را  ــانه، مفهوم ــه نش ــن هم ــان ای ــم از می ــت بتوانی بایس
بیابیــم کــه نســبت دور شــان را بــه هــم وصــل کنیــم. چــاره 
ای نداریــم. چــون تمایــل ذهــن بــه کلاســه بنــدی، نیــروی 
ــد و  ــان کن ــت معناش ــی بایس ــت. م ــر اس ــار بش ــوق اختی ماف
ــن  ــه ریســمانی بکشــد. قاعــده ای بعــد از درکِ ضمنــی آن، ب
اســت. وگرنــه چــرا مولــف، بــرگ بــرگ را متصــل کــرده و بــا 

ــاب در آورده؟ ــک کت ــب ی ــاف شــده در قال ــدی لف جل
فصــل هــا و عنــوان هــا و روایــت هــای مســتتر در هــر بخش 
ــه داســتان مســتقل و خواندنــی  کــه خــود، توانایــی تبدیــل ب
را بــا خــود حمــل مــی کننــد، امــا بــا وضعیتــی اختصــاری و 
گاه گزارشــگرانه، در حــد فیــش بــرداری هایــی مــی شــود کــه 

شــاید روزگاری بــه کار بــرده شــود.

درباره داستان
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ذهــن متمایــل بــه قاعــده ی نظــم و کلاســه بنــدی، بــا ایــن 
ــارغ نشــده مــی بایســت  ــده و ف ســمبل هــای در آســتانه مان

چــه کار کنــد؟
آیــا همــه ی ایــن مشــاهدات، ســمبل هــا و نشــان هــا، نــت 
ــگارش  ــرای ن ــای راوی )شــخصیت، نویســنده(، ب ــرداری ه ب
همــان داســتان نــا نوشــته ای نیســت کــه تــا یافتــن خیابانــی 

کــه ســمبل مشــهد باشــد را پیــدا کنــد، جمــع آوری کــرده؟
بــدون شــک ایــده ی قابــل تاملــی ســت امــا در حقیقــت نمــی 
تــوان گفــت ایــن تاویــل، از درون متــن برخاســته یــا خوانشــی 
ســت بیــرون و ســوایِ از متــن کــه خواننــده مــی خواهــد هــر 

طــور شــده، معنایــی از آنهــا اســتخراج کنــد.
ایــن تردیــد از ایــن روی اســت کــه هــر چــه تلاش مــی کنیم 
بــا وجــود بریــده هــا و فیــش بــرداری ها، بــه شــخصیت راوی، 
بــه عواطــف و احساســات او، بــه کنــش هــا و واکنــش هــای 
او دســت پیــدا کنیــم، راه بــه جــای قابــل تاملــی نمــی بریــم. 
هــر چــه تــاش مــی کنیــم بیابیــم کــه چطــور راوی در دوران 
کودکــی، اســم تمامــی ســرهنگ هــا و ســتوان هــای آن دوره 
ــاور پذیــر نمــی  ــام مــی بــرد و در حافظــه دارد، چیــزی ب را ن
ــان مــرده ای کــه چــون تســمه ای دور  ــه زن یابیــم. وقتــی ب
شــهر مشــهد چــال شــده انــد، فکــر مــی کنیــم، نمــی توانیــم 
ــی کــه  ــم. زمان ــدا کنی ــن برایــش پی قاعــده ای در قواعــدِ مت
راوی در یــک زمــان بــی زمــان، در قطــاری بــا روزنامــه هــای 
آفتــاب شــرق، همســفر اســت، نمــی توانیــم در ترتیــب بنــدی 
ــم کــه در رســاله  ــی در نظــر بگیری ــن فیــش، جای خــود از ای
ــن  ــی راوی و قصــدِ او از انتخــاب چنی )داســتان/روایت( ی آت
گزیــده ای را کشــف کنیــم. در وضعیــت اســتقلالی، هــر کــدام 
بــه طــور مجــزا، تصاویــری گاه حــس آمیــز، گاه نمادیــن، گاه، 
ســمبلیک در مــی یابیــم کــه قابــل تامــل انــد امــا گویــی هــر 
ــکاس  ــتند و انع ــم هس ــدا از ه ــن ج ــاهِ کامل ــرص م ــدام ق ک
شــان در درون یــک چــاه )پیالــه ی کتــاب( جــا نمــی شــوند 
و ســر ریــز مــی شــوند و در کــدورتِ غبــارِ ذهــن، فرامــوش 

مــی شــوند.

ماه به علاوه ی چاه، منهای جای خالی
ــر  ــه جســتجو را در مخاطــب ب ــل ب ــا چــاه، گرچــه می ــاه ت م
مــی انگیــزد امــا شــخصیت داســتان بســیار کندتــر از خواســتِ 
ــم  ــم و ببینی ــگاه کنی ــع ن ــد )در واق ــده حرکــت مــی کن خوانن
آیــا از نقطــه ی آ، بــه نقطــه ی بِ در روایــت خــودش رســیده 
اســت یــا نــه؟(. در طــول داســتان انتظــار مــی رفــت، در زمــان 
هــای حرکــت بــه ســمتِ یافتــنِ آن خیابــان، راوی بــا حرکــت 
در میــدان هــا و خیابــان هــای آشــنا و ترانــه هــای دســتگاه 
ــری  ــای متغی ــان ه ــه زم ــه او را ب ــادی ک ــح آب ــشِ فت پخ

ــه  ــزی را ب ــد، چی ــی کن ــاب م ــالی( پرت )کودکی/جوانی/میانس
مــا بنمایانــد کــه ورای پوســته ی ظاهــری شــهر باشــد. بــدون 
شــک دغدغــه ی او فقــط و فقــط نمــی توانــد خیابــان موعــود 
باشــد. بــدون شــک آنچــه اهمیــت دارد، ناگفتــه هــا و دغدغــه 
هــای اوســت کــه قــرار اســت در خیابــانِ ســمبلیک ســر ریــز 

شــود.
طبیعتــن قــرار نبــود آنهایــی کــه شــهر مشــهد را ندیــده انــد 
ــا و  ــه ه ــا نقش ــتان ب ــان داس ــد از پای ــند، بع ــی شناس ــا نم ی
اســامی خیابــان هــا آشــنا شــوند؛ امــا قــرار بــود چیزهایــی را 
از فیلتــر ذهــن راوی ببیننــد کــه معنایــی ورای یــک نقشــه‌ی 
ســاده و دقیــق مثــل نقشــه ی گــوگل باشــد. یــا حداقــل بــا 
ــی از پیشــینه ی شــهر  ــا مفهوم ــی، ب ــا شــهرِ مثال ــه ب مواجه
ــان و میــدان، گــذر زمــان و امــری تاریخــی و مســتتر  و خیاب
ــال، در داســتان اوراق فروشــی  ــوان مث ــه عن ــرو شــوند. ب روب
ــتانش از  ــد دوس ــگان(، راوی از خری ــارد براتی ــد )ریچ کلیولن
ــه  ــا گرفت ــه آنه ــد و اشــیائی ک ــی زن اوراق فروشــی حــرف م
ــیوه  ــا و ش ــای رفق ــاب ه ــاه انتخ ــتان کوت ــن داس ــد. در ای ان
ــر  ــا موقعیتــی غی ــا را ب ی حمــل و ســپس اســتفاده ی آن، م
عــادی روبــرو مــی کنــد. دوســتی کــه پنجــره ای مــی گیــرد 
ــی  ــتانی نصــب م ــروی بیمارس ــل آن، روب ــت حم ــا مصیب و ب
کنــد و در پــی حــدس زدن میــزان انزجــار بیمارهــا از صبحانــه 
ــر  ــر ام ــا ه ــادگی م ــه س ــتان ب ــن داس ــت. در ای ــار اس و نه
ــروش  ــی ف ــرد. حت ــم ک ــرض خواهی ــن ف ــی را ممک ناممکن

ــه. ــه ای از رودخان تک
در داســتان مــاه تــا چــاه، هــر چــه پیــش مــی رویــم، بــه غیــر 
ــی  ــی و ذهن ــده ی زمان ــده بری از رفــت و برگشــت هــای بری
ــکان  ــرداری( ام ــش ب ــن فی ــر م ــه تعبی ــم، ب ــی کن ــرار م )تک
ــی  ــا نم ــه م ــر راوی را ب ــورد نظ ــی م ــم اصل ــال مفاهی اتص
دهــد. گرچــه روزنــه هایــی را بــاز مــی کنــد کــه یکــی از مهم 
تریــن آن هــا مثلــه کــردن میادیــن یــا اعــدام آن هاســت امــا 
بــا اشــاره کــردن بــه امرهــای ناممکــن متعــدد کــه پاســخی 
بــرای آن نمــی یابیــم و در چیــدن شــان هــم کنــار هــم بــه 
ــود در  ــه خ ــد ک ــی کن ــان م ــیم، ناچارم ــی رس ــتدلالی نم اس
جایــی دیگــر و در مقالــه و متــن هــای دیگــری بــه جســتجو 
ــر  ــا اث ــینی ب ــی و همنش ــه از همراه ــت ک ــم. اینجاس بپردازی
دســت مــی شــوییم و خــود بــه ســراغ معنــا در جــای دیگــری 

مــی رویــم.
میدان، فلکه، گره، گذر، کوچه، بن بست، خیابان

در ماهنامــه ی بــاغ نظــر، منتشــر شــده در ســال 1392، 
ــران )از  ــان در ای ــی خیاب ــوان »زوال معنای ــا عن ــه ای ب مقال
دوران باســتان تــا امــروز( منتشــر شــده/محمد آتشــین بــار و 

ــن«. ــه متدی ــمت ال حش
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ــه ایــن  ــان ب ــا تبییــن و طبقــه بنــدی تحــولات خیاب ــه ب مقال
ــش  ــران، نق ــخ ای ــان در تاری ــه »خیاب ــد ک ــی رس ــه م نتیج
ــا در  ــته، ام ــده داش ــر عه ــهر ب ــدن ش ــد آم ــی در پدی مفهوم
دوران معاصــر، بعُــد معنایــی آن کمرنــگ و صرفــن بــه شــکل 

ــه«. ــزل یافت تن
ــاد  ــه ی ی ــا را از مقال ــم و پ ــه کن ــب را اضاف ــن مطل ــد ای بای
شــده فراتــر بگــذارم و بگویــم بــا تغییــر نــام هــای متعــددی 
کــه بعــد از انقــاب، بــر ســر خیابــان هــا آمــده، نوعــی بــی 
معنایــی و بــی هویتــی بــه عناصــر شــهری بخشــیده. نوعــی 
ــه  ــه اینک ــر ن ــته و مگ ــای گذش ــانه ه ــب نش زدودن و تخری
مــی توانــد همــه ی ایــن هــا بــه زدودن حافظــه ی ژنتیکــی 
هــر شــهر و محلــه بینجامــد و مــا هــر روز بــا غریبــه ای در 

ــرو مــی شــویم؟ ــه هــا روب روزگاران محل
اگــر قصــدِ مــاه تــا چــاه، نمایانــدن زوال و فروپاشــی معنــا و 
هویــت، در بســترِ مکانــی مشــهد و بــازه زمانــی پنجــاه ســاله 
از پیــش از انقــاب تــا امــروز، بــه عنــوان یــک نمونــه ی قابل 
تکثیــر و انطبــاق از بقیــه ی شــهرها بــوده باشــد، مــی بایســت 
ــا خوانــش  ــه نوعــی ب ــا ســیر حرکــت داســتان، مخاطــب ب ب
متــن دچــار ایــن فکــر شــود، امــا خــودِ متــن چنــدان در عمــق 
ــان هــا در  ــا زدایــی پیــش نمــی رود. خیاب ــا معن ــا ی ایــن معن
اســامی امــروزِ خودشــان باقــی مــی ماننــد. در نقطــه ی اوج 
ــافران  ــا مس ــارِ ب ــا در قط ــی رود ام ــن م ــدگی میادی ــه ش مثل
ــتِ  ــرده روای ــوند؛ در خ ــی ش ــم م ــاب، گ ــرق آفت ــه ش روزنام
ــم  ــوند. در مراس ــی ش ــم م ــی گ ــرده ی رنگ ــانزده زنِ م ش
ارتشــی و اســامی ســرهنگ هــا و ســتوان یکــم هــا و ســتوان 
ســوم هــا بــی آنکــه شــناختی بــه شــان پیــدا کنیــم، گــم مــی 
شــود. مــا بــا دانســتن اســامی بــدون هیــچ اطــوار و شــناختی، 
قــرار اســت بــه چــه معنایــی برســیم؟ یقیــن کــه راوی مــی 
ــده  ــد. بیشــتر بری ــی کن ــغ م ــا دری ــی از م ــه نوع ــا ب ــد ام دان
هــای متــن، بــه یادداشــت هایــی اولیــه و آغازیــن برای شــکل 
گرفتــن چیــزی مــی ماننــد کــه راوی در اختیــار مــا قــرار مــی 
دهــد امــا بــرای جمــع آوری اش مــا را رهــا مــی کنــد و ایــن 
بــار را بــه دوشِ خواننــده مــی انــدازد. مــا از همــه ی نــام هــا 

آبســتن مــی شــویم امــا فرزنــدی متولــد نمــی شــود.
ــای  ــن واژه ه ــای زیری ــه ه ــدن در لای ــق ش ــه عمی ــل ب می
خیابــان، کــوی، گــذرگاه، میــدان، فلکــه، ...؛ و آنچــه در گــذر 
زمــان یــا زمــان هــای متفــاوت بــر آنهــا آمــده و آن بخــش 
ــای  ــذاری ه ــانه گ ــا نش ــان، ب ــده ش ــار زوال ش ــای دچ ه
اصلــی روایــت کتــاب مــاه تــا چــاه ایجــاد مــی شــود امــا در 
جســتجوی معناهایــی فزاینــده و یــا حتــی احیــاء چیــزی زنــده 
ــزی برخاســته از  ــی چی ــا حت ــه شــده، ی ــات مثل ــان قطع از می

ــم. ــاکام مــی مانی ــانِ ســوخته، ن خاکســتر زن

از - تا
در پایــان مــا مــی مانیــم و مدرســه ای خالــی از دانــش آمــوز 
و پاهــای برهنــه و ســر بریــده ی راوی کــه مــی دود و اشــک 
مــی ریــزد و زیــارت نامــه ی آقــا و بــوی گلاب و تســبیح. بــه 
ــگ  ــت کاروان جن ــم. حرک ــی کنی ــر م ــن فک ــه ی آغازی نقط

بــود و در پایــان، نوحــه ی غلامرضــا کویتــی پــور...

درباره داستان
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مقدمه
ــه  ــم ب ــی دارد و قل ــال مطلوب ــود کم ــرای خ ــنده ب ــر نویس ه
ــه اش  ــن و اندیش ــه در ذه ــه ک ــا آنچ ــرد ت ــی گی ــت م دس
بــه صــورت دیــدگاه یــا ایدئولــوژی نقــش بســته اســت را بــه 
مرحلــه ظهــور برســاند. نوشــتن نوعــی آزمــون و خطــا بــرای 
هــر نویســنده اســت تــا آنچــه را کــه رویاپــردازی، تجربــه و یا 
زندگــی کــرده اســت بــر روی کاغــذ، اول بــه خــود و بعــد بــه 

دیگــران نشــان دهــد.

خلاصه داستان
ــی  ــه ی ارباب رُســارا دختربچــه ای ســت کــه مــادرش در خان
ــاب  ــر ارب ــد دخت ــن تول ــه جش ــرک ب ــت. دخت ــتخدم اس مس
دعــوت مــی شــود و بــرای رفتــن بــه جشــن ســر از پــا نمــی 
ــن  ــدش در ای ــه فرزن ــدارد ک ــی ن ــادر تمایل ــی م ــد ول شناس
ــدازه ی آن  ــد و ان ــان را در ح ــد، خودش ــرکت کن ــن ش جش
پولدارهــای افــاده ای نمــی دانــد، امــا رســارا برخــاف مــادر 
ــی  ــدن میمون ــرای دی ــدارد و ب ــی پن ــود م ــا را دوســت خ آنه
کــه قــرار اســت همــراه یــک شــعبده بــاز نمایــش اجــرا کنــد 
لحظــه شــماری مــی کنــد مــادرش ایــن نمایــش را بــاور ندارد 

ــد. ــی کن ــرک را نیشــخند م ــاوری دخت و زودب
ــان  ــوی می ــد. گفتگ ــی رس ــرا م ــن ف ــان جش ــره زم بالاخ
ــی از  ــه یک ــارا ب ــه رس ــود ک ــی ش ــث م ــا باع ــه ه دختربچ
همکلاســی هــای پولــدار دختــر اربــاب اعتــراف کنــد کــه او و 
مــادرش مســتخدم خانــه هســتند. در نهایــت رســارا از جشــن 
ــاز  لــذت مــی بــرد و از نمایــش میمــون و حــرکات شــعبده ب
ــی  ــدت ذوق زده م ــه ش ــد ب ــی کن ــاب م ــو خط ــه او را بان ک
شــود ولــی در پایــان مهمانــی وقتــی مثــل بقیــه ی بچــه هــا 
ــدام  ــه اســت و م ــه از طــرف صاحبخان ــت هدی منتظــر دریاف

دعــا مــی کنــد کــه بــه جــای دســتبند یــک یویــوی بــراق بــه 
او داده شــود دســتان خانــم اربــاب بــا لبخنــد دو اســکناس از 
ــرآب  ــای دختــرک را نقــش ب کیــف خــود در مــی آورد و روی

مــی کنــد.

بررسی ساختار کلی داستان
ــخصیت  ــارغ از ش ــه ف ــت ک ــی اس ــتان کوتاه ــه« داس »ضرب
پــردازی پیچیــده، شــمایی از یــک جامعــه ی طبقاتــی را بــه 
تصویــر کشــیده اســت. نویســنده در ایــن اثــر بــه زبــان ســاده 
ــا  ــری ب ــدون درگی ــرا ب ــع گ ــک داســتان واق ــری روان ی و نث
ــر در آورده.  ــته تحری ــه رش ــی را ب ــای لفظ ــازی ه ــرم و ب ف
داســتان خطــی و بــدون پــرش هــای زمانــی و مکانــی روایــت 

مــی شــود.
محوریت داستان در گفتگو نمود پیدا می کند.

تحلیل فنی داستان
ــبک و  ــک س ــر ی ــتان ب ــای داس ــا انته ــاده ت ــان س ــر و زب نث
ســیاق اســت. دگرگونــی در روایــت داســتان دیــده نمــی شــود 

و محتــوا از فــرم پیشــی گرفتــه اســت.
ســوژه هــا متناســب بــا داســتان انتخــاب شــده انــد و از تقابــل 

بــرای پیــش بــرد داســتان بــه خوبــی اســتفاده شــده اســت؛
تقابل میان فقر و ثروت )در نماد خانم خانه و مستخدمه(

ــاوری یــک بزرگســال  ــاور یــک کــودک و ناب ــان ب ــل می تقاب
ــادرش( )رســارا و م

ــر  ــا دخت ــارا ب ــوی رس ــع )گفتگ ــرور و تواض ــان غ ــل می تقاب
ــودن  ــر ب ــراف کارگ ــه اعت ــور ب ــی مجب ــن وقت ــان جش مهم

ــود( ــی ش ــاب م ــه ی ارب ــادرش در خان م
و در نهایــت تقابــل میــان رویــا و واقعیــت )در پایــان داســتان 
وقتــی دختــر بــرای دریافــت اســباب بــازی انتظــار مــی کشــد 
ــمت  ــه س ــه ب ــی ک ــه اسکناس ــا دو قطع ــت زده ب ــی به ول

صورتــش گرفتــه شــده مواجــه مــی شــود(

نویســنده در ایــن اثــر بــه راحتــی توانســته اســت بــا اســتفاده 

 فرم یا محتوا؛ نقدی بر داستان 
کوتاه ضربه

اثر: لیلیان هِکر – از کتاب مجموعه داستان 
زن وسطی؛ ترجمه: اسدالله امرایی

نویسنده: نازیلا نوبهاری
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از ســوژه ای ســاده و نثــری روان آنچــه را کــه در پــس ذهــن 
ــه  ــرای رســیدن ب ــد و ب ــل کن ــر منتق ــده اث ــه خوانن داشــته ب
ایــن هــدف از ایجــاد هــر درگیــری ذهنــی همچــون تعلیــق و 

ایجــاد چالــش و تقطیــع زمانــی اجتنــاب کــرده اســت.
ــه اســتفاده  ــوان ب ــی ت ــی داســتان م ــل فن ــه ی تحلی در ادام

ــت؛ ــا پرداخ ــنده از نماده نویس
جشــن تولــد کــه در بزنــگاه ذهــن هــر انســان یــک آغــاز یــا 
ــگاه  ــد جای ــی توان ــی، م ــه ی مســیر زندگ ــرای ادام شــروع ب
ــد  ــزاری یــک جشــن تول ــژه ای داشــته باشــد. نحــوه برگ وی
بــرای یــک کــودک خاســتگاه اجتماعــی او را بــه دوســتانش 

نشــان مــی دهــد.
ــودن و تبحــر در ادا  ــد ب ــه دلیــل مقل ــوان ب میمــون، ایــن حی
بــازی مــی توانــد نمــادی از تــازه بــه دوران رســیدهه ای قشــر 

مرفــه در ایــن داســتان باشــد.
شــعبده بــاز کــه بــا ترفنــد و فریبــکاری مــی توانــد نمــادی از 
قشــر خاصــی از یــک جامعــه بیمــار بــا باورهــای غلــط باشــد 
کــه بــا سیاســت زدگــی باعــث فریــب عــوام مــی شــوند تــا 
نوکیســه هــا بــر جامعــه حکومــت کننــد و بــا الفــاظ قشــنگ 

آنــان را فریــب دهنــد.
اشــاره بــه درس دینــی کــه در آن گفتــه شــده ثروتمنــدان هــم 
انســان هســتن و بــه بهشــت مــی رونــد و شکســت ســاختار 
ذهنــی کــه برایــن بــاور اســت کــه فقــر بــر ثــروت ارجحیــت 

دارد و بهشــت متعلــق بــه فقــرا ســت.
رنــگ صورتــی و آبــی کــه ذهنیــت یــک جامعــه را در تبعیــض 

ــیتی را  ــگ زدن جنس ــران و ان ــران و پس ــن دخت ــیت بی جنس
یــادآور مــی شــود و در نــوع هدیــه تولــدی کــه بــرای دختــران 

دســتبند و بــرای پســران یویــو اســت نمــود پیــدا مــی کنــد.

نتیجه گیری
ــا  ــه ای ب ــاره ی جامع ــه« داســتان کوتاهــی اســت درب »ضرب
ــده را  ــگاه خوانن ــعی دارد ن ــه س ــی ک ــدید طبقات ــاف ش اخت
بــه نــکات ریــز و ارزشــی در روابــط انســان هــا متوجــه کنــد 
ــول  ــی نامعم ــک و پیچیدگ ــرد تکنی ــراط در کارب ــدون اف و ب
ــود  ــاده، روایتگــر قصــه ی خ ــی س ــه زبان ــر ضــروری ب و غی

باشــد.

درباره داستان
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ــر  ــه ه ــت ک ــده‌ای اس ــیار لغزن ــفه وادی بس ــتی فلس به‌راس
ادعایــی در آن جــدای از آگاهــی بــر تاریــخ اندیشــه‌ها و 
و  اگزیستانســیل  نوعــی زیســت  مشــرب‌های گوناگــون، 

وجــودی را در هســتی طلــب می‌کنــد.
ــا درد  ــال ت ــوان مث ــی به‌عن ــه کس ــت ک ــن اس ــورم ای منظ
پوچــی و نهیلیســم تــا مغــز اســتخوان‌اش نفــوذ نکــرده باشــد 
ــکار و اندیشــه‌های فیلســوفان قــرن  ــه اف ــا ب ــد عمیق نمی‌توان

ــا فیلســوفان پســامدرن راه ببــرد. بیســتمی ی
ــا کار  البتــه کار یــک شــارح فلســفه بســیار متفــاوت اســت ب
ــد. ــازه ایجــاد کن ــان ت ــک گفتم ــد ی ــه می‌خواه متفکــری ک

دقیقــا همیــن مســئله اســت کــه موجــب شــده اکثــر 
ــدک  ــنفکری را ی ــوان روش ــا عن ــا تنه ــی م ــنفکران دین روش
ــه  ــه را تجرب ــی مدرنیت ــای حقیق ــه معن ــوز ب ــند و هن می‌کش

نــد نکرده‌ا
ــی  ــک و آموختن ــث تئوری ــری مباح ــل یکس ــه ماحص مدرنیت
ــره  ــاوت و دله ــر متف ــتی سراس ــوه‌ی زیس ــه نح ــت بلک نیس
ــی  ــای واقع ــوز و به‌معن ــه‌اش هستی‌س ــه تجرب ــت ک آور اس

اســت. بنیان‌افکــن  و  بحران‌آفریــن 
ــنفکرانی  ــم روش ــم بگویی ــه می‌توانی ــت ک ــن منظرس از همی
چــون جــال آل احمــد و خیلی‌هــای دیگــر، از مدرنیتــه 
بیشــتر بــه روســاخت‌ها معطــوف بوده‌انــد تــا تجربــه‌ی 

... بنیان‌هــا  اگزیستانســیل 
ــه  ــر ســروش در زمین ــر دکت ــن ســخنرانی اخی ــه همی شــما ب
ــن  ــر منتقدی ــم اکث ــه زع ــد، ب ــوش دهی ــدرت« گ ــن و ق »دی
ــی  ــزی از آن باق ــر چی ــه دیگ ــراش داده ک ــن را ت ــدر دی اینق
ــی را  ــنفکران دین ــفای بســیاری از روش ــاد وااس ــده و فری نمان

ــت. در آورده اس
ــر  ــی از منظ ــای حقیق ــه معن ــی ب ــر کس ــا اگ ــون اساس چ
مدرنیتــه بخواهــد وارد معرفــت دینــی شــود دیگــر چیــزی از 

نمی‌مانــد. باقــی  برســاخت‌ها 
البتــه مــن کار کســی چــون دکتــر ســروش را مانند شــیمیدانی 
می‌دانــم کــه بخواهــد بــا علــم »نانــو« از یــک جســم 
ســنگین و حجیــم، بــه بافتــی بســیار کم‌حجــم و ســبک امــا 

ــد. ــر دســت یاب ــب محکم‌ت ــه مرات ب

امــا جــدای ازیــن مســئله بایــد تاکیــد کــرد ادبیــات و فلســفه 
دو منظومــه جــدا و منفــک از یکدیگــر نیســتند کــه مــا آنهــا 
را بی‌نیــاز از شــناخت یکدیگــر ببینیــم، بلکــه برعکــس شــما 
ــکاش  ــورد کن ــی را م ــون ادب ــب گوناگ ــا و مکات ــر نحله‌ه اگ
ــی،  ــای ادب ــن جریان‌ه ــه بزرگتری ــد ک ــد می‌بینی ــرار دهی ق

ــد. ــود بوده‌ان ــان خ ــب فلســفی زم ــر از مکات متاث
ــرن  ــندگان ق ــی نویس ــار ادب ــه آث ــه ب ــوان نمون ــما بعن  ش
بیســتم مثــل کامــو و کافــکا و ... بنگریــد کــه چگونــه 
ــم و  ــون نهیلیس ــفی چ ــری و فلس ــای فک ــر از جریان‌ه متاث

هســتند. اگزیستانسیالیســم 
و برعکــس، بعضــی فلاســفه در همیــن دوران متاثــر از 
ــر،  ــون بودل ــی چ ــان بزرگ ــاعران و رمان‌نویس ــی ش ــار ادب آث

داستایفســکی، مارســل پروســت و ...بوده‌انــد.
ــوم از  ــر عل ــاخه‌های دیگ ــری را در ش ــن تاثیرپذی ــه همی نمون

ــم. ــم می‌بینی ــک و. ِ. ه ــی، فیزی ــه روانشناس جمل
ــوم و توســط انیشــتین مطــرح  ــک کوانت ــه در فیزی ــزی ک چی
شــد بی‌تردیــد ریشــه داشــت در نگاهــی کــه کانــت و 
شــوپنهاور بــه هســتی ایجــاد کردنــد و از طــرف دیگــر همیــن 
ــر  ــد تاثی ــناخته ش ــوم ش ــم کوانت ــه در عل ــی ک ــدم قطعیت ع
کارســاز خــود را در نســبیت و عــدم قطعیتــی کــه در رویکــرد 

ــان داد. ــت نش ــاری اس ــامدرن ج پس
ــدون  ــی، ب ــد ادب ــک منتق ــات و ی ــال ادبی ــک فع ــور ی چط
ــخ  ــر تاری ــی ب ــفی و آگاه ــای فلس ــق بن‌مایه‌ه ــناخت عمی ش
فلســفه می‌توانــد بــه زیــر ســاخت‌ها و ریشــه‌های آثــار 
ادبــی در هــر دوره نگاهــی لایه‌منــد و مضاعــف داشــته باشــد؟

ــم لازم  ــات ه ــه ادبی ــک دانش‌آموخت ــه ی ــت ک ــوان گف می‌ت
ــن و...  ــخ، دی ــفه، تاری ــدی در فلس ــات روش‌من ــت مطالع اس
ــر او  ــد جامع‌نگ ــی و دی ــن آگاه ــد و همی ــرده باش ــل ک حاص
ــا  ــن عرصه‌ه ــد در ای ــه بخواه ــد ک را مجــاز و مجــاب می‌کن

ــد. ــا کن ــذار خــود را ایف هــم نقــش تاثیرگ

»آیــا ادبیــات و فلســفه 
ــد؟« ــر نیازمندن ــه یکدیگ ب

علی پیرنهاد
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ــت  ــی اس ــخ گرای ــورت از تاری ــی، آن ص ــی جل ــخ گرای تاری
ــد،  ــای دیالکتیکــی می‌بین ــخ را اســیر جبره ــه آشــکارا تاری ک
ــاز بــه ســوی آینــده‌ای محتــوم. ایــن آینــده  دیالکتیکــی فرای
ــد  ــش باش ــتن خوی ــته از خویش ــان روح گسس ــنتز می ــه س چ
ــش، ســرانجام  ــوق خوی ــدد حرکــت تاریخــی مخل ــه م ــه ب ک
در ســرمدیت حــی، بــا خویشــتن خویــش بــه آشــتی می‌رســد 
)هــگل( و چــه مناســبات میــان نیروهــای مولــده و مناســبات 
تولیــدی باشــد کــه ســرانجام بــه جامعــه کمونیســتی 
ــط  ــتثمار توس ــا از اس ــه تنه ــان، ن ــه در آن انس ــد ک می‌انجام
دیگــری بلکــه از هــر گونــه از خــود بیگانــی ای آزاد می‌شــود 
ــا  ــس( ی ــت )مارک ــده اس ــد آن ش ــزدوری، موج ــه کار م ک
تعــادل پویــا میــان تضادهایــی باشــد کــه ســرانجام بــه صلــح 
ــرودن( و  ــند )پ ــام می‌رس ــاد ع ــق تض ــام از طری ــلم ع و س
ــو و  ــی ن ــه‌ای باشــد کــه در مــوج ســوم خــود جهان ــا جامع ی
سرشــار از آزادی و بــرادری می‌ســازند و باعــث تغییــر الزامــی 
ــی  ــر( و... تاریخ‌گرای ــد )تافل ــد ش ــدرت خواهن ــای ق کانون‌ه
جلــی، موضــوع نقادی‌هــای پوپــر بوده‌انــد در کتــاب پــر آوازه 
او: فقــر تاریخی‌گــری. همــه تاریخ‌گرایی‌هــای جلــی، چــه در 
ســنت اندیشــه چــپ و چــه راســت، تختــه بنــد جبرهایــی بوده 
انــد کــه ســرانجام جامعــه بشــری و از طریــق آن، تاریــخ عالم 
ــی  ــن تاریخ‌گرای ــد. ای ــه ای بهشــتی زمینــی راهبرن ــه گون را ب
ــد  ــوده ان ــیاری ب ــای بس ــوع نقادیه ــرده، موض ــی پ ــی و ب جل
ــر  ــر ه ــان گی ــن آس ــرف ذه ــواره از ط ــه هم ــن هم ــا ای و ب
ــی رســد کــه  ــه آرزوهای ــا ب کســی کــه خواهــان آن اســت ت
ــرش و  ــورد پذی ــدارد م ــا را ن ــق آن‌ه ــوان تحق وی اراده و ت
ــتی  ــا بهش ــود. آن‌ه ــد ب ــد و خواهن ــی بوده‌ان ــت فراوان مقبولی
ــارغ از  ــخ، ف ــدگار تاری ــه خداون ــد ک ــد می‌دهن ــی را نوی زمین
هــر اراده‌ انســانی، ســرانجام بــر روی زمیــن متحقــق خواهــد 
کــرد؛ و چــه چیــزی از ایــن اطمینــان بخش‌تــر بــر آنــان کــه 

فقر تاریخ گرایی خفی

کاظم موتابیان

از کنــش اجتماعــی بــا ســرانجامی محتمــل ســرباز می‌زننــد.
امــا شــکلی دیگــر از تاریخ‌گرایــی نیــز وجــود دارد کــه هنــوز 
ــام آن را  ــن ن ــت و م ــده اس ــون نش ــی، معن ــه تاریخ‌گرای ب
ــی  ــوع از تاریخ‌گرای ــن ن ــذارم. ای ــی می‌گ ــی خف ــخ گرای تاری
بــه راســتی مخفــی کار اســت و همــواره کوشــیده اســت خــود 
ــا  ــازد، ام ــرا س ــی، مب ــی جل ــای تاریخ‌گرای ــام خاصه‌ه را از تم
در حــاق واقــع، شــکل پنهــان و مرمــوز همــان تاریخ‌گرایــی 
ــه ای اســت کــه متــن حاضــر در  اســت؛ و ایــن همــان داعی

پــی اثبــات آن اســت.
امــا تاریخ‌گــرای خفــی چیســت؟ می‌کوشــیم از طریــق 
ــی  ــه ارزیاب ــه حیط ــتدلال آن‌، آن را ب ــن اس ــم بنادی‌تری فه

جستار
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در آوریــم. بــر اســاس اســتدلال اصلــی تاریــخ گرایــی خفــی، 
ــی  ــع تاریخ ــودی )مقط ــع موج ــایی وض ــه شناس ــر گون »ه
ــن  ــت و ای ــه آن اس ــایی ریش ــه شناس ــوط ب ــری(، من معاص
ــا  ــت مســتقر ی ــه آن وضعی ــا تاریخــی اســت ک ریشــه، همان
ــول آن  ــا معل ــد و ی ــش، پیام ــورد پژوه ــی م ــت تاریخ وضعی

تلقــی می‌شــوند.«
 اکنــون می‌کوشــیم بــه کمــک پرســش‌گری‌ و ارزیابــی 
ــتدلال را  ــن اس ــه ای ــی تاریخ‌گرایان ــه خف ــم وجه ــه، ه نقادان
نشــان دهیــم و هــم اســتیصال آن را در درک درســت وضــع 
موجــود و راه حل‌هایــی کــه در پــی آن ارایــه می‌کنــد، 

ــازیم. ــان س عی
1. پرســش اولیــه و هــم بنیادیــن ایــن اســت: اگــر هــر مقطــع 
معاصــری یــا موضــوع پژوهشــی، توســط یــک مقطــع تاریخی 
ــن درک  ــرای ای ــم و ریشه‌شناســی باشــد، ب ــل فه ــی، قاب قبل
بایــد تــا کجــا در تاریــخ پیــش رفــت؟ بــرای نمونــه، فــرض 
کنیــد مــا در نقطــه الــف در تاریــخ ایســتاده‌ایم. اکنــون بــرای 
فهــم و درک درســت ایــن نقطــه الــف و ریشــه‌هایی کــه موجد 
آن بوده‌‌انــد تــا کجــا بایــد بــه عقــب برگردیــم؟ فــرض کنیــد 
کــه بایــد بــه نقطــه ب برگردیــم. اکنــون پرســش بعــدی ایــن 
اســت، خــود نقطــه ب یــک مقطــع تاریخــی اســت کــه ریشــه 
در تاریــخ ماقبــل خــود دارد، پــس مــا نمی‌توانیــم آن را درک 
کنیــم و بایــد بــه قبــل از آن برگردیــم. بــاز فــرض کنیــد بــه 
نقطــه پ بــر گردیــم. اکنــون همیــن پرســش دوبــاره مطــرح 
ــا  ــذر ی ــتین ب ــا نخس ــد ت ــل می‌توان ــن تسلس ــود و ای می‌ش

مقطــع شــکل‌گیری هســتی ادامــه یابــد.
البتــه می‌تواننــد گفــت مــا تــا مقطــع معینــی بــاز می‌گردیــم 
ــل از آن  ــه قب ــی ک ــی مقطع ــتان، یعن ــان باس ــه جه ــا ب مث
ــس  ــه پ ــوان پرســید ک ــاز می‌ت ــا ب ــوده اســت؛ ام تاریخــی نب
ــود  ــه خ ــود ب ــان و خ ــود، ناگه ــتان، خ ــان باس ــن جه ــا ای آی
ــه باشــد بایــد پرســید  شــکل گرفتــه اســت؟ و اگــر ایــن گون
ــف  ــی متوق ــاص، ریشه‌شناس ــع خ ــن مقط ــرا در ای ــه چ ک
می‌شــود؟ شــاید بگوینــد چــون دیگــر، تاریخــی وجــود نــدارد و 
مــا نمی‌توانیــم بــه پیــش از آن بازگردیــم؛ امــا ایــن اســتدلال 
بــه مــا می‌گویــد کــه مــا بــه مقطعــی از تاریــخ می‌رســیم کــه 
ــورت،  ــن ص ــیم و در ای ــته باش ــی از آن داش ــم درک نمی‌توانی
ــام  ــا تم ــا م ــس آی ــه پ ــود ک ــاز می‌ش ــن پرســش ب ــای ای ج
ــق  ــی تعلی ــه درک مقطع ــر، ب ــع معاص ــود را از مقط درک خ
ــه  ــم؟ البت ــرای درک آن نداری ــی ب ــود توان ــه خ ــم ک می‌کنی
ــن مقطــع، دارای خاصــه‌ای اســت  ــه ای ــد ک ــد بگوین می‌توانن
ــد و  ــدا می‌کن ــری ج ــی دیگ ــع تاریخ ــر مقط ــه آن را از ه ک
ــن مقطــع تاریخــی، ریشــه در  ــن اســت کــه ای آن خاصــه ای
ــه یــک  ــد پرســید کــه چگون ــدارد. آن وقــت بای گذشــته‌ای ن
مقطــع تاریخــی وجــود دارد کــه مربــوط بــه انســان اســت امــا 
از قاعــده کلــی مــورد اســتفاده تاریخ‌گرایــی خفــی، مســتثنی 
اســت؟ پاســخ هــر چــه کــه باشــد معلــوم اهــل خــرد اســت 
ــاس  ــه اس ــت ک ــی اس ــتان، توقف ــد باس ــف در عه ــه توق ک
ــه  ــلی ک ــود را از دام تسلس ــا خ ــد ت ــرو می‌هل ــتدلال را ف اس
ــم  ــتان ه ــد باس ــازد. عه ــا س ــار شــده اســت، ره در آن گرفت

جستار
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ــق  ــک وضــع موجــود اســت و هــر وضــع موجــودی، مطاب ی
اســتدلال تاریــخ گرایــی خفــی، علیــت وجــود خــود را مدیــون 
و مرهــون گذشــته اســت و درک آن بــدون درک آن گذشــته، 

شــدنی نیســت.
2. از ســوی دیگــر، وقتــی مــا وضــع موجــود را چونــان معلــول 
وضــع گذشــته بدانیــم پــس بایــد وضــع آتــی را هــم تــداوم 
وضــع موجــود بدانیــم، پــس چگونــه می‌خواهیــم کــه وضــع 
ــد  ــم؟ می‌توانن ــود دهی ــایی آن، بهب ــس از شناس ــود را پ موج
ــخ و ریشــه‌های آن  ــه ازتاری ــناختی ک ــر اســاس ش ــد ب بگوین
درک می‌کنیــم، می‌توانیــم آن را تغییــر دهیــم؛ امــا اگــر 
ــود را  ــع موج ــته‌ایم وض ــا توانس ــس م ــرد پ ــوان ک ــن ت چنی
از ســیطره گذشــته برهانیــم و در ایــن صــورت، آینــده تــداوم 
ــه  ــا ب ــه م ــود و در نتیج ــد ب ــود و نتوان ــد ب ــته نخواه گذش
وجــود مقطعــی از تاریــخ درخواهیــم رســید کــه خــود معلــول 
ــان اســتدلال  ــم بنی ــاز ه ــود نیســت و ب ــته تاریخــی خ گذش
تاریخ‌گرایــی خفــی را نقــض توانــد کــرد و جــای ایــن پرســش 
ــی  ــع تاریخ ــر مقط ــه در ه ــوم ک ــا معل ــه از کج ــد ک می‌مان
ــی  ــر تاریخ ــند از جب ــته‌ باش ــان‌ها نتوانس ــم انس ــری ه دیگ
ــده  ــا ش ــت، ره ــل اس ــی در آن متأص ــه تاریخ‌گرای ــه نظری ک
ــگاه‌ تاریخــی، نوعــی  ــا برن باشــند و در نتیجــه، هــر مقطــع ی
ــته و  ــان گذش ــی می ــاط خطــی عل ــه ارتب ــد ک گسســت نباش
ــد در  ــه می‌توانن ــت‌هایی ک ــد، گسس ــع می‌کن ــده را قط آین
جــای جــای تاریــخ، اتفــاق افتــاده باشــند. وقتــی مــا انســان و 
عمــل انســانی را واجــد ایــن اکســیر می‌دانیــم کــه بتوانــد بــر 
جبرهــای تاریخــی فائــق آیــد، از کجــا معلــوم کــه هــر مقعطع، 
تــداوم مقطــع قبلــی باشــد و ریشــه در آن داشــته باشــد وقتــی 
ــا  ــخ را ب ــم کــه تاری ــن توانــش را قائلی ــرای انســان، ای کــه ب

ــاز ســازد. دســتان خــود ب
ــی،  ــی جل ــان تاریخ‌گرای ــه س ــی، ب ــی خف ــخ گرای ــه، تاری البت
ــد ادعــا کنــد کــه هــدف مــا از مطالعــه تاریــخ، درک  می‌توان
ــوان  ــن وســیله بت ــا بدی ــخ اســت ت ــر تاری روندهــای حاکــم ب
بــه جــای مبــارزه و مجاهــده علیــه ایــن روندهــا، مبارزه‌هــا و 
مجاده‌هایــی کــه از پیــش، سرنوشــتی محتــوم جــز شکســت 
ندارنــد، بکوشــیم تــا در جهــت ایــن روندهــا و حفــظ و تــداوم 
ــکل  ــن ش ــه ای ــوان ب ــر را می‌ت ــن نظ ــیم. ای ــا بکوش آن‌ه
ــای  ــر رونده ــه تغیی ــان ن ــه انس ــرد: وظیف ــدی ک فرمول‌بن
حاکــم بــر تاریــخ کــه کوشــش بــرای ســرعت بخشــیدن یــا 
دســت کــم، عــدم کوشــش بیهــوده، علیــه ایــن روندهــا اســت 
ــر  ــن نظ ــد. ای ــد ش ــق خواهن ــا متحق ــرانجام و حتم ــه س ک
ــی  ــیدن و حت ــرعت بخش ــد س ــانی را در ح ــاش انس ــه ت ک
ــد  ــمارد بای ــی برمی‌ش ــای تاریخ ــتن رونده ــرعت کاس از س
بــه ایــن پرســش پاســخ گویــد کــه ایــن از ســرعت انداختــن 

ــه در  ــرد؟ البت ــورت می‌گی ــه ص ــیدن، چگون ــرعت بخش و س
پاســخ، بارهــا از تمثیــل ماشــین تاریــخ اســتفاده شــده اســت، 
بــی توجــه بــه آنکــه ایــن یــک تمثیــل مکانیکــی اســت کــه 
قطعــا نتوانــد بــه توضیــح واقعیــت کثیرالابعــاد و غیرمکانیکــی 
و تعاملــی تحــولات تاریخــی موفــق گــردد. ســرعت بخشــیدن 
و از ســرعت انداختــن روندهــا، محتــاج آن اســت کــه بپذیریــم 
ــر  ــد و چــون روندهــا مؤث کــه ذهــن فــردی و جمعــی در چن
هســتند و اگــر ایــن ذهــن مؤثــر باشــد و می‌توانــد در 
ــس انســان، محصــول  ــد پ ــذار باش ــای تاریخــی، اثرگ رونده
ــر  ــی فرات ــک ذهن ــه کم ــد ب ــون می‌توان ــت، چ ــا نیس رونده
ــس  ــد، پ ــی می‌توان ــد و وقت ــل کن ــخ عم ــای تاری از رونده
ــتقل از  ــی مس ــخ را جبرهای ــای تاری ــوان رونده ــه می‌ت چگون
ذهــن و اراده و اختیــار انســانی دانســت و بــرای آنهــا خصلتــی 
خدایــی قایــل شــد کــه همــه چیــز تحــت ســیطره فرمــان آن 
ــل  ــزی تحمی ــر چی ــر ه ــود را ب ــرانجام اراده خ ــه س اســت ک
خواهــد کــرد )البتــه و امــا در بلنــد مــدت(، در بلنــد مدتــی کــه 
معلــوم نیســت کــه کــی خواهــد آمــد، بلنــد مدتــی کــه البتــه 

ــم. ــق آن مرده‌ای ــش ار تحق ــی پی ــا همگ م
3. حتــی اگــر بپذیریــم کــه گذشــته، در اکنــون حاضــر اســت، 
چــون وضــع حاضر، تــداوم گذشــته اســت و ریشــه در آن دارد. 
پــس جــای آن دارد کــه بپرســیم اگــر اکنــون، گذشــته متبلــور 
ــور  ــرمایه را کار متبل ــه مارکــس، س ــم چنانک شــده اســت )ه
می‌دانســت( در ایــن صــورت، آیــا نمی‌تــوان آن گذشــته 
ــور شــده در اکنــون را از طریــق مطالعــه همیــن اکنــون  متبل
درک کــرد، آن‌هــم بــدون نیــاز بــه نقــب کنی‌هــای تاریخــی 
کــه غالبــا نــه هــم بــر شــواهد و مســتنداتی متکــی هســتند 
ــیرها و  ــتخوش تفس ــواره، دس ــه هم ــد بلک ــل تردیدن ــه قاب ک
برداشــت‌هایی تواننــد بــود کــه تاریــخ دانــان صــورت داده‌انــد. 
بــه بیــان بهتــر، وقتــی می‌تــوان در اکنــون، جــای پــای هــر 
ــه  ــم گشــتن در کوچ ــه گ ــی ب ــه لزوم ــد، چ ــته‌ای را دی گذش

ــخ اســت؟ ــای تاری ــس کوچه‌ه پ
4؛ و امــا و در نهایــت، آیــا در تاریخ‌گرایــی خفــی، هیــچ 
عنصــر عقلانــی و قابــل اتکایــی وجــود نــدارد؟ یــا بــه بیــان 
ــای آن  ــخ و مزای ــام تاری ــه ن ــی ب ــا علم ــده ب ــر، تگارن دیگ
ــد. در  ــده نمــی دان ــف اســت و گذشــته را چــراغ راه آین مخال
ــه  ــت ک ــده اس ــر نگارن ــز ب ــر چی ــل از ه ــوص، قب ــن خص ای
ــاز گویــد. ایــن نظریــه  ــاره علــم تاریــخ ب نظریــه خــود را درب
در یادداشــت جداگانــه ای آمــده اســت کــه بــه ایــن یادداشــت 
ــارت اســت از:  ــی یاداداشــت عب ــام اصل ــی شــود. ن ــه م اضاف

ــدش ــخ خوانن ــه تاری ــی ک ــاره علم ــی درب تزهای
ــه ذات  ــم را ب ــت. عل ــدار اس ــه پدی ــع ب ــی راج ــر علم 1 ه

دسترســی نیســت.
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ــل  ــن دلی ــه همی ــدار اســت و ب ــی از پدی 2 هــر علمــی، روایت
اســت کــه توصیفــات و تبییــن هــای علمــی هــم متکثــر و هم 
در بســیاری مــوارد، متخالــف انــد نــه هــم در علــوم انســانی 

بــل در علــوم دقیقــه.
3 علــوم دقیقــه، علــی رغــم امــکان مشــاهده مســتقیم نتایــج 
ــه  ــری تجرب ــرار پذی ــگاهی و تک ــرایط آزمایش ــرل ش و کنت
مصنــوع، بــاز هــم چــون منــوط بــه فهــم و دریافــت انســانی 
ــت  ــه هســتند و چــون ثاب ــج حاصــل از تجرب از مشــاهده نتای
ــواره از حیطــه  ــش هم ــک آزمای نگهداشــتن ســایر شــرایط ی
ــن  ــات، ممک ــزات و امکان ــن تجهی ــا بهتری ــانی ب ــوان انس ت
ــی  ــی، عوامل ــه علم ــک تجرب ــت در ی ــن اس ــت )ممک نیس
دخالــت داشــته باشــند کــه در آزمایــش دخالــت آن هــا 
دیــده نمــی شــود(، همــواره یــک فرضیــه انــد و همــواره هــم 
فرضیــه مــی ماننــد و فاقــد قطعیــت انــد. ایــن علــوم کــه بــه 
ــا  ــت، تنه ــن حال ــد، در بهتری ــروف و معنونن ــودن مع ــه ب دقیق

ــدار هســتند. ــه پدی ــری ب ــرب بهت تق
4 در ایــن میــان، علــوم انســانی، از اتقــان کم‌تــری برخوردارند 
چــون بــه موضــوع پیچیــده و پویایــی بــه نــام انســان مربــوط 

ــوند. می‌ش
ــته  ــاره گذش ــی درب ــخ، علم ــانی، تاری ــوم انس ــان عل  5 در می

اســت. چیــزی کــه اکنــون مســتقیما قابــل مشــاهده نیســت 
ــات  ــارات و مطالع ــن و ام ــاره‌ای قرائ ــات و پ ــط گزارش و فق
باســتان شناســی، پشــتیبان آننــد. هــم ایــن گزارشــات و قرائن 
ــان  ــی زم ــی، در ط ــتان شناس ــای باس ــده ه ــارات و مان و ام
ــل  ــذا مح ــد و ل ــده ان ــد و ش ــوده ان ــی ب ــتخوش دگرگون دس
تردیدنــد، هــم پیــش فــرض هــا و مداخــات ذهــن تفســیرگر 
ــرار  ــد و تفســیر ق ــا را ســخت در مظــان تردی انســانی، آن ه

مــی دهــد.
ــاده  ــروز افت ــن دی ــه همی ــی ک ــاره اتفاق ــه، درب ــاب نمون از ب
اســت، تامــل کنیــد. روایــات و تفاســیر از چنیــن اتفاقــی، هــم 
ــر  ــم ت ــد و ک ــض ان ــوارد، متناق ــم در بســیاری م ــدد و ه متع
تــوان کــه یــک روایــت یــک ســان از ایــن اتفــاق یافــت. فیلم 
راشــومون کوروســاوا از همیــن امــر حکایــت دارد. اکنــون بــه 
واقعــه ای کــه چنــد روز پیــش اتفــاق افتــاده اســت بیاندیشــید، 
ــرن  ــش، ق ــه پی ــش، ده ــال پی ــش، س ــاه پی ــش، م ــه پی هفت
ــوان پرســید کــه  ــن ســان ت ــا پیــش و... بدی ــرن ه پیــش، ق
هــر چــه در گذشــته پیــش تــر رویــم درجــه اتقــان و قابلیــت 
ــا  ــان گزارشــات و احــکام و قضــاوت هــای تاریخــی ت اطمین
چــه حــد در مظــان تردیــد تواننــد بــود؟ کمــی در ایــن بــاره 

تأمــل کنیــد.
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6. اکنــون وقــت آن نیســت کــه مجــادلات و منازعــات 
ــاوی  ــه دع ــه ســویی گذاشــته شــود و از ارجــاع ب تاریخــی ب
تاریخــی بــرای مباحثــات امــروزی اجتنــاب گــردد. البتــه کــه 
هــر مطالعــه امــر امــروزی و معاصــر، حداقــل بــازه ای زمانــی 
ــر،  ــان بیش‌ت ــان و اطمین ــرای اتق ــا ب ــرد، ام ــر مــی گی را در ب
هــر چــه ایــن بــازه، کوتــاه تــر باشــد و هــر چــه مســتندات، 
ــکان  ــر، ام ــق ت ــا دقی ــع آوری داده ه ــر و شــیوه جم ــوی ت ق

ــود. ــد ب ــر توان ــش ت شــناخت و ضــع موجــود، بی
ــه  ــر گون ــد ه ــی فاق ــات تاریخ ــا مطالع ــه آی ــن هم ــا ای 8. ب
ــی  ــزارش تاریخ ــر گ ــت. ه ــن اس ــه چنی ــتند؟ ن ــی هس ارزش
مــی توانــد چونــان یــک احتمــال و یــا داســتان تلقــی شــود و 
مهــم نیســت کــه ایــن داســتان تــا چــه حــد بــا آنچــه کــه بــه 
راســتی اتفــاق افتــاده اســت، مطابــق اســت؛ امــا هــر داســتانی 
مــی توانــد درس آمــوز باشــد و بــه کار امروزآیــد. از بــاب نمونه 
اگــر سلســه اشــکانی، یــک سلســله دســت نشــانده نــا مقتــدر 
یونانــی زده باشــد بــرای اکنــون مــا حــاوی چــه پیامــی اســت؟ 
ــد جبــری باشــد  شــاید ایــن کــه صــرف شکســت نمــی توان
بــرای ایجــاد چنیــن سلســله ای و بــر مــا اســت کــه همــواره 
ــه قــوا خــارج شــویم و اقتــدار حکومــت  ــا از موازن بکوشــیم ت
را بــر پایــه اقتــدار قبــول مــردم تابــع آن حکومــت برســازیم 
و بــه جــای هــر گونــه دیگــر فرهنــگ زدگــی، همــواره یــک 
رهیافــت انتقــادی امــا پویــا بــه هــر فرهنــگ دیگــری داشــته 

باشــیم، حتــی مســلط.
امــا اگــر سلســله اشــکانیان نــه چنیــن بــوده و دولتــی مقتــدر، 
ــده‌ای  ــه ع ــه از جمل ــی باشــد ک ــی و واجــد ســایر صفات ایران
بــر آن تأکیــد دارنــد، در ایــن صــورت چــه مــی شــود؟ نتیجــه 
بــه نگــر مــن همــان اســت بــه عــاوه ایــن کــه یــک نمونــه 
تاریخــی وجــود دارد کــه ئشــان می‌دهــد امــکان آنچــه 
کــه مــا از آن پدافنــد مــی کنیــم وجــود داشــته اســت، پــس 

همــواره ایــن امــکان وجــود خواهــد داشــت.
ــا چــه  ــه ایــن ســخن گرانقــدر مولان در اینجــا جــز اســتناد ب

ــر ایــن ســخن افــزود: ــوان ب ت
چو نقدت دست داد از نقل کم کن

هلا بر ناقل و منقول می خند
نتیجــه آن کــه شــناخت تاریخــی البتــه کــه می‌توانــد کمــک 
کننــده باشــد امــا فقــط بــرای ایــن کــه ایــن شــناخت چونــان 
ــد بزنگاه‌هایــی  ــد و بتوان یــک اشــاره عبــرت آمــوز عمــل کن
ــداوم  را نشــان دهــد کــه در آن‌هــا انســان‌ها توانســته‌اند از ت
وضــع موجــود، جلــو گرفتــه‌ و وضــع بهتــری را پدیــد آورنــد 
ــود  ــع موج ــد وض ــان‌ها در بن ــن انس ــه همی ــا ک ــز، آنج و نی
مانده‌انــد و اســیر آن شــده انــد و لاجــرم، بحران‌هــا و 
ــا یکســره  ــه ی ــه خطــر انداخت ــات ایشــان را ب بن‌بســت‌ها حی

ــا  ــه از تاریــخ، ی ــرده اســت. برخــورد عبــرت آموزان ــان ب از می
ــا راه  ــه تنه ــل، ن ــی محتم ــتان های ــان داس ــخ چون درک تاری
بــر مناقشــات بــی مــورد برمــی بنــدد بلکــه همــواره بــر ایــن 
نفــس الامــر تآکیــد دارد کــه انســان قــادر اســت و می‌توانــد 
ــداوم  ــرای ت ــی ب ــچ الزام ــد و هی ــه کن ــری غلب ــر جب ــر ه ب
ــا قالب‌هــای  ــدارد. تحمیــل روندهــا ی ــدی وجــود ن ــچ رون هی
مســتحکم تاریخــی بــر انســان، نــه هــم کمکــی بــه جامعــه 
ــی  ــر واقع ــچ تغیی ــه هی ــر ب ــه منج ــرد بلک ــد ک ــانی نتوان انس
ــل  ــه دلی ــی، ب ــی خف ــخ گرای ــد. تاری ــد ش ــی نخواه و بنیادین
ــت،  ــده اس ــار آم ــره آن گرفت ــه در چنب ــی ک ــی پنهان جبر‌گرای
ــدان  ــعار معتق ــه استش ــدان ب ــم چن ــاید ه ــه ش ــی ک جبرگرای
ــی  ــد از بحران‌های ــم نتوان ــه ه ــت، ن ــده اس ــز در نیام آن نی
جلــو بگیــرد کــه حاصــل تفویــض اختیــار انســانی بــه انــواع 
ــد شــد و  ــوده اســت، بلکــه خــود موجــد آن‌هــا توان جبرهــا ب
ــکل  ــن ش ــه ای ــت ک ــق اس ــن طری ــم از ای ــت و ه ــده اس ش
ــا  ــی ت ــری از تاریخ‌گرای ــکل دیگ ــر ش ــی و ه ــخ گرای از تاری
ــخت و  ــای س ــرای تصمیم‌گیره ــته‌اند ب ــط توانس ــون فق کن
ســخت درک شــدنی وبــه عمــل درآوردنــی، فرصــت ســوزی 

ــازی. ــا فرصت‌س ــد ت کنن
ــدم  ــوق، ع ــتدلال‌های ف ــه اس ــت ک ــده آن اس ــد نگارن امی
کفایــت دیــدگاه تاریخ‌گرایــی خفــی را هــم بــرای درک 
ــرای آن نشــان  ــه راه‌حــل ب ــرای ارای وضــع موجــود و هــم ب
داده باشــد. کوشــش نگارنــده آن بــود کــه در ایــن ارزیابــی و 
انتقــاد، همــواره بنیــان اســتدلال ایــن شــیوه تاریخــی را مــد 
نظــر قــرار دهــد و نتایــج مســتتر در ایــن شــیوه اســتدلال را 
علنــی ســازد و امیــد دارد کــه طرفــداران نظــر هــم بــه اســاس 
اســتدلال خــود، واقــف شــوند و منطــق آن را تــا بــن دنــدان 
بــه پیــش برنــد و نتایــج منطقــی حاصــل از آن را درک کننــد 
و بــه استشــعار درآورنــد. تنهــا و فقــط آن هنــگام اســت کــه 
ــد  ــود بازنگرن ــر خ ــلوب تفک ــت در اس ــد توانس ــان خواهن ایش
ــن یادداشــت، پاســخی در  ــادات مطروحــه در ای ــه انتق ــا ب و ی
ــورد  ــد. طــرح هــر پاســخی از پیــش م ــا بیابن ــد ی خــور گوین

ــود. امتنــان خواهــد ب
بهار 1400
تهران

جستار
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 امــروزه در آمریــکا معمــولًا اصطــاح لیبرالیســم را در توصیف 
ــد. در  ــه کار می‌گیرن ــرات ب ــزب دموک ــی ح ــرم سیاس پلاتف
گفتارعمومــی، لیبرالیســم در تقابــل بــا محافظــه کاری بــه کار 
مــی‌رود و محافظــه کاری بــه نوبــه خــود در توصیــف پلاتفــرم 
ــه مــی شــود؛  ــه کار گرفت سیاســی حــزب جمهــوری خــواه ب
ــی‌رود،  ــه کار م ــی ب ــفه سیاس ــه در فلس ــمی ک ــا لیبرالیس ام
ــام  ــی ن ــفه سیاس ــم در فلس ــاوت دارد. لیبرالیس ــی متف معنای
ــه  ــه سیاســی اســت و ن ــه نظری ــی ب نگــرش مشــخصا مدرن

ــی سیاســی. پلاتفــرم حزب
ــای  ــه ویژگی‌ه ــوان ب ــق می‌ت ــع موث ــک منب ــوان ی ــه عن  ب
اصلــی نگــرش لیبرالــی تومــاس جفرســون اشــاره کــرد کــه 

ــان کــرده اســت: ــه اســتقلال بی در اعلامی
 بــه اعتقــاد مــا ایــن حقایــق بدیهــی انــد، ایــن حقایــق کــه 
ــا  ــه آنه ــان ب ــه خالقش ــده‌اند ک ــق ش ــر خل ــا براب ــان ه انس
حقوقــی ناســتاندنی داده اســت کــه از جملــه ی ایــن حقــوق 
ــی  ــرای کامروای ــاش ب ــق ت ــق آزادی و ح ــات، ح ــق حی ح
اســت؛ کــه حکومــت هــا بــرای تامیــن ایــن حقــوق در میــان 
ــی از  ــان ناش ــه ش ــدرت عادل ــده‌اند و ق ــیس ش ــان تاس مردم
رضایــت حکومــت شــوندگان اســت؛ کــه هــرگاه حکومتــی بــه 
حــال ایــن اهــداف زیــان بــار باشــد، ایــن حــق مــردم اســت 
کــه آن را تغییــر دهنــد یــا از میــان بردارنــد و حکومتــی تــازه 
تاســیس کننــد و بنیــاد آن را بــر اصولــی بگذارنــد و قدرتــش 
را چنــان ســامان دهنــد کــه بــه نظرشــان امنیــت و کامــروا ای 

شــان را بهتــر تامیــن مــی کنــد.
 آلــن بیوکنــن هــم در بــاب لیبرالیســم چنیــن عنــوان کــرده 
ــه کــه مــن تعریفــش  ــرال هــا، آنگون ــز سیاســی لیب اســت: ت
می‌کنــم، ایــن تــز اســت کــه دولــت بایــد حقــوق و 
ــان  ــدوداً هم ــی ح ــه ای یعن ــردی پای ــی و ف ــای مدن آزادی‌ه

ــر  ــوق بش ــه حق ــده در اعلامی ــر ش ــای ذک ــوق و آزادی‌ه حق
ــق  ــامل ح ــوق ش ــن حق ــدارد. ای ــاس ب ــده را پ ــالات متح ای
آزادی هــای دینــی، آزادی بیــان، آزادی اندیشــه و آزادی 
گردهمایــی، حــق مشــارکت سیاســی و حقــوق برخــورداری از 

ــت. ــح اس ــی صحی ــریفات قانون تش
ــه  ــری دارد ک ــز دیگ ــه ت ــی ب ــط وثیق ــت رب ــز نخس ــن ت  ای
می‌تــوان گفــت منــدرج در تــز نخســت اســت و تداعــی کننــده 
ــت  ــح دول ــش صحی ــه نق ــز اســت ک ــن ت لیبرالیســم و آن ای
حفاظــت از آزادی‌هــای فــردی پایــه‌ای و پرهیــز از پرهیــزگار 
ــت  ــه درک و برداش ــل هرگون ــا تحمی ــهروندان ی ــردن ش ک
خــاص یــا بنیادیــن از زندگــی خــوب اســت. ربــط میــان ایــن 
تزهــا آشــکار اســت. اگــر دولــت آزادی‌هــای مدنــی و سیاســی 

ــراد را آزاد خواهــد گذاشــت. ــدارد، اف ــاس ب ــه‌ای را پ پای
 تــا در محــدوده ای وســیع درک و برداشــت شــخصی شــان را 
از خیــر و زندگــی خــوب دنبــال کننــد و از تحمیــل هــر گونــه 
درک و برداشــت خــاص از خیــر و زندگــی خــوب دنبــال کننــد 
ــا  ــر ی ــاص از خی ــت خ ــه درک و برداش ــل هرگون و از تحمی

پرهیــزگاری خــودداری خواهــد کــرد.
ــی  ــه م ــن مقدم ــطو، از ای ــاف ارس ــر خ ــت ب ــا درس  لیبراله
آغازنــد کــه انســانها بنابــر طبیعتشــان غیــر سیاســی هســتند، 
افــراد، برخــاف آنچــه ارســطو می‌گویــد ذاتــاً شــهروند 
نیســتند، بلکــه عامــان مســتقل، آزاد و برابــری هســتند کــه 
ــد.  ــی رون ــان م ــع خودش ــق و مناف ــای علائ ــال ارض ــه دنب ب
ــان،  ــی ش ــری طبیع ــن آزادی و براب ــبب همی ــه س ــراد ب اف
ــی  ــا قلمروی ــه آنه ــه ب ــه از جمل ــتند ک ــی هس ــب حقوق صاح
بــرای عمــل فــردی مــی دهــد کــه کامــا مســتقل و بــری از 
مداخلــه ی دولــت و اجتمــاع اســت. حقــوق فــردی بــر آنچــه 
ــرد  ــه ف ــبت ب ــد نس ــی می‌توان ــروه اجتماع ــر گ ــا ه ــت ی دول
ــد آزادی  ــا معتقدن ــرال ه ــد. لیب ــی می‌زن ــد قیدهای ــام ده انج

لیبرالیسم،
 دریچه ای مدرن رو به سیاست

نگارنده: سجاد آریایی
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ــی  ــرد ب ــی ف ــوق طبیع ــری حق ــه کارگی ــی ب ــردی در توانای ف
ــر  ــاوه ب ــت ع ــران اس ــب دیگ ــی از جان ــع و رادع ــچ مان هی
ایــن، در نــگاه لیبــرال هــا، برخــاف آنچــه ارســطو می‌گویــد 
وجــود دولــت هــا طبیعــی نیســت بلکــه دولــت هــا مصنــوع 
بشرهســتند؛ یعنــی دولــت هــا هســتند چــون افــراد خلق شــان 
کــرده انــد و هــر جــا دولتــی هســت کار اصلــی اش حفاظــت 
از افــراد و حقــوق طبیعــی آنهاســت. دولــت بــا تنفیــذ قوانیــن 
و بــه کارگیــری یکســان آنهــا در مــورد هــر کســی، از جملــه 
ــد و  ــت می‌کن ــهروندان حفاظ ــت، از ش ــود دول ــزاران خ کارگ
ــا  ــادی ب ــه تض ــردی را ک ــترین آزادی ف ــب بیش ــن ترتی بدی
آزادی برابــر همــگان نداشــته باشــد فراهــم مــی‌آورد. در 
ــت،  ــطو میگف ــه ارس ــاف آنچ ــر خ ــت ب ــش دول ــه نف نتیج
ــان شــب و  ــش نگهب ــه نق ــاق نیســت بلک ــم اخ ــش معل نق
ــت از  ــم، حفاظ ــظ نظ ــت حف ــه دول ــت؛ وظیف ــازی اس داور ب
جــان و مــال شــهروندان، حل‌وفصــل منصفانــه ی دعواهــا و 
مجــازات کســانی اســت کــه حقــوق دیگــران را نقــض کــرده 
ــه ی  ــت در وهل ــش دول ــا نق ــرال ه ــر لیب ــون در نظ ــد. چ ان
نخســت حفاظتــی اســت و نــه پرورشــی پــس دولــت لیبرالــی 
ــع  ــدارد؛ در واق ــی شــهروندانش ن ــال اخلاق ــه کار کم کاری ب
لیبــرال هــا بــه ایــن اندیشــه ی ارســطویی بــه دیــده ی تردید 
مــی نگرنــد کــه فقــط یــک راه بــرای خــوب زیســتن هســت؛ 
ــا  ــت ت ــود گذاش ــال خ ــه ح ــهروندان را ب ــد ش ــن بای بنابرای
ــال کــردن  ــی ارزش دنب ــد چــه چیزهای خودشــان کشــف کنن
ــن  ــان را معی ــر خودش ــان خی ــا خودش ــد ت ــی را دارن در زندگ
کننــد. ایــن آزادی دنبــال کــردن خیــر بنــا بــر رای شــخصی 
در نــگاه لیبرال‌هــا شــاید پایــه ای تریــن آزادی باشــد؛ 
همانگونــه کــه جــان اســتوارت میــل، می‌گویــد: یگانــه آزادی 
ای کــه شایســته نــام آزادی اســت، آزادی دنبــال کــردن خیــر 
بــه دلخــواه خــود اســت. البتــه آزادی دنبال‌کــردن خیــر خــود 
ــال  ــه دنب ــه ب ــی شــود ک ــرای دیگران ــع و ســدی ب ــد مان نبای
ــه  ــزی ب ــال چی ــه دنب ــن ب ــر م ــتند. اگ ــان هس ــر خودش خی
ــی در کار  ــن اخلال ــن کار م ــا ای ــم، ام ــود باش ــخیص خ تش
دیگــری بــه وجــود آورد کــه بــه دنبــال خیــری بــه تشــخیص 
ــه  ــد مداخل ــت بای ــود، دول ــع آن ش ــا مان ــتند ی ــان هس خودش
ــا زمانــی کــه کار فــردی  کنــد و جلــوی مــرا بگیــرد. پــس ت
تداخلــی بــا کار هیــچ کــس دیگــر پیــدا نمی‌کنــد، فــرد بایــد 
آزاد باشــد تــا کامروایــی خــودش را بــه هــر طریقــی کــه بــه 

نظــر خــودش بهتــر اســت دنبــال کنــد.
 لــذا هــر دولتــی کــه در پــی ترویــج و تحمیــل یــک چشــم 
انــداز اخلاقــی خــاص یــا درک و برداشــتی خــاص از زندگــی 
ــرکوبگر،  ــتمگر، س ــی س ــد، دولت ــهروندانش باش ــوب و ش خ
ــاف  ــد اخت ــا می‌گوین ــت. لیبراله ــادل اس ــواه و ناع تمامیت‌خ

نظــر بــر ســر اینکــه بهتریــن راه زندگــی کــدام اســت، نشــانه 
جامعــه آزاد اســت. پــس در دولــت لیبرالــی، سیاســت و 
ــه  ــه دور از هرگون ــا حــد ممکــن ب تصمیمــات دولــت، بایــد ت
ــا  ــوب ی ــوب و مطل ــی خ ــاص از زندگ ــت خ درک و برداش
ــه  ــد، باشــد. در نتیجــه جامع ــی ارزش می‌ده ــه زندگ آنچــه ب
ــود  ــاب خ ــه انتخ ــهروندان ب ــه ش ــرد ک ــی می‌پذی ی لیبرال
ــد؛  ــدا ای ندارن ــا اصــاً خ ــتند ی ــی پرس ــی را م ــواع مختلف ان
بــه چیزهــای مختلفــی ارزش مــی دهنــد و زندگــی شــخصی 
ــد؛  خودشــان را وقــف برنامه‌هــا و اهــداف مختلفــی مــی کنن
یعنــی شــهروندان و دولــت هــای لیبــرال بایســتی نســبت بــه 
شــیوه هــای مختلــف زندگــی متســاهل باشــند. در واقــع چون 
اختــاف عقایــد نســبت بــه زندگــی خــوب حاصــل ضــروری 
ــد  ــهروندان را بای ــان ش ــی می ــن اختلافات ــت، چنی آزادی اس
گرامــی داشــت و شــر بــه حســاب نیــاورد بلکــه خیــر شــمرد. 
بــرای همیــن اســت کــه امــروزه ایــن همــه ســخن از خیــر، 
ــگاه  ــن، در ن ــر ای ــدا کــرده اســت. عــاوه ب ــر پی ــوع و تکث تن
لیبرالهــا، فــرد و خیــر فــرد را نمــی تــوان قربانــی خیــر دولــت 
ــه  ــد ک ــطو معتقدن ــاف ارس ــت برخ ــا درس ــرال ه ــرد. لیب ک
ــت  ــه در خدم ــود دارد ک ــود وج ــن مقص ــه ای ــط ب ــت فق دول
اهــداف شــهروندان باشــد، پــس دولــت بایــد در برابــر کســانی 
ــد  ــت بای ــد. دول ــخگو باش ــت پاس ــم اس ــان حاک ــر آن ــه ب ک
رضایــت شــهروندانش را جلــب کنــد و گرنــه همانگونــه کــه 
ــان  ــوان آن را از می ــی ت ــق م ــه ح ــد، ب ــون می‌گوی جفرس

برداشــت.
ــم،  ــه لیبرالیس ــد ک ــان دارن ــم اذع ــدان لیبرالیس ــی منتق  حت
چشــم‌انداز رهایــی بخــش نیرومنــدی عرضــه می‌کنــد. 
ــتقلی  ــر و مس ــراد آزاد، براب ــا از اف ــرال ه ــه لیب ــری ک تصوی
می‌پردازنــد کــه بــه دنبــال درک و برداشــت شــخصی شــان از 
زندگــی خــوب هســتند و در ضمــن روا مــی دارنــد کــه دیگران 
هــم درک و برداشــت شــخصی شــان را از زندگــی خــود دنبال 
کننــد، مخصوصــاً بــا ترتیبــات سیاســی دموکراتیــک همخوانی 
دارد. چــون دولــت لیبرالــی نیازمنــد رضایــت اشــخاص آزاد و 
برابــری اســت کــه بــر آنهــا حکــم می‌رانــد؛ بنابرایــن بایســتی 
نهادهــا و روش‌هایــی را تمهیــد ببیند کــه شــهروندان از طریق 
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ــای  ــاره ی تدبیره ــان را درب ــات خودش ــا ترجیح ــا مرتب آنه
سیاســی اعــام کننــد. پــس در نهایــت دمکراســی کــه شــیوه 
ای از حکومــت اســت کــه در آن شــهروندان ســهم مســاوی 
در تعییــن سیاســت هایــی دارنــد کــه طبــق آن سیاســت هــا 
بــر آنهــا حکــم رانــده خواهــد شــد مکمــل طبیعــی سیاســت 

لیبرالــی اســت.
 امــا نکتــه ی قابــل اعتنــا ایــن اســت کــه لیبرالیســمی کــه در 
فلســفه ی سیاســی مــورد بحــث اســت بــا لیبرالیســمی کــه در 
بحث‌هــای سیاســی عمومــی بــه کار مــی‌رود، متفــاوت اســت. 
ــه کار  ــا محافظ ــل ب ــرال در تقاب ــی، لیب ــای عموم در بحثه
قــرار گرفتــه اســت امــا در فلســفه سیاســی هــم لیبــرال هــا 
و هــم محافظــه کار هــا هــر دو، در معنایــی فلســفی لیبــرال 
هســتند. بحــث و جــدل بــر ســر لیبرالیســم در معنــای فلســفی 
ــم  ــه ای لیبرالیس ــرض پای ــزب پیش‌ف ــر دو ح ــت؛ ه آن نیس
ــه ی  ــه وظیف ــرض ک ــن پیش‌ف ــی ای ــد، یعن ــول دارن را قب
ــن دو  ــه ای ــت. آنچ ــهروندان اس ــت از آزادی ش ــت حفاظ دول
ــه  ــه چگون ــن اســت ک ــد ای ــاف دارن ــر ســرش اخت حــزب ب
می‌تــوان ایــن وظیفــه لیبرالــی را بهتــر عملــی کــرد. در کل، 
دموکــرات هــا معتقدنــد کــه بخشــی از کار حفاظــت از حقــوق 
ــی و  ــرایط اجتماع ــظ ش ــه حف ــک ب ــراد کم ــای اف و آزادی‌ه
اقتصــادی ضــروری بــرای بــه کارگیــری موثــر حقــوق فــردی 
ــی  ــای دولت ــه ه ــا از برنام ــرات ه ــن، دموک ــت؛ بنابرای اس
ــی  ــای اجتماع ــته ه ــع خواس ــاز توزی ــرای ب ــده ب ــی ش طراح
نظیــر ثــروت، تعلیــم و تربیــت و بهداشــت حمایــت می‌کننــد. 
ــود راه  ــازارآزاد خ ــد ب ــان معتقدن ــس، جمهوری‌خواه ــه عک ب
کافــی بــرای رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی اســت؛ بنابرایــن، 
ــه  ــد ک ــت می‌کنن ــت‌هایی حمای ــان از سیاس ــوری خواه جمه

بــه رقابــت میــان فراهــم آورنــدگان خواســته هــای اجتماعــی 
ــا حــد  ــت ت ــد دول ــا معتقدن ــا آنه ــن معن ــد؛ در ای ــن می‌زن دام
ــه  ــد. البت ــاب کن ــع اجتن ــه در امــر توزی ــد از مداخل ممکــن بای
ــف سیاســت  مواضــع جمهوریخواهــان و دموکرات‌هــا کل طی
ــری  ــای دیگ ــه ه ــه گزین ــرد بلک ــر نمی‌گی ــی را در ب لیبرال
ــکال  ــت‌ها اش ــال سوسیالیس ــور مث ــه ط ــود دارد. ب ــز وج نی
ــای  ــته ه ــد خواس ــایل تولی ــی وس ــرل دولت ــری از کنت کامل‌ت
اجتماعــی را می‌پســندند برخــی حتــی مدافــع مالکیــت دولتــی 
ــوی  ــتند. از س ــی هس ــای اجتماع ــته ه ــد خواس ــایل تولی وس
دیگــر اختیــار گرایــان معتقــد به عــدم مداخلــه دولت هســتند و 
موضــع شــان در ایــن مــورد حتــی از مواضــع جمهوری‌خواهان 
افراطــی تــر اســت. در نظــر اختیارگرایــان، همــه ی امــور بایــد 

ــازار آزاد واگذاشــته شــود. ــه بخــش خصوصــی و ب ب

منابع: کتاب سیاست )ارسطو(، ما بعد الطبیعه )ارسطو(
 لیبرالیســم و مســئله ی عدالــت )رابــرت نوزیــک – آمارتیاســن 
– مایــکل والــزر- جــرارد کوهــن – جــان رالــز – مارتــا نوســپام 
– فردریــش هایــک – ســوزان مولــر – اوکیــن – جــان ای رومــر(
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آلیــس جیــن چندلــر وبســتر، در 24 جــولای 1876 در فریدونیــک1  
ــتر2و  ــی وبس ــد آن ــن فرزن ــد. او بزرگتری ــا آم ــه دنی ــورک ب نیوی
ــد از  ــن  )1835-1915( بع ــارک توای ــتر3بود. م ــر وبس ــز لوت چارل
مارگریــت میچــل پرآوازه‌تریــن نویســندۀ آمریکایــی بــود. مــارک 
ــدر  ــود... پ ــتر ب ــن وبس ــادر جی ــیِ م ــهور دای ــندۀ مش تواین4نویس
ــال  ــن را از س ــارک توای ــای م ــار کتاب‌ه ــت انتش ــن مدیری جی
1884، بــا علامــت اختصاصــی چارلــز- ل- وبســتر، بــرای 

ــت. ــده داش ــر عه ــال‌ها ب س
ــتند  ــی داش ــه شــهرت جهان ــن ک ــارک توای ــای م انتشــار کتاب‌ه
مثــل تــام ســایر، هاکلبــری فیــن و کلبــه عمو تم، ســود سرشــاری 
بــرای خانــوادۀ وبســتر بــه همــراه داشــت و جیــن پنج‌ســاله بــود 
ــا  ــروش کتاب‌ه ــه از ف ــاری ک ــروت سرش ــا ث ــواده‌اش ب ــه خان ک
ــورک،  ــین نیوی ــمت ثروتمندنش ــتون، قس ــراون اس ــه ب ــتند ب داش

ــد. ــکان کردن نقل‌م
ــد  ــل از تول ــتعداد قب ــری حســاس و بااس ــن، مدی ــدر جی ــز، پ چارل
ــوان  ــرش، به‌عن ــی همس ــن، دای ــارک توای ــارات م ــن در انتش جی
ــریک  ــا ش ــه بعده ــرد ک ــکاری می‌ک ــا او هم ــاری ب ــر تج مدی
انتشــار  بــاذوق عالــیِ چارلــز،  او شــد.  فــروش کتاب‌هــای 
کتاب‌هــای مــارک توایــن بــه بالاتریــن میــزان فــروش در 
آمریــکا رســید و ثــروت هنگفتــی را بــه نویســنده و ناشــر رســاند.

ــۀ ییلاقــیِ حاشــیۀ جنــگل و طبیعــت  آن‌هــا تابســتان‌ها را در خان
ــای  ــن تجربه‌ه ــارک توای ــد. م ــد می‌گذراندن ــگ ایلن ــر لان بی‌نظی
در  را  جیــن  نوجوانــی‌  و  بچگــی  دوران  بی‌نظیــر  و  شــیرین 

داســتان‌هایش آورده اســت.
ناگهــان در ســال 1888 ســکه برگشــت. انتشــار کتاب‌هــای 
ــرانجام  ــاد و س ــر افت ــرهای دیگ ــت ناش ــه دس ــن ب ــارک توای م
انتشــارات وبســتر ورشکســت شــد. خانــوادۀ‌ جیــن مجبــور شــدند 
دوبــاره بــه خانــۀ قدیمــی خــود در خیابــان فریدونیــک نیویــورک 
ــه  ــز را ب ــرزاده‌اش، چارل ــر خواه ــن همس ــارک توای ــد. م برگردن

سوءاســتفاده متهــم کــرد و عامــل چــاپ غیرقانونــی کتاب‌هایــش 
ــی  ــدید عصب ــردردهای ش ــردگی و س ــار افس ــز دچ ــت. چارل ‌دانس
ــا  ــرد و ب ــاره بگی ــور شــد در ســال 1888 از کارش کن شــد و مجب

ــردد. ــک برگ ــه فریدونی ــواده ب خان
بعــد از گذشــت زمــان و حاصــل شــدن بهبــودی، چارلــز خواهــانِ 
ــا  ــد؛ ام ــن ش ــارک توای ــا م ــکاری ب ــغلش و هم ــه ش ــت ب بازگش
مــارک توایــن مخالفــت کــرد و گفــت بــه خاطــر نبــودِ کارایــی و 
ــروش کتاب‌هــای  ــح او، ف ــت ناصحی ــت‌ نداشــتن و مدیری صلاحی
ــی  ــرد و حت ــه ک ــع رابط ــا او قط ــن ب ــت؛ بنابرای ــده اس ــم ش او ک
دیگــر بــا او صحبــت نکــرد. چارلــز بــه خاطــر تهمت‌هــای مــارک 
ــه  ــود را ب ــابق خ ــاراتی س ــهرت انتش ــاره ش ــچ‌گاه دوب ــن هی توای
دســت نیــاورد. درنهایــت، بــه خاطــر اخــراج و شکســت‌های مالــی 
ــا  ــد و ب ــار ش ــدید دچ ــردگی ش ــه افس ــال 1891 ب ــراوان در س ف

ــرد. مصــرف دارو خودکشــی ک
ایــن واقعــۀ تلــخ همیشــه در زندگــی جیــن وبســتر ســایه داشــت و 
ــیِ مــادرش را عامــل مهــم خودکشــی پــدرش می‌دانســت.  او دای
یــادآوری اینکــه او بــا نویســندۀ مشــهور آمریکایــی، مــارک توایــن، 
فامیــل اســت رنجــش مــی‌داد و غمــی ســنگین در دلــش بــه جــا 
ــتن را  ــتعدادش در نوش ــرد اس ــعی می‌ک ــه س ــت. همیش می‌گذاش
ــن  ــد. محققی ــن نســبت نده ــارک توای ــه م ــی ب ــۀ فامیل ــه رابط ب
زندگی‌نامــۀ او معتقدنــد شــاید ایــن دلیــل مهمــی بــود کــه جیــن 
زن  منعکس‌کننــدۀ  کــه  می‌کوشــید  کتاب‌هایــش  در  وبســتر 
ــدی از  ــه تقلی ــند، ن ــفرکرده باش ــدرن و س ــرده، آزاد، م تحصیل‌ک
ــدۀ  ــرد ای ــاش می‌ک ــه ت ــا اینک ــن و ی ــارک توای ــای م کتاب‌ه

مارک تواین و جین وبستر

 پوران لشینی ابیان
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ــای  ــد. در کتاب‌ه ــته‌های او نباش ــر نوش ــدی ب ــتان‌هایش تأیی داس
جیــن امــکان ارتقــای زنــان بــه فعــالان حقــوق انســانی مشــهود و 

حتــی قــدرت اظهارنظــر آن‌هــا کامــاً مشــخص اســت.
ــاموئل  ــادرش )س ــرادرِ م ــتر و ب ــز وبس ــن، چارل ــدرِ جی ــایۀ پ س
کلمنــس(، مــارک توایــن، مــدام در تضــاد و نوســان بودنــد. درواقــع 
ــه در زندگــی جیــن وبســتر تأثیــر  ایــن دو شــخصیت مهــم مردان

ــتند. ــادی داش زی
ــدر و  ــرگ پ ــی، م ــت خانوادگ ــن مصیب ــا ای ــه ب ــن در مواجه جی
ــه مــارک  شــهرت دایــی مــادرش، همیشــه احســاس دوگانگــی ب
توایــن داشــت و تــا قبــل از شــهرت خــود، نســبت فامیلــی‌اش بــا 

او را آشــکار نمی‌کــرد.
ــارۀ صنعــت چــاپ  جیــن در آن زمــان پانــزده ســال داشــت و درب
به‌قــدر کافــی می‌دانســت. مثــاً به‌طــور کامــل می‌دانســت 
بــازار فــروش کتــاب چیســت و چــاپ غیرقانونــی چــه معنایــی دارد 
ــه نفــع طرفیــن نباشــد.  و اینکــه امــکان دارد شــراکت همیشــه ب
او فهمیــده بــود کــه در حقیقــت ایــن دایــی مــادرش بــود کــه در 
ــا حــذف پــدرش از  ــا پــدرش صــادق نبــوده اســت و ب شــراکت ب
شــراکت، همــۀ ثــروت حاصــل از فــروش را تصاحــب کــرده و بــه 
شــریک خــود بــا اتهــام ســودی نــداد ه بــود. جیــن تــا پایــان عمــر 

در ایــن مــورد ســکوت کــرد.
ــا  ــش ب ــد از شــهرت کتاب‌های ــه بع ــی ک ــا او در مصاحبه‌های بعده
او می‌شــد، هیــچ‌گاه دایــی مشــهورش را بــه اتهامــی علیــه پــدرش 
ــا او  ــی خــود را هــم ب ــچ‌گاه رابطــۀ خون متهــم نکــرد و حتــی هی
ــادآور مــرگ  ــرای جیــن ی آشــکار نکــرد. حضــور مــارک توایــن ب
ــد  ــن در تول ــدوه جی ــم و ان ــود. احســاس غ ــزش ب ــدر عزی ــخ پ تل
ــار او )در  ــن در عکســی خانوادگــی در کن ــارک توای 70 ســالگی م
عکســی کــه تاریخــی شــده اســت( کامــاً در صورتــش مشــهود 

ــد. ــان می‌کن ــی‌اش را پنه ــه احســاس واقع ــره‌ای ک اســت. چه
ــک  ــوام نزدی ــز وبســتر، یکــی از اق ــرگ چال ــد از م ــرن بع ــم ق نی
ــنگدل  ــن را س ــارک توای ــتر، م ــوادۀ وبس ــاع از خان ــن در دف جی
خطــاب کــرد و متهــم کــرد کــه خــودش باعــث چــاپ غیرقانونــی 

ــز. ــه چارل ــت ن ــوده اس ــش ب کتاب‌های
ــراد  ــتفادۀ اف ــه سوءاس ــراض ب ــه و اعت ــن در مواجه ــی جی نوجوان
ــت. ردِ  ــته اس ــردم گذش ــۀ م ــل عام ــام در مقاب ــدِ خوش‌ن ثروتمن
ــئله‌ای  ــود؛ مس ــده می‌ش ــته‌های او دی ــی در نوش ــض طبقات تبعی
ــا  ــی ت ــش از کودک ــط اطراف ــواده‌اش و محی ــه در خان ــه همیش ک
ــه  ــدرش ب ــی وجــود داشــت. چنانکــه بعــد از ورشکســتگی پ جوان
مدرســه معمولــی در فریدونیــک منتقــل شــد و در ســال 1894 از 

ــد. ــل ش ــرقی فارغ‌التحصی ــی ش ــتۀ نقاش رش
ســپس در ســال 1894 تــا 1896 بــه کالــج جیــن گــری5در 
ــر  ــر دیگ ــت دخت ــا بیس ــا ب ــد ت ــل ش ــورک منتق ــگام نیوی بیرمن
ــگاری و برخــورد اجتماعــی را آمــوزش  موســیقی، نقاشــی و نامه‌ن
ببینــد. در همیــن کالــج بــود کــه آلیــس نــام جیــن را بــرای خــود 
برگزیــد و آن زمانــی بــود کــه هم‌اتاقــی او کــه ســال بالاتــر بــود 
هــم آلیــس نــام داشــت و کالــج از او خواســت کــه اگــر مــی شــود 

اســم دیگــری بــرای خــود انتخــاب کنــد و او اســم میانــه »جیــن« 
را کــه از غســل تعمیــد مادربزرگــش برایــش انتخــاب کــرده بودنــد 

برگزیــد.
بعــد از ســال 1896 و فارغ‌التحصیلــی بــه خاطــر نیــاز بــه شــغل و 
درآمــد بــه شــهر خــود فریدونیــک برگشــت تــا مشــغول کار شــود.

ــه روش  ــی ب ــدرش، زندگ ــد پ ــۀ موزه‌مانن ــی در خان او در کودک
ثروتمنــدان را به‌خوبــی تجربــه کــرده و در چنیــن خانــه‌ای تربیــت 
ــارک  ــار م ــروش آث ــروت ناشــی از ف ــا ث ــود. ب ــده ب ــوزش دی و آم
توایــن بــرای مــدت شــش ســال چارلــز وبســتر بچه‌هایــش را بــه 
ــا موســیقی، هنــر و  بهتریــن مدرســه‌ها و کلاس‌هــا می‌فرســتاد ت
نقاشــی را در نیویــورک، بخــش ثروتمندنشــین، بیاموزنــد. در ایــن 
فضــا بــود کــه جیــن از یــک دختربچــۀ معمولــی بــه دختــری بــا 
ــه یــک  ــل شــد. آموزش‌هــای کودکــی او، او را ب اســتعدادی تبدی
ــل  ــس تبدی ــه و نویســندۀ خــوب طنزنوی ــج رفت ــوان کال ــر ج دخت

کــرد.
ــق  ــات خل ــار، مقدم ــد واس ــران ثروتمن ــجِ دخت ــۀ او در کال تجرب
کتاب‌هــای »وقتــی پتــی بــه کالــج رفــت«6، »بابــا لنــگ ‌دراز«7و 
»فقــط پتــی«8را فراهــم کــرد؛ بنابرایــن جیــن هــم فقــر را خــوب 
ــکاف  ــن ش ــه ای ــه ب ــا علاق ــروت را. ب ــم ث ــود و ه ــرده ب درک ک
ــن کلاس درس نظــرات  ــا آخری ــن در ایتالی در تابســتان 1951 جی
اقتصــادی را تحــت عنــوان »فقــر در ایتالیــا«  انتخــاب کــرد و در 
ــاد  ــاخۀ اقتص ــی در ش ــانس انگلیس ــدرک لیس ــا م ــون 1901 ب ج

ــد. ــل ش فارغ‌التحصی
در ایــن زمــان جیــن وبســتر همچنــان بــه نــگارش داســتان‌های 
کوتــاه و ســناریوی نمایــش مشــغول بــود. در ســال 1911 کتــاب 
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»فقــط پتــی« منتشــر کــرد و بعــدازآن جیــن بــا جرئــت بیشــتری 
شــروع بــه خلــق »بابــا لنــگ‌دراز« کــرد. در ایــن زمــان او بــه خانۀ 
ــت‌9نقل‌مکان  ــۀ تیرینگهام‌ماساچوس ــی‌اش در مزرع ــی فامیل قدیم

کــرد.
جیــن وبســتر مشــهورترین اثــر خــود را ابتــدا در ژورنــال خانم‌هــای 
خانــه‌دار10در چندیــن بخــش چــاپ کــرد و آن را »جروشــا آبــوت« 
ــت  ــت قیومی ــه تح ــج دختران ــه کال ــه ب ــی ک ــر یتیم ــد. دخت نامی
نامه‌نــگاری  شــیوۀ  می‌رفــت.  یتیم‌خانــه،  خیـِـران  از  یکــی 
جــودی بــه قیــم خــود کاری جدیــد و خلاقانــه در آن زمــان بــود. 
ــه نامه‌هــای جــودی در ســال 1912 بســیار موردتوجــه و  مجموع
ــا را  ــس‌ازآن نامه‌ه ــن پ ــت. جی ــرار گرف ــورد ق ــوم م تحســین عم
ــگ‌دراز« در ســال 1913  ــا لن ــوان »باب ــه‌ای تحــت عن در مجموع
ــا بازیگــری روت  ــاب ب ــن کت ــد ای ــال بع ــک س ــرد و ی منتشــر ک
چایترون11)جــودی( بــر روی صحنــۀ تئاتــر رفــت. بعــد از نمایــش 
ــا لنــگ‌دراز در شــهرهای آتلانتیــک ســیتی، واشــنگتن،  ــر باب تئات
ــیکاگو،  ــس و ش ــا پولی ــورک و ایندیان ــتر نیوی ــیراکوس، روچس س
هــم روی صحنــه رفــت. در کمتــر از دو ســال در سراســر آمریــکا 
درخشــید و بــرای جیــن شــهرت و پــول فــراوان بــه ارمغــان آورد. 
ــام  ــنِ مشــهور و خوش‌ن ــادری مشــهورش، جی ــی م ــسِ دای برعک
ــه ایتــام بــه جمــع‌آوری پــول بــرای مؤسســات و  بــرای کمــک ب
ــخصاً  ــت و ش ــت بس ــر هم ــکا کم ــر آمری ــای سراس یتیم‌خانه‌ه
ــا  ــه یتیم‌خانه‌ه ــش را ب ــود کتاب‌های ــی از س ــر قابل‌توجه مقادی

بخشــید.
مــری  و  آلــن  توســط  وبســتر  جیــن  کامــل  کتاب‌شناســی 
سیپســون‌12و رالــف کونــر13در ســال 1984 ثبــت شــده اســت. در 

ــری  ــد هاکلب ــد دیوی ــودک )مانن ــخصیت‌های ک ــای او ش کتاب‌ه
ــتند. ــه هس ــاختن جامع ــد و س ــه رش ــادر ب ــن( ق فی

ــوت می‌نویســد: »خــدا را شــکر مــن  ــا لنــگ‌دراز جــروث اب در باب
ــودم را  ــا خ ــتم ت ــردم و آزاد هس ــه ارث نب ــی ب ــزی را از کس چی
بســازم و بلنــد شــوم، هرقــدر کــه بخواهــم. او مهربــان و دلســوز و 
ــا شــعور اســت. او می‌ندیشــد خــدا  دارای قــدرت تخیــلِ زیــاد و ب

ــوخ‌طبعی دارد.« ــس ش ــم ح ه
ــود  ــی خ ــت تکمیل ــه تربی ــه ب ــود ک ــل می‌ش ــی کام ــرد زمان ف
ــی  ــال، »وقت ــۀ ده س ــتاری وبســتر در فاصل ــاوت نوش ــردازد. تف بپ
ــگ ‌دراز« )1911(،  ــا لن ــی‌رود« )1902( و »باب ــج م ــه کال ــی ب پت
ــر  ــد ب ــد. تأکی ــی آشــکار می‌کن ــی و فکــری او را به‌خوب رشــد ادب
ــه و نمایــش  عــدم حضــور والدیــن در تربیــت کــودک در یتیم‌خان

ــد. ــان می‌ده ــت روح او را نش ــم اوج لطاف ــک یتی ــات ی احساس
ــد و از او  ــوج می‌زن ــارش م ــام آث ــن در تم ــی جی ــوخ‌طبعی ذات ش
یــک نویســندۀ عالــی و زُبــده می‌ســازد. شــیوۀ نامه‌نــگاری جیــن 
ــی  ــات جهــان ثبــت شــده اســت. جیــن وبســتر زن ــخ ادبی در تاری
ــگاه  ــه جای ــکا »ب ــت آمری ــۀ وق ــر در اصــاح جامع ــم و مؤث محک
ــکلات  ــر مش ــکا را ب ــن آمری ــه ذه ــود ک ــی ب ــود. او کس زن« ب
یتیم‌خانه‌هــا متمرکــز کــرد ولــی خــود در اثــر تمــاس دســت‌های 
ــد  ــد و تول ــده بمان ــت زن ــتان نتوانس ــتاران در بیمارس ــف پرس کثی
ــان  ــام و کتاب‌هــای او همچن ــا ن ــد؛ ام ــر خــود را ببین ــد دخت فرزن
ــوده و هســت. آلیــس  ــاک ب ــازه و دارای روح انسان‌دوســتانه و پ ت
ــه در  ــت درحالی‌ک ــا رف ــن دنی ــون 1916 از ای ــن وبســتر در ج جی
ــب  ــتانه‌اش در قال ــی و انسان‌دوس ــش اجتماع ــار او بین ــر آث سراس

ــرد. ــوازش می‌ک ــده‌ای را ن ــر خوانن ــب ه ــاد قل ــتان‌های ش داس
روحش شاد و نامش بلند

پوران لشینی ابیان
پاورقی:

 Fredonia -1

Annie Moffet Webster -2

 Charies Luther Webster -3

Mark Twain -4 : از کلبه عمو تم مارک تواین میلیون‌ها نسخه فروخته شد 

و این کتاب یکی از عواملی بود که باعث شد سیاه‌پوستان آمریکا موفق شوند 

به تساوی حقوق در سال 1930 دست یابند. این کتاب در میان سفیدپوستان 

آمریکایی هم رواج یافت.

Lady Jan Grey School .5

)1903( When Patty went to Calleje .6

)1912( Daddy – Long – legs .7

Pauperism in Italy .8

Tyringham Massachusetts .9

Ladies Home Journal .10

 Ruth Chatterton .11
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ترجمه

ترجمه: سعیدجهانپولاد

داستان اول:

موشها
ــد،  ــی می‌کنن ــا زندگ ــه م ــوار خان ــوراخ‌های دی ــها در س موش
خشــنودیم کــه آنهــا هیــچ مزاحمــت و آزاری بــرای مــا ندارند، 

امــا واقعــا درک
نمی‌کنیــم کــه چــرا در آشــپزخانه مــا کــه در آن تلــه 
بــه  آنهــا  نمی‌شــود؟  پیدایشــان  کار گذاشــته‌ایم  مــوش 
آشــپزخانه‌های همســایه هــا رفــت و آمــد دارنــد، امــا مــا هــم 
ــگاری  ــه ان ــن اســت ک ــل ای ــم، مث ــم ناراحتی خشــنودیم و ه

ــکلی دارد ــا مش ــپزخانه م ــد آش ــها می‌دانن موش
ــر  ــایه‌ها کثیف‌ت ــه همس ــا، از خان ــه م ــه خان ــر آنک و عجیب‌ت
ــی  ــای غذای ــده ه ــه مان ــرد و تک ــه و خُ ــم ریخت ــه ه و ب
بیشــتری در آشــپزخانه امــان پخــش و پــا اســت، تکــه نانــی 
ــده در لای  ــو و چروکی ــای بدب ــرد پیازه ــز، خ بیشــتر روی می
ــادی در  ــذا زی ــغال غ ــدر آش ــوها، آنق ــف کش ــا و ک کابینت‌ه
کــف آشــپزخانه مــا هســت کــه گاهــی فکــر می‌کنیــم موشــها 
ــد،  ــا نمی‌گذارن ــه م ــه خان ــا ب ــیده‌اند و پ ــت ترس ــن باب از ای
ــه نظــر می‌رســد. در یــک آشــپزخانه تمیــز،  چــون منطقــی ب
ــا بهــار ســال  ــرای اینکــه ت هرشــب، یافتــن غــذای کافــی ب
جدیــد زنــده بماننــد، یــک جــدال تمــام عیــار اســت، آنــان بــا 

حوصلــه همــه جــا را بــو

ــا  ــد ت ــال جویدنن ــاعتها در ح ــد، س ــی گردن ــند و م ــی کش م
زمانیکــه ســیر شــوند و آذوقــه جمــع کننــد و راضــی شــوند، 
ــرو  ــری روب ــز عجیب‌ت ــا چی ــا ب ــپزخانه م ــگار در آش ــا ان ام
می‌شــوند کــه عظیــم تــر از تجربــه غریــزی آنهاســت، امــکان 
ــوز آت و  ــای مرم ــا بوه ــد، ام ــر بیاین ــی جلوت ــد قدم دارد چن
ــه  ــد و زود ب ــج می‌کن ــان را گی ــی، آن ــلوغ پلوغ ــغال و ش آش
ــه  ــر ک ــن خاط ــاید بــه ای ــد، ش ــان برمی‌گردن سوراخ‌هایش
ــد  ــوب بگردن ــا خ ــس مانده‌ه ــان پ ــه می ــان می‌پســندند ک آن
ــد و  ــت را بیابن ــر هس ــان جورت ــا مذاقش ــه ب ــی ک و چیزهای

ــوند. ــی ش ــرگردان م ــت و س ــور، ناراح اینط

داستان دوم:

پیانو
ــی  ــو ی قدیم ــم، پیان ــو بخری ــو ن ــه پیان ــم ی ــد بروی ــرار ش ق
مــا چــوب وُ تختــه اش تــرک ورداشــته وُ کــوک ســیماش در 
رفتــه وُ کــم کاســتی هــای دیگــه ایــی هــم داره، دلمــون بــه 
ایــن خــوش کردیــم کــه مالــک فروشــگاه پیانــو، مــال مــا رو 

ترجمه داستان کوتاهی از:

 لیدیا دیویس



45
ه

ح
صف

   
 ^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
   

14
ر00

ها
، ب

م
نه

ه 
مار

ش
بــا مــال خــودش تاخــت بزنــه و تعمیــرش کنــه و بــه یکــی 

دیگــه قالبــش کنــه
 اما مالک فروشگاه سری تکون میده و

 مــی گــه، عمرشــو کــرده دیگــه زیــادی درب و داغــون شــده 
وُ بــه کار احــدی ام نمــی آیــد، میگــه، بهتــره اونــو ببرنــدش 

بــالای کــوه وُ از نــوک پرتــگاه پرتــش کنــن تــه دره،
ــان وُ  ــاگردش می ــده و ش ــن، رانن ــی کن ــم م ــن کارو ه همی

ــارش ــون ب ــت کامی پش
 می زنن وُ به جای دوری می برندش، راننده اونو

ــدش  ــی برن ــو، م ــی گیرن ــوش م ــاگرده از جل ــت و ش از پش
درســت لبــه ی پرتــگاه، بعــد تــو یــه چشــم بهــم زدن پــرت 

ــن. ــن پایی ــی کن ش م

لیدیا دیویس؛ ترجمه: سعید‌ جهانپولاد؛ 

درباره نویسنده
لیدیا دیویس؛ متولد 15 ژوئیه 1947 میلادی

ــای  ــتان ه ــندگان داس ــی از نویس ــی و یک ــنده آمریکای نویس
کوتــاه کوتــاه )فلــش( و یــا )فلــش فیکشــن(؛ و مطــرح ایــن 
ســبک و شــیوه داســتانی اســت، لیدیــا دیویــس، رمــان نویــس 
و مترجــم آثــار مشــهور فرانســوی چــون در جســتجوی زمــان 
از دســت رفتــه مارســل پروســت و بــه طــرف خانــه ســوآن و 
نیــز رمــان مشــهور مــادام بــواری گوســتاوفلوبر نیــز هســت، 
ســبک نوشــتاری داســتانهای کوتــاه او، ملهــم از آثــار فرانتــس 
ــده  ــم بن ــه زع ــت، ب ــادی اوس ــم انتق ــیوه رئالیس ــکا و ش کاف
دیویــس رئالیســم انتقــادی بــه قلــم و ســنخ نوشــتاری زنانــه 
ــای  ــی ه ــژه گ ــی از وی ــروز داده، یک ــار ب ــن آث ــود را در ای خ
شــخصی دیویــس در ایــن آثــار توجــه بــه طبیعــت، حیوانــات 
و درهــم آمیــزی و پیونــد زیســت جانــوری بــا زندگــی انســان 
ــاه از  ــتان کوت ــن داس ــت، ای ــوژی اس ــا تکنول ــدرن و پس م
برگزیــده داســتانهای کوتــاه کوتــاه جهــان بــه قلــم مترجمــان 

ــده شــده برگردان

ترجمه
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ــی  ــم خداحافظ ــه از ه ــل همیش ــرم مث ــن و همس آن روز م
کردیــم. دومیــن فنجــان چایــش را برداشــت و تا در ســاختمان 
مــرا مشــایعت کــرد. هــر روز همیــن کار را می‌کــرد. مویــی را 
کــه روی کتــم نبــود، برداشــت و از مــن خواســت کــه مراقــب 
خــودم باشــم. همیشــه ایــن کار را می‌کــرد. در را بســتم و او 

هــم رفــت کــه چایــش را بنوشــد.
ــی  ــر والن ــتم دکت ــتم. دوس ــخت‌کوش هس ــی س ــن وکیل م

می‌گویــد نبایــد این‌قــدر ســخت کار کنــم. می‌گویــد:
ــرادی  ــی از اف ــی. خیل ــض می‌کن ــودت را مری ــوری خ »اینج
ــاره  ــه یک‌ب ــوند، ب ــته می‌ش ــد و خس ــخت کار می‌کنن ــه س ک
ــه فراموشــی می‌شــوند و یادشــان نیســت کــه کجــا  مبتــا ب
ــن  ــه ای ــد. ب ــاد بیاورن ــه ی ــزی را ب ــد چی ــتند. نمی‌توانن هس
ــر داده  ــد روش کارت را تغیی ــد. بای ــت »نســیان« می‌گوین حال

ــی.« و کمــی اســتراحت کن
بــا  شــب‌ها  پنج‌شــنبه  می‌کنــم.  اســتراحت  مــن  »امــا 
برایــم  او  یکشــنبه‌ها  و  می‌کنیــم؛  بــازی  ورق  همســرم 

می‌خوانــد.« را  مــادرش  هفتگــی  نامه‌هــای 
ــای  ــه حرف‌ه ــم، ب ــر کار می‌رفت ــه س ــی ب ــح وقت آن روز صب
دکتــر والنــی فکــر کــردم. احســاس خوبــی داشــتم و از 
ــک  ــوی ی ــدم، ت ــدار ش ــی بی ــودم. وقت ــی ب ــی‌ام راض زندگ
ــی  ــاس ناراحت ــی احس ــی طولان ــس از خواب ــودم و پ ــار ب قط
ــم.  ــر کن ــردم فک ــعی ک ــتم و س ــم نشس ــردم. روی جای می‌ک
پــس از مدتــی طولانــی بــا خــودم گفتــم: »مــن بایــد اســمی 
داشــته باشــم.« تــوی جیب‌هایــم را گشــتم. نــه کاغــذی، نــه 
ــه چیــزی کــه اســمم رویــش باشــد. فقــط ســه  نامــه‌ای و ن
هــزار دلار تــوی جیبــم بــود. بــا خــودم گفتــم »بالاخــره بایــد 

کســی باشــم.«
ــتند.  ــتانه داش ــری دوس ــه ظاه ــود ک ــرادی ب ــر از اف ــار چ قط

ــت. ــارم نشس ــا کن ــی از آنه یک

ــران  ــدر و پس ــت. بول ــدر اس ــی بول ــن آر پ ــم م ــام. اس »س
ــد؟  ــورک می‌روی ــگ نیوی ــه میتین ــم ب ــما ه ــوری. ش از میس

ــت؟« ــمتان چیس اس
ــم:  ــرعت گفت ــه س ــن رو ب ــی‌دادم و از ای ــش را م ــد جواب بای

»ادوارد پینکامــر از کرونوپولیــس، کانــزاس.«
روزنامــه مــی خوانــد، امــا هــر از چنــد گاهــی ســرش را بلنــد 
ــدم  ــا مــن حــرف مــی زد. از حرف‌هایــش فهی مــی کــرد و ب
ــاز  ــم داروس ــن ه ــرد م ــر می‌ک ــت و فک ــاز اس ــه داروس ک

هســتم.
پرسیدم: »همه‌ی این‌ها داروساز هستند؟«

ــگ  ــه میتین ــه ب ــد ک ــن قصــد دارن ــل م ــا هــم مث ــه. آنه »بل
ــد.« ــورک برون ــالانه‌ی نیوی س

پس از مدتی روزنامه‌اش را به طرفم گرفت و گفت:
»ایــن را ببیــن! یکــی دیگــر از آنهایی‌ســت کــه فــرار کرده‌انــد 
و گفتــه انــد کــه یادشــان رفتــه کــه هســتند. مــردک از کار و 
خانــواده‌اش خســته شــده و می‌خواهــد کمــی خــوش بگذرانــد. 
بــه یــک جــای دور رفتــه و وقتــی او را یافته‌انــد، گفتــه نمــی 

دانــد کــه کیســت و چیــزی را بــه خاطــر نمــی‌آورد.«
روزنامه را گرفتم و خواندم:

دنور 12 ژوئن
الویــن ســی بلفــورد وکیــل مطــرح شــهر ســه روز پیــش خانــه 
ــش از  ــه برنگشــته اســت. پی ــه خان ــوز ب ــرد و هن ــرک ک را ت
تــرک خانــه مبلــغ زیــادی پــول از بانــک گرفتــه اســت. از آن 
روز تاکنــون کســی او را ندیــده اســت. مــرد آرامــی کــه از کار 
ــی داشــته  ــرده و زندگــی زناشــویی خوب ــی ب ــذت م کــردن ل
اســت؛ امــا آقــای بلفــورد خیلــی کار مــی کــرد و شــاید همیــن 

موجــب نســیانش شــده باشــد.
گفتم:

»آقــای بلفــورد گاهــی برخــی افــراد واقعــا فرامــوش می‌کننــد 
کــه چــه کســی هســتند.«

»اوه نــه بابــا! این‌طــور نیســت. آنهــا فقــط بــه دنبــال هیجــان 
بیشــتری تــوی زندگی‌شــان هســتند. شــاید هــم زن دیگــری. 

ــاوت.« ــز متف یک چی
حــدود ســاعت ده شــب بــه نیویــورک رســیدیم. بــرای رفتــن 
ــمم  ــل اس ــرم رزرو هت ــوی ف ــم و ت ــی گرفت ــل تاکس ــا هت ب
ــه شــکل وحشــیانه و  را »ادوارد پینکامــر« نوشــتم. ناگهــان ب
ــد  ــام مــی توان ــی ن ــردی ب شــادی احســاس آزادی کــردم. م

ــد. هــرکاری بکن
مــرد جوانــی کــه پشــت میــز رزرواســیون هتــل نشســته بــود، 

بــه شــکلی عجیــب نگاهــم کــرد. چمدانــی نداشــتم.
ــم  ــم را گ ــدم. چمدان ــازها آم ــگ داروس ــرای میتین ــم: »ب گفت

ــردم.« ک

قدم زدن در نسیان
نوشته‌ی: او. هنری

ترجمه‌ی: مریم حسین‌نژاد
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کمی پول از جیبم درآوردم و به او دادم.

ــی ادوارد  ــدم و زندگ ــاس خری ــی لب ــدان و کم ــد چم روز بع
پینکامــر را شــروع کــردم. بــرای بــه یــاد آوردن ایــن موضــوع 

کــه چــه کســی هســتم، تلاشــی نمــی کــردم.
ــر، باغ‌هــا،  ــود. تئات ــاده ب ــن فوق‌الع ــوی منهت ــد ت روزهــای بع
ــران  ــبانه و دخت ــای ش ــت و گذاره ــتوران، گش ــک، رس موزی
زیبــا؛ و طــی ایــن روزهــا چیــز مهمــی را فهمیــدم. اگــر بــه 

ــد آزاد باشــی. ــال شــادی هســتی، بای دنب
گاهــی بــه رســتوران‌های دنــج و مجلــل می‌رفتــم کــه 
ــه  ــه رودخان ــی ب ــد. گاه ــش می‌کردن ــی پخ ــک ملایم موزی
می‌رفتــم و ســوار قایق‌هایــی پــر از جوانــان پرشــور و دوســت 
ــای  ــر و چراغ‌ه ــه تئات ــی ب ــدم؛ و گاه ــان می‌ش دخترهای‌ش
ــرد  ــم برگشــتم، م ــه هتل ــه ب ــا ک ــی از روزه ــانش. یک درخش

ــم نشســت. ــد و مقابل ــی آم چاق
بــا صــدای بلنــد فریــاد زد: »ســام بلفــورد! تــوی نیویــورک 

ــا توســت؟« ــم ب ــورد ه ــم بلف ــی؟ خان چــه کار می‌کن
با لحن سردی گفتم:

»ببخشــید. گویــا اشــتباه گرفتیــد آقــا. عــذر می‌خواهــم. اســم 
مــن پینکامــر اســت.«

ــز  ــرف می ــه ط ــت و ب ــش برخاس ــب از جای ــا تعج ــرد ب م
ــن  ــماره تلف ــک ش ــاره‌ی ی ــزی درب ــت و چی ــیون رف رزرواس

ــم: ــرش گفت ــئول پذی ــه مس ــت. ب گف
»صورتحســاب مــرا بدهیــد و ظــرف نیــم ســاعت چمدانــم را 

پاییــن بیاوریــد.«
ــم  ــان پنج ــی در خیاب ــل آرام و کوچک ــه هت ــر ب آن روز عص

ــم. رفت
ــودم،  ــه ب ــم رفت ــتوران دلخواه ــه رس ــه ب ــر ک ــک بعدازظه ی
ــتم را  ــی دس ــینم، کس ــزی بنش ــت می ــه پش ــش از آن‌ک پی

ــید. کش
صدای دلنشینی با گریه گفت:

»آقای بلفورد؟«
ســریع بــه طرفــش برگشــتم و زنــی را دیــدم کــه بــه تنهایــی 
ــی  ــود و چشــمان زیبای ــاله ب نشســته اســت. حــدودا ســی س

داشــت.
مــرا  بگــذری؟  کنــارم  از  اینگونــه  توانســتی  »چطــور 

» ؟ ســی نمی‌شنا
کنارش نشستم. موهای قرمز طلایی داشت.

گفتم:
»مطمئنید که مرا می‌شناسید؟«

لبخندی زد و گفت:
»نه. راستش هیچ وقت شما را نمی‌شناختم.«

»خب. اسم من ادوارد پینکامر است. از کانزاس.«

»پــس خانــم بلفــورد را بــا خــودت نیــاوردی.« ایــن را گفــت 
ــال  ــزده س ــن پان ــوی ای ــه داد: »ت ــپس ادام ــد؛ و س و خندی

ــن.« ــردی الوی ــری نک تغیی
چشمان متعجبش با دقت صورتم را برانداز کرد.

آرام گفــت: »نــه. تــو چیــزی را فرامــوش نکــردی. تــو هرگــز 
ــی.« ــزی را فرامــوش کن ــی چی نمی‌توان

»متاســفم؛ امــا راســتش مــن دچــار فراموشــی شــده‌ام. مــن 
ــز را فرامــوش کــرده‌ام.« همــه چی

خندید.
ــوی  ــو ازدواج کــردم؟ ت ــد از ت ــاه بع ــی مــن شــش م »می‌دان

ــتند.« ــرش را نوش ــا خب ــه‌ی روزنامه‌ه هم
ــا  ــت. ب ــن نگریس ــه م ــاره ب ــرد؛ و دوب ــکوت ک ــه‌ای س لحظ

ــت: ــدای آرام گف ص
»یــک چیــز را بــه مــن بگــو الویــن! از پانــزده ســال پیــش تــا 
حــالا، توانســتی رز ســفیدی را لمــس کنــی، ببویــی و یــا نــگاه 

کنــی و بــه مــن فکــر نکنــی؟«
با دقت گفتم:

»فقــط می‌توانــم بگویــم کــه چیــزی را بــه خاطــر نمــی‌آورم. 

ترجمه
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خیلــی متاســفم.«
سعی کردم نگاهم را از او بردارم.

لبخنــدی زد و از جایــش بلنــد شــد. دســتش را بــه طرفــم دراز 
کــرد و مــن لحظــه‌ای دســتش را گرفتــم. بــا لبخنــد دلنشــین 
و غمگینــی گفــت: »اوه بلــه. یــادت هســت. خداحافــظ الویــن 

بلفورد.«
آن شــب بــه تئاتــر رفتــم و وقتــی بــه هتلــم برگشــتم، مــرد 
ــود. ــدم کــه منتظــر مــن ب ــره دی ــا لباس‌هــای تی آرامــی را ب

گفت:
ــت  ــما صحب ــا ش ــه‌ای ب ــم لحظ ــر؟ می‌توان ــای پینکام »آق

ــد.« ــاق بیایی ــن ات ــه ای ــن ب ــراه م ــه هم ــم؟ ب کن
بــه دنبالــش بــه راه افتــادم و وارد اتــاق کوچکــی شــدیم. مــرد 
و زنــی تــوی اتــاق بودنــد. بــا اینکــه صــورت زن غمگیــن و 
ــود، امــا هنــوز زیبایــی خاصــی داشــت. همــه چیــز  خســته ب
در او برایــم مطبــوع بــود. مــرد کــه حــدودا چهــل ســاله بــود، 

بــه طرفــم آمــد.
رو به من کرد و گفت:

ــه  ــو گفت ــه ت ــت. ب ــاره می‌بینم ــه دوب ــحالم ک ــورد خوش »بلف
بــودم کــه این‌قــدر ســخت کار نکــن. حــالا می‌توانــی بــا مــا 

ــه زودی حالــت خــوب می‌شــود.« ــه بیایــی. ب ــه خان ب
»امــا اســم مــن ادوارد پینکامــر اســت و هرگــز تــوی عمــرم 

شــما را ندیــده‌ام.«
زن با گریه گفت:

»اوه الوین! الوین! من همسرت هستم.«
ــب  ــه عق ــن او را ب ــا م ــرد، ام ــه ک ــه دورم حلق دســتانش را ب

ــل دادم. ه
زن گریست و گفت:

»اوه دکتر والنی! چه اتفاقی برایش افتاده است؟«
ــه اتاق‌تــان برویــد. بــه زودی حالــش  دکتــر بــه او گفــت: »ب

ــود.« ــوب می‌ش خ
ــره  ــای تی ــا لباس‌ه ــرد ب ــت؛ و آن م ــرون رف ــاق بی زن از ات
هــم اتــاق را تــرک کــرد. مــردی کــه دکتــر بــود بــه طرفــم 

ــر گوشــم گفــت: آمــد و زی
»گوش کن! اسم تو ادوارد پینکامر نیست.«

»می‌دانــم؛ امــا هــر کســی بایــد اســمی داشــته باشــد؛ و چــرا 
اســم مــن پینکامــر نباشــد؟«

»اســم تــو الویــن بلفــورد اســت. تــو یکــی از بهتریــن وکلای 
دنــور هســتی...؛ و آن زن همســر توســت.«

کمی مکث کردم و گفتم:
»زن زیبایی است. رنگ موهایش را دوست دارم.«

ــه  ــی اســت. از دو هفتــه پیــش کــه خان »همســر بســیار خوب
را تــرک کــردی، خیلــی غمگیــن بــود. بعــد تماســی تلفنــی از 

ســوی مــردی داشــتیم کــه تــو را تــوی هتلــی دیــده بــود.«
ــید.  ــا ببخش ــد؛ ام ــورد نامی ــرا بلف ــد. او م ــادم می‌آی ــه. ی »بل

ــتید؟« ــه هس ــما ک ش
»مــن بابــی والنــی هســتم. بیســت ســال اســت کــه مــا دو تــا 
بــا هــم دوســتیم و پانــزده ســال اســت کــه دکتــر تــو هســتم. 

الویــن ســعی کــن کــه بــه یــاد بیــاوری.«
»گفتیــد کــه دکتــر مــن هســتید؟ چطــور حالــم بهتــر 
ــاره؟« ــا یک‌ب ــود ی ــع می‌ش ــم رف ــم ک ــیان ک ــود؟ نس می‌ش

»گاهی کم کم...گاهی یک‌باره.«
»کمکم می‌کنی دکتر والنی؟«

»کهنــه رفیــق! هــرکاری کــه از دســتم بربیایــد، برایــت مــی 
کنــم.«

»بســیار خــب. اگــر دکتــرم هســتی، ممکــن اســت چیــزی را 
ــه هیــچ کــس نگویــی؟« ــو می‌گویــم، ب ــه ت کــه ب

»البته که نمی‌گویم.«
ــه  ــود. ب ــز ب ــفیدی روی می ــای س ــتم. رزه ــم برخاس از جای
طــرف میــز رفتــم. رزهــا را برداشــتم و از پنجــره بــه بیــرون 

ــتم. ــاره نشس ــم؛ و دوب انداخت
ــرای  ــی. ب ــود باب ــن کار ب ــن بهتری ــه ای ــم ک ــی کن ــر م »فک
این‌کــه یک‌بــاره حالــم بهتــر شــود. از همــه‌ی این‌هــا 
کمــی خســته‌ام. حــالا بــرو و همســرم ماریــان را بیــاور؛ امــا 

ــر...« اوه دکت
با لبخند شادی ادامه دادم:

»کهنه رفیق خوبم... چقدر جالب بود.«

ترجمه
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کلاکت

یادداشت اختصاصی نشریه سدا

ایثار، انتظار، ایثار
واکاوی مرزهای احساسی در سینمای حاتمی کیا

نویسنده: علی رفیعی وردنجانی

ــی صاحــب ســبک  ــان ایران ــا از کارگردان ــم حاتمــی کی ابراهی
اســت. او در آثــارش ســینمایی را بــه تصویــر مــی کشــد کــه 
کامــا از دل فرهنــگ ایرانــی بیــرون آمــده و در عیــن حــال 
زبانــی جهانــی ســینما را دارد. ســینما ترجمــه تصویــری همــه 
زبــان هــا اســت و بــه بــاور مــن انســانی تریــن شــکل هنــر 
اســت. اهمیــت اساســی ســینمای حاتمــی کیــا آن اســت کــه 
بــرای مــردم و کشــور اســت. در واقــع فیلــم ســاز در آثــارش 
آنچــه را شــعار مــی دهــد بــاور کــرده و بــه بــاور مــی رســاند. 
مهمتریــن فاکتــوری کــه ســینمای فرهــادی از نظــر شــخصی 

مــن از آن برخــوردار نیســت.
مرور کوتاه

ــی  ــه م ــت ک ــی اس ــردان ایران ــا کارگ ــاز تنه ــم س ــن فیل ای
تــوان ســیر سینوســی را در آثــارش دیــد. حاتمــی کیــا همــواره 
دغدغــه هــای اجتماعــی، فرهنگــی و ملــی در آثــارش تبدیــل 
بــه یــک اعتــراض مــی شــوند مخصوصــا در آخریــن ســاخته 

ــروج«. اش »خ
 بــرای اینکــه بــا ایــن مفاهیــم بیشــتر آشــنا شــویم مــوردی 

ــاه مــی کنــم. ــار وی را معرفــی و تحلیــل کوت بعضــی از آث
1-از کرخه تا راین )ایثار(:

 فیلمــی کــه ماننــد اکثــر آثــار حاتمــی کیــا پــس از نمایــش 
بــا مخالفــت هــای شــدیدی روبــه رو شــد؛ مشــخصا از ســوی 

بســیج و جانبــازان. ایــن فیلــم روایــت گــر جانبــاز شــیمیایی 
ــه  ــود ب ــی خ ــان بینای ــرای درم ــه ب ــت ک ــدس اس ــاع مق دف
المــان مــی رود و آنجــا متوجــه مــی شــود بــر اثــر استنشــاق 
گاز شــیمیایی مبتــا بــه ســرطان خــون شــده اســت. جــدای 
از آنکــه فرهنــگ و خانــواده ایرانــی همــواره در آثــار حاتمــی 

کیــا دیــده مــی شــود در ایــن فیلــم مــا بــا بعُــدی از فرهنــگ 
ــذار و  ــر گ ــه تاثی ــویم ک ــی ش ــه رو م ــی روب ــی ایران خانوادگ
ــی  ــر عل ــش خواه ــتا در نق ــا روس ــده اســت. هم هشــدار دهن
ــکان  ــا ت ــه تنه ــم( ن ــن فیل ــی ای ــخصیت اصل ــردی )ش دهک
ــت درخشــان  ــوان گف ــی ت ــد بلکــه م ــی کن ــازی م ــده ب دهن
ــازی خــود را ارائــه داده اســت. مواجهــه دو داوطلــب  تریــن ب
ــاع از مــرز هــای کشــور  ــه دف بســیجی کــه خــود خواســته ب
رفتنــد امــا یکــی بــا تفکــر مســتمر و بــاور قلبــی و دیگــری بــا 
تفکــری کــه بــر اثــر نادیــده گرفتــه شــدن تغییــرات ظاهــری 
و نــه ماهیتــی داشــته بســیار جــذاب و در نــوع خــود تراژیــک 
ــا  ــا کام ــی کی ــینمای حاتم ــات در س ــت. احساس ــه اس گون
انســانی اســت. احساســاتی کــه نشــات گرفتــه از یــک فاجعــه 

انســانی هســتند.
2-بوی پیرهن بوسف )انتظار(: 

فیلمــی کــه بــه شــخصه بــاور دارم بهتریــن اثــر حاتمــی کیــا 
اســت. فیلــم ســاز در ایــن درام بــی نقــص شــکلی از انتظــار 
خیــال بافانــه را ارائــه مــی دهــد کــه بســیار ســینمایی اســت 
ــا یونســی کــه  ــاور هایــی مثــل یوســف گمگشــته و ی ــا ب و ب
ــتان  ــی دارد. داس ــود همخوان ــی ش ــورده م ــگ خ ــط نهن توس
پیرمــردی اســت )علــی نصیریــان( در انتظــار پســرش یوســف 
کــه در جنــگ اســیر شــده و بــا وجــود آنکــه همه به شــهادتش 
بــاور دارنــد امــا همچنــان پــدر دلــش بــه بازگشــت فرزنــدش 
روشــن اســت. او ایــن خیالبافــی عاشــقانه نســبت بــه فرزنــد 
خــود را بــه دختــری )نیکــی کریمــی( کــه از خــارج برگشــته 
تــا بــرادر اســیر خــود را ببینــد انتقــال مــی دهــد و ... . حاتمــی 
کیــا در ایــن فیلــم شــاعرانه و کامــا هوشــمندانه نســبت بــه 
ــردازی  ــه نورپ ــل ب ــا توس ــی ب ــای احساس ــت ه ــق موقعی خل
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ــرده  ــل ک ــران عم ــان از بازیگ ــای درخش ــن ه ــازی گرفت و ب
اســت. ســینما در فیلــم بــوی پیراهــن یوســف بــه شــکل قابــل 

توجهــی تاثیــر گــذار و احساســات برانگیــز اســت.
3-آژانس شیشه ای )ایثار(:

ــاز  ــم س ــه فیل ــه گان ــر از س ــومین اث ــم را س ــن فیل ــر ای  اگ
بدانیــم کــه بــه نظــر مــن اینگونــه نیســت، تاثیــر گــذار تریــن 
و روشــن فکرانــه تریــن فیلــم او اســت. فیلمــی کــه تمــام قــد 
از آرمــان هــای دفــاع مقــدس حراســت مــی کنــد و بــه گونــه 
ــی  ــینما حت ــروزی س ــب ام ــه مخاط ــد ک ــی زن ــرف م ای ح
ــاور  ــه ســه دهــه از ســاخت آن ب ــک ب ــس از گذشــت نزدی پ
ــده  ــی رزمن ــاد قلب ــگ و اعتق ــه جن ــبت ب ــمندانه ای نس ارزش
ــاس را  ــود عب ــت خ ــه دوس ــم ک ــاج کاظ ــد. ح ــدا کن ــا پی ه
اتفاقــی در خیابــان مــی بینــد متوجــه مــی شــود کــه ترکــش 
ــه  ــد ب ــرای معالجــه بای هــای جنــگ او را آزار مــی دهــد و ب
ــوم  ــاد آور ش ــه را ی ــن نکت ــد ای ــد ... . بای ــفر کن ــس س انگلی
ــد  ــم »بع ــم و فیل ــن فیل ــان ای ــباهتی می ــه ش ــچ گون ــه هی ک
ــای  ــباهت ه ــت. ش ــت نیس ــیدنی لوم ــس« س ــر نح از ظه
ــودن )ایــن  ــر هماننــد ب ــار ســینمایی دلیــل ب ســاختاری در آث
همــان گویــی( نیســتند. حاتمــی کیــا ایــن بــار در ایــن فیلــم 
100 درصــد طــرف مــردم معتــرض ایســتاده اســت امــا حــرف 
هــای موافــق و مخالــف را بــا جــان دل گــوش مــی کنــد و بــا 
ــه عهــده  ــان بنــدی تراژیــک در انتهــا قضــاوت را ب یــک پای
ــار حاتمــی کیــا  ــرای مــردم در آث بیننــده مــی گــذارد. هنــر ب

مــوج مــی زنــد.

4-ارتفاع پست:
 بایــد ایــن نکتــه را توضیــح داد کــه حاتمــی کیــا بــه دلیــل 
ــه  ــی ب ــن ویژگ ــواره از ای ــی هم ــروی هوای ــه نی ــتگی ب وابس
عنــوان یــک کاربــرد دراماتیــک اســتفاده مــی کند و بــه خوبی 
مــی دانــد نشســتن و پــرواز کــردن چــه معنایــی مــی دهــد. 
داســتان خانــواده ای کــه بــرای رفــاه بیشــتر مــی خواهنــد بــا 
هواپیمــا ربایــی بــه خــارج از مرزهــا ســفر کننــد بــه خــودی 
ــن داســتان را  ــا آنچــه ای ــه اســت ام ــق و پرجاذب خــود پرتعلی
دارای اهمیــت مــی کنــد حرفــی اســت کــه مــی زنــد. اگــر چه 
داســتان بــه ســمت یــک تــراژدی غــم انگیــز مــی رود امــا در 
ــه  ــی، امیــد ب ــد شــدن فرزنــدی، هرچنــد خیال ــا متول ــان ب پای
زندگــی و ســینما بازمــی گــردد و کار هنــر ایــن اســت. ارتفــاع 
پســت اعتــراض شــدیدی بــه بــی مســئولیتی اســت. نــه بــی 
مســئولیتی شــخصیت هــا و کاراکتــر هــای داســتان بلکــه بــه 
کســانی کــه مقصــر بــه وجــود آمــدن چنیــن موقعیــت هایــی 
هســتند. بــازی گوهــر خیراندیــش در ایــن اثــر تاثیــر گــذار و 

یکــی از مهــم تریــن بــازی هــای ســینمای ایــران اســت.
5-به رنگ ارغوان: 

فیلــم بــه رنــگ ارغــوان کنجــکاوی بــزرگ حاتمــی کیا اســت. 
او عشــق و جاسوســی و علــم را در ایــن اثــر بــه مبــارزه مــی 
طلبــد. شــکلی کــه حاتمــی کیــا از نیروهــای اطلاعاتــی ایــران 
ارائــه مــی دهــد ســینمایی و کامــا بــاور پذیــر اســت عــاوه 
ــازی  ــن ب ــدگار تری ــر مان ــن اث ــژاد در ای ــد فــرخ ن ــر آن حمی ب
خــود را ارائــه داده اســت. شــاید بــا دیــدن ایــن فیلــم بینننــده 
ایــن حــس و حــال را بگیــرد کــه مضامیــن و عناصــر ســینمای 
حاتمــی کیــا دیــده نمــی شــوند و تکنیــک هــا تفــاوت یافتــه 
انــد بلــه قطعــا همیــن طــور اســت و بایــد بگویــم کــه عمــدا 
ــار  ــه آث ــد هم ــن مانن ــت. دوربی ــی روی داده اس ــن اتفاق چنی
ــا  ــعی دارد ب ــت و س ــد اس ــد و متعه ــده من ــا قاع ــی کی حاتم
دنبــال کــردن ســوژه از موقعیتــی مناســب بهتریــن تصویــر را 
در اختیــار بیننــده قــرار دهــد. داســتان اعتــراض دانشــجویان 
محیــط زیســت گــره خــورده بــه داســتان جاسوســی و عشــق 
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و بــه بهتریــن شــکل ارائــه داده مــی شــود.
»دعــوت«، »بادیــکار«، »چ«، »بــه وقــت شــام« و »خــروج« 
و ... از دیگــر اثــار ایــن فیلــم ســاز ایرانــی اســت. البتــه فیلــم 
ــارش طــی مــی  ــی خاصــی در آث ســاز ســیر صعــودی و نزول
کنــد امــا بــا جــرات تمــام مــی گویــم کــه از ابتدایــی تریــن 
اثــر او »دیــده بــان« مــی تــوان کارگردانــی منحصــر بــه فــرد 
ــم ســازان  و تکنیکــی او را مشــاهده کــرد. در بیــن تمــام فیل
ــاس کیارســتمی،  ــد عب ــرادی مانن ــرار باشــد اف ــی اگــر ق ایران
محســن مخملبــاف، محمــد رســول اف و ... را انتخــاب کنــم 
حتمــا گزینــه اول ابراهیــم حاتمــی کیــا اســت چــرا کــه قبــل 
از روشــن فکــر بــودن ایرانــی بــودن و مردمــی حــرف زدن را 

بلــد اســت.

درباره سینمای عباس کیارستمی
نویسنده: مجید صادق حسینی

ــت،  ــر اس ــوزه و تفاخ ــد ارُج ــتمی فاق ــینمایی کیارس ــان س زب
همــان طــور کــه زبــان غیــر ســینمایی اش. کارگردانــی کــه 
در آثــارش بــه طبیعــت بیــش تر از تمــدن بــاور دارد، روســتا را 
اصیــل تــر از شــهر مــی دانــد، از زبــان شــخصیت هــای بــی 
ســواد یــا کــم ســواد فیلــم هایــش فلســفه بافــی مــی کنــد و  
بــا فــرض چشــم پوشــی از گُلِ لای دفترچــه پســرک در فیلــم 
“خانــه دوســت کجاســت ”  تــا حــد امــکان تــاش مــی کنــد 

تــا از ســانتی مانتالیســم پرهیــز کنــد.
نــگاه اتوبیوگرافیــک کیارســتمی بــه وضعیــت کــودکان و بــه 
ــه تکــرار مــی رســد و حتــی  ــه مــرور ب طــور کلــی انســان ب
از عناویــن خلــق الســاعه و الصاقــی تحــت عنــوان “ســینمای 
شــاعرانه ” نیز کاری ســاخته نیســت زیرا در ســینما، برچســبی 

بــا عنــوان “شــاعرانه ” از اســاس نامفهــوم اســت.
قمــار ناتمــام / ســینما پدیــده ای اســت کــه بیشــتر به داســتان 
نزدیــک اســت تــا شــعر و از طرفــی هیــچ گونــه علاقــه بــه 
شــعر در فیلــم هــای کیارســتمی دیــده نمــی شــود. همچنیــن 
ــدادی  ــول تع ــی، ح ــای کل ــم در معن ــه فیل ــت ک ــن اس مبره
رویــداد و رابطــه ی عِلــی مــی چرخــد تــا حــال و هــوا و حــس 

تصویرهــا!
کیارســتمی اصــولا کارگــردان سوســپانس نیســت و معمــولا 
سوســپانس را بــر ســر مســائل کوچکــی خلــق مــی کنــد کــه 
نــه منجــر بــه نجــات جــان کســی و نــه بــه منزلــه جلوگیــری 
ــم  ــکانس گ ــه- س ــم تجرب ــت )فیل ــمگیری اس ــه چش از واقع
شــدن کفــش هــا(. کیارســتمی در فیلــم هایــش نــه بــه دنبــال 

ایجــاد ســمپاتی و نــه بــه دنبــال آنتــی پاتــی اســت.
ــه آن  ــد ” را ب ــت “کُن ــوان صف ــی ت ــی نم ــه حت ــینمایی ک س
الصــاق کــرد زیــرا از اســاس داعیــه ی ” بُــرش ” نــدارد، نــه 

ــب مفهــوم. ــه در قال ــاژ و ن ــب مونت در قال
ــر  ــی متاث ــتمی او را بیشــتر کارگردان ــار کیارس ــی از آث در برخ
ــا  ــه مقلــد( جــو اجتماعــی غالــب مــی بینیــم ت و همــراه )و ن
ــل  ــا ســبک قاب ــرد و ب ــه ف ــدگاه منحصــر ب ــا دی ــدی ب هنرمن
ــینماوریته ی  ــی س ــود از همراه ــد مقص ــر چن ــخیص. ه تش
ــرا  ــدا ســینمای اعتراضــی نیســت، زی ــا جــو اجتماعــی اب او ب
ــی و  ــینمای اعتراض ــوان س ــود ت ــه خ ــه گفت ــتمی ب کیارس

ــدارد. ــادی ن انتق
کیارســتمی برخــاف آنچــه ممکــن اســت بــه نظــر برســد در 
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تمــام فیلــم هایــش بــا اعتمــاد بــه نفــس کامــل عمــل نمــی 
کنــد، بــه دلیــل آنکــه او بــا نگــره ی فرمولــه شــده و خــودآگاه 
دســت بــه ایــن اعمــال نمــی زنــد، بلکــه بــه تدریــج بــه آن 

هــا مــی رســد.
ــر اصــل ” از  ــی براب ــا “کپ ــه ” ت ــان و کوچ ــتمی از “ن کیارس
ــرم  ــزو ف ــود ج ــه خ ــن ک ــیقی مت ــد موس ــی مانن ــه های مؤلف
ــوگ  ــری، دیال ــز تئات ــراق آمی ــای اغ ــازی ه ــت  ب ــم اس فیل
ــات  ــتقیم احساس ــن مس ــده، برانگیخت ــای مطنطــن و پیچی ه

ــکار  ــت آش ــی Munipulation )دخال ــور کل ــه ط ــاگر و ب تماش
ــه  ــات و اندیش ــک احساس ــرای تحری ــو ب ــه گ ــد و قص هنرمن

ــد.  ــی کن ــب( دوری م ــای مخاط ه
رئالیســم کیارســتمی یــک رئالیســم کازانــی یــا عــام نیســت، 
ــردازی  ــد نورپ ــی همانن ــک های ــتفاده از تکنی ــا اس ــه او ب بلک
ــل  واقعــی، صــدای موجــود در لوکیشــن، گویــش هــای اصی
نابازیگــران و عــدم اســتفاده از نریشــن، صحنــه ســینمایی را 
بــه یــک ثبــت غیــر اســتدیویی، غیــر مصنــوع و طبیعــی مــی 

کِشــاند.
ــال  ــه اعم ــی ب ــتمی گاه ــد کیارس ــر چن ــام / ه ــار ناتم قم
پارادوکســیکالی هماننــد “رئالیســم ســاختگی ” روی مــی آورد 
ــر  ــت ” و پُربارت ــت کجاس ــه دوس ــاده “خان ــض ج ــه تعری و ب
کــردن تــک درخــت بــالای تپــه ی ســکانس برجســته فیلــم 
مذکــور مــی پردازد!کارگــردانِ فقیــد و هایکو-دوســتِ مــا در 
ــد و  ــون بلن ــدن مت ــش در خوان ــی حوصلگــی های ــی از ب جای
ــا ایــن بــی حوصلگــی  نخوانــدن رمــان گفتــه اســت و طبیعت
ــز ســرایت داده  ــش نی ــم های ــان فیل ــه بخشــی از مخاطب را ب
تــا کمتــر تــا آخریــن دقیقــه ی فیلــم هایــش همــراه باشــند.

بــرای کیارســتمی کــه بــه گفتــه ی خــود، فیلــم هــای دســیکا 
ــرای  ــا ب ــرده ت ــا ک ــش تماش ــوفیا لورن ــرای س ــتر ب را بیش
ــای  ــه معن ــم ب ــت مدرنیس ــف پس ــرا تعری ــیکایش، ظاه دس
شکســتن مــرز صحنــه و پشــت صحنــه مــی باشــد کــه ایــن 
تعریــف خــام دســتانه ابــدا تعریــف دقیقــی از پســت مدرنیســم 
نیســت و از همیــن منظــر ســینمای کیارســتمی را نمــی تــوان 

حامــل دغدغــه هــای پســت مدرنیســتی دانســت.

ــازی اوج  ــان س ــدم نمای ــی ” و “ع ــذف روای ــان، “ح در پای
ــوده  ماجــرا ” کــه دو شــگرد اساســی ســینمای کیارســتمی ب
انــد، از بعدازظهــر چهاردهــم تیرمــاه ١٣٩۵ تــا بــه امــروز بــر 
علیــه شــخص او بــه کار آمــده انــد تــا روایــت طولانــی یــک 
بیمــاری تراژیــک و اوج ایــن روایــت یعنــی مــرگ در غربــت 

بــه محــاق برونــد.
شــگرد نجــات بــرای امــور در آخریــن لحظــه کــه زیــر بنــای 
ــت،  ــردان اس ــن کارگ ــت؟” ای ــت کجاس ــه دوس ــم “خان فیل
بــرای شــخص او بــی اثــر بــود، هــر چنــد در میــان آن حجــم 
از اشــتباهات گیــجِ پزشــکی، اساســا دســتی نجــات بخــش در 
ــم  ــی تصمی ــران داخل ــزده از درمانگ ــتمی دل ــود. کیارس کار نب

بــه تــرک میــز تحمیلــی مــرگ مــی گیــرد.
همانطــور کــه مــا را دعــوت بــه یادگیــری از قماربازهــا مــی 
ــک  ــا ی ــود از قماربازه ــی ش ــی م ــد: گاه ــی گوی ــد و م کن
چیزهایــی یــاد گرفــت. یکــی از آن چیزهــا ایــن اســت کــه آن 
هــا مــی گوینــد در شــرایطی اگــر دیدیــد مــدام روی باخــت 
ــد ” ….  ــرک کنی ــان را ت ــی ت ــوید و صندل ــد ش ــتید، بلن هس
ــان  آقــای کیارســتمی! ســینمای مــا بعــد از شــما نیــز همچن
ــی از  ــه برخ ــرد ک ــد ک ــه بای ــا چ ــت، ام ــت اس روی دور باخ
ــدان  ــگ و دن ــا چن ــور را ب ــی ” مذک ــینما، “صندل ــی س اهال

ــد! چســبیده ان

گفت و گو با میثم کیان کارگردان تئاتر در اصفهان

میثــم کیــان فعالــت خــود را در حــوزه تئاتــر از ســال ۸۱ آغــاز 
ــوف  ــر – کس ــای: درد مختص ــش ه ــون نمای ــا کن ــرد و ت ک
ــا،  ــویینی ه ــی س ــینی  ، مال ــی و مســتخدم ماش ــک رنگ – ی

ــرده اســت. ــه ب ــه روی صحن ســرایدار و … را ب
آنطــور کــه بــه نظــر مــی رســد شــما نمایشــنامه 
هــای متفاوتــی را بــرای اجــرا انتخــاب مــی کنیــد، 

عامــل ایــن تفــاوت ســلیقه چیســت؟
ــرات اساســی اســت و وظیفــه  فرهنــگ جامعــه در حــال تغیی
ــه  ــک جامع ــگ ی ــت در فرهن ــرات مثب ــاد تغیی ــد ایج هنرمن
ــنامه  ــی ام نمایش ــل باطن ــه می ــه ب ــا توج ــن ب ــت و م اس
ــر  ــاد تفک ــر ایج ــاوه ب ــه ع ــم ک ــی کن ــاب م ــی را انتخ های
در مخاطــب پیــام هــای اخلاقــی را بــه همــراه داشــته باشــد. 
مــن اصــولا نمــی توانــم کمــدی را بــرای اجــرا انتخــاب کنــم، 
ممکــن اســت در لحظاتــی از نمایــش مخاطــب لبخنــدی هــم 
بزنــد امــا علاقــه اصلــی مــن بــر ســر دو عامــل ارتباطــات و 
ــرای فرهنــگ یــک جامعــه  ــه ب ــی اســت کــه مدرنیت اضطراب
بــه همــراه دارد. البتــه در ایــن راه بــا مخالفــت هــا و ســنگ 
ــا آن هــا  ــدازی هــای برخــی از دوســتان مواجــه شــدم، ام ان
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ــدت  ــرا، از ش ــردم از اج ــتقبال م ــاهده اس ــس از مش ــز پ نی
ــی  ــه اصل ــه ب ــد. وی در ادام مخالفــت هــای خــود کــم کردن
تریــن معضــل تئاتــر در اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: اعمــال 
ــور  ــن ط ــات و همی ــوزه تبلیغ ــای شــدید در ح ــت ه محدودی
مخالفــت بــا انتخــاب نمایــش نامــه هــای خارجــی بــه عنــوان 
اصلــی تریــن معضــل تئاتــر در اصفهــان شــناخته مــی شــود، 
ــا  ــی ب ــه راحت ــران ب ــهرداری ته ــه ش ــی ک ــم در صورت آن ه
نمایشــنامه هــای خارجــی موافقــت مــی کنــد و همیــن طــور 
در دیگــر حــوزه هــا محدودیــت کمتــری نیــز اعمــال کــرده 
ــم در  ــاره کن ــه آن اش ــم ب ــه مایل ــری ک ــه دیگ ــت. نکت اس
ــان  ــه می ــرای تقســیم بودج ــت ب ــت نشــدن عدال ــورد رعای م
ــم  ــی دانی ــه م ــور ک ــان ط ــت، هم ــی اس ــدان اصفهان هنرمن
فــان گــروه بــرای اجــرای خــود بودجــه ای نزدیــک بــه ۲۲۰ 
میلیــون تومــان دریافــت مــی کنــد و ایــن در شــرایطی اســت 
کــه گــروه مــن مجبــور مــی شــود یــک اتــاق ســه در ســه و 

ــد. ــن انتخــاب کن ــرای تمری نمــور را ب

خودمان را گول نزنیم
ــت  ــر داش ــم تئات ــش فیل ــه پخ ــاره ای ب ــه اش ــان در ادام کی

ــن حــوزه  ــدان و صاحــب نظــران در ای و گفــت: همــه هنرمن
مــی داننــد کــه پخــش فیلــم تئاتــر، هیــچ گونــه بــار آموزشــی 
ــی مســئولین در  ــا باعــث خودگــول زن ــدارد و تنه ــری ن و هن
ــن  ــر ای ــاوه ب ــود، ع ــی ش ــازی م ــگ س ــا فرهن ــورد ب برخ
ــه  ــتیم ک ــان داش ــش در اصفه ــال پی ــی را ۴ س ــن فعالیت چنی
باعــث زوال هنــر در شــهر و ســرکوب شــدن ذوق هنرمنــدان 

شــد.
چاپلوسی بیشتر، هنر بیشتر

ــرای  ــا ب ــن روزه ــه ای ــفانه آنچ ــزود: متاس ــان اف ــم کی میث
ــی و  ــزان چاپلوس ــت، می ــده اس ــم ش ــه مه ــئولین مربوط مس
ــده  ــم گیرن ــل تصمی ــرای عوام ــدان ب ــی هنرمن ــیرین زبان ش
اســت. همانطــور کــه مــی بینیــم فــردی بــا اســتفاده از قــدرت 
نفــوذ خــود مــی توانــد ســالی چنــد اثــر بــه اصطــاح نمایشــی 
را روی صحنــه ببــرد و در نقطــه مقابــل آن فــرد دیگــری برای 
گرفتــن مجــوز هــای لازمــه بایــد چنــد مــاه صبــر کنــد تــا از 
ــه  ــن زمین ــدواری در ای اجــرا پشــیمان شــود. خوشــبختانه امی
ــی بیشــتری  ــع بین ــا واق ــه افزایــش اســت و مســئولین  ب روب
ــار نمایشــی،  ــه فرهنــگ ســازی و ارزش گــذاری آث نســبت ب

ــگاه مــی کننــد. ــه هنرمنــدان ن ب
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درباره شعر

ــادرش را در  ــیراز. م ــد ۹ آذر ۱۳۱۶ ش ــی« متول »منصــور اوج
ــی از دســت داد: کودک

ــک شــب در  ــرد. ی ــادرم مُ ــه م ــودم ک ــاله ب ــج س ــار پن " چه
خانــه ای بــزرگ و پُــر از درخــت و پُــر اشــباح و اســاطیری کــه 
هیــچ کــس در خانــه نبــود. مــادرم از عیــادت پــدر مریضــش 
برگشــت و رفــت کنــار حــوض کــه وضــو گیــرد کــه ناگهــان 
بــر زمیــن افتــاد و همــان جــا ســکته کــرد. جلــوی چشــمانم 
و مــن در کنــارش بــودم. تــا دیگــران بیاینــد، در آن تاریکــی 
مطلــق، بــه جــای او، مــن مُــردم. فردایــش نیــز پــدر بزرگــم 

ــرد و..." مُ
ــدرش، محمدرضــا  ــود و پ ــواده ب ــد کوچــک خان منصــور فرزن
ــعر و  ــل ش ــواده اه ــای خان ــه ی اعض ــاعر و هم ــی، ش اوج
شــاعری. در ســال هــای آخــر دبســتان بــود کــه در کتابخانــه 
ــه  ــد و هم ــی کن ــدا م ــام را پی ــی خی ــاب خط ــدرش، کت ی پ

ــد. ــه ش ــود؛ ک ــی ش ــاعری او م ــاز ش ــه س ــا زمین این‌ه
ــی  منصــور اول رباعــی مــی ســرود و بعــد غــزل. اولیــن غزل

کــه گفــت اینطــور شــروع مــی شــود کــه:
فاش اسرار دلم کس بر صیاد نکرد

بال و پرها شکستند و کسم یاد نکرد
ــدرش قرارگرفــت و شــاعری اش شــروع   و مــورد تشــویق پ
ــا خوانــدن " زمســتان " اخــوان ثالــث و  شــد‌. در دبیرســتان ب
ــا  ــا، ب ــعار نیم ــرانجام اش ــاملو و س ــد ش ــازه " احم ــوای ت " ه
شــعر نــو آشــنا مــی شــود و شــعر نــو مــی گویــد‌. در ســیکل 
ــغول  ــی مش ــته‌ی ادب ــیراز در رش ــلطانی ش ــتان س دوم دبیرس
تحصیــل مــی شــود و بــا تشــویق اســتاد ادبیــات اش بــه قصه 
ــز روی مــی آورد و همــه را ســر  ــه و طن نویســی، شــعر، مقال
کلاس مــی خوانــد. حتــی نقاشــی هــم کشــید و بــه موســیقی 
هــم روی آورد‌ و کلاس زبــان هــم رفــت؛ کــه همــه را، جــز 
شــعر و زبــان، رهــا کــرد و بــا نمــره‌ی اول قبولــی، رشــته‌ی 

منصور اوجی درگذشت!

ادبــی را تمــام کــرد‌.
در ســال ۱۳۳۷ در کنکــور ســه رشــته حقوق سیاســی، فلســفه، 
زبــان و ادبیــات انگلیســی شــرکت و در هــر ســه رشــته قبــول 
می‌شــود و نهایتــاً در رشــته فلســفه بــه تحصیــل ادامــه 
ــم‌کلاس  ــزرگ ه ــندگان ب ــاعران و نویس ــا ش ــد و ب می‌ده
می‌شــود و شــعرهایش را در همــان ایــام دانشــجویی در 
نشــریات فردوســی، روشــنفکر، کتــاب هفتــه و خوشــه شــاملو، 

ــاند. ــاپ می‌رس ــه چ ــی و ...ب ــازار، رودک ب
" بــه خاطــر دارم نخســتین شــعر مــن بــا عنــوان " لحظــه " 
ــه  ــا ۳۷ در مجلــه ی فردوســی منتشــر شــد. ب در ســال ۳۶ ی

خاطــرم هســت کــه در آن گفتــه بــودم:
صبح برخاستنت

 بعد از آن شیرین خواب
گل سرخی است که با عطر تنت

بشکفد در مهتاب.
ــا  ــاغ شــب " در ســال ۴۴ ب نخســتین مجموعــه شــعرش " ب
طــرح روی جلــدی از مرتضــی ممیــز، توســط انتشــارات آییــن 
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تربیــت شــیراز، منتشــر شــد.

ــه تهــران برگشــت و در دانشــگاه  ــی ب ــارغ التحصیل ــد از ف بع
شــیراز، در رشــته ی زبــان و ادبیــات انگلیســی، مــدرک 
لیســانس اخــذ کــرد و بعــد هــم رشــته ی مشــاوره و راهنمایی 
را خوانــد و ســالها بــه تدریــس پرداخــت و بعــد تصمیــم گرفت 

کــه تمــام اوقاتــش را بــه شــعر اختصــاص دهــد.
اوجــی در تهــران کــه تحصیــل مــی کــرد، اوائــل تحصیلــش 
در رشــته ی فلســفه، بــا زنــده یــاد ســیمین بهبهانــی آشــنا و 
وی را بــه ســیمین دانشــور معرفــی مــی کنــد و ایــن ارتبــاط 

تــا پایــان عمــر ایــن دو شــاعر و نویســنده ادامــه مــی یابــد‌.
" بــه یــاد دارم زمانــی کــه خانــم دانشــور فــوت کــرد، ســیمین 
ــک ســیمینت  ــت " ی ــت و گف ــن تمــاس گرف ــا م ــی ب بهبهان
رفــت ". وقتــی خانــم بهبهانــی فــوت کــرد، پســرش علــی بــا 
مــن تمــاس گرفــت و گفــت کــه منصــور اوجــی ســیمین دوم 

هــم رفــت‌".
ــل  ــد و ســامت. اه ــی کن ــی م ــاده زندگ ــی، س منصــور اوج
هیــچ فرقــه و گروهــی نبــود و نیســت. بــه طبیعــت علاقمنــد 
ــینی  ــه ماش ــته ک ــی نخواس ــاده روی. حت ــنا و پی ــل ش و اه

داشــته باشــد.
ــوده ام و در  ــن انســان هــا هــم کلام و دمخــور ب ــا بهتری " ب
ــزل "  ــه شــعر اســت و " غ ــری دارم ک ــم دخت ــر کار بگوی آخ
ــه "  ــوه ام ک ــز و ن ــه پســرم اســت و عزی ــداداد " ی ک و " خ

ــی " اســت." مان
حــدود بیســت مجموعــه شــعر و ســه گزینــه ی اشــعار منصــور 
اوجــی، بعــد از چــاپ اولیــن کتابــش " بــاغ شــب " در ســال 
ــه  ــه از ان جمل ــت؛ ک ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــال ب ــا ح ۱۳۴۴ ت
انــد: " تنهایــی زمیــن و خــواب و درخــت "، " شــهر خســته "، 
ــد "، " مــرغ ســحر "، "  " ایــن سوســن اســت کــه مــی خوان
صــدای همیشــه "، " شــعرهایی بــه کوتاهــی عمــر "، " کوتــاه 
مثــل آه "، " شــاخه ای از مــاه "، " شــعر چیــزی اســت شــبیه 
گــرگ "، " بــاغ شــب "، " خوشــا تولــد و پــرواز "، " یــک عمــر 

شــاعری ")گزینــه ۴۰۰ شــعر از تمــام کتابهایــش( و‌‌...

ــروغ  ــوان و ف ــاملو، اخ ــر ش ــت تأثی ــدا تح ــی ابت ــور اوج منص
ــت. از  ــرات اس ــن تأثی ــای ای ــم گوی ــش ه ــاب اول ــود و کت ب
کتــاب دومــش " شــهر خســته " بــا کوتاهــی شــعرها، شــیدایی 
و رســائی آنهــا بــه ویژگــی خــودش نزدیــک کــه بــا کتابهــای 
بعدیــش، نهایتــاً " ایــن سوســن اســت کــه مــی خوانــد " ایــن 
ویژگــی شــاخص تــر مــی شــود. در گفتگــو بــا ویــژه نامــه " 

هنــگام " شــیراز، ۲ مهــر ۱۳۸۳، مــی گویــد:
ــتند  ــود هس ــکان خ ــان و م ــتین زم ــدان راس ــاعران فرزن " ش
ــا خــود  ــی کشــند و ت ــه شــعر م ــی خــود را ب ــی واقع و زندگ

ــرگار شــعری  ــز پ ــرش و مرک را و زندگــی خــود را ســکوی پ
ــان  ــژه ی خــود نمــی رســند، چن ــه ســبک وی ــد ب خــود نکنن
کــه نیمــا، آتشــی، فــروغ و مارکــز چنیــن کردنــد و رســیدند. 
ــی خــود را در  ــی و درون ــه هــای بیرون ــل تجرب شــاعران اصی
شــعر مــی کننــد و ایــن خــود بــه خــود در کار آنــان بازتــاب 
ــوده اســت و  پیــدا مــی کنــد. در کارهــای مــن نیــز چنیــن ب
ــه  ــیده ام و تجرب ــعر کش ــه ش ــی ام را ب ــه زندگ ــن همیش م
هــای درونیــم را و محیــط طبیعــی و اجتماعــی بیرونــم را. مــن 
شــاعر لحظــه هــا و حالــت هــا هســتم و تجربــه هــای لحظــه 

ــم. " ــه ی شــعرهایم مــی کن ــم را درون مای ای

منصور اوجی، شاعر شعرهای کوتاه است:
ــی  ــعرهای ژاپن ــر ش ــت تأثی ــه تح ــش از آن ک ــن بی ــا م " ام
ــتم."  ــان هس ــاه خودم ــعرهای کوت ــر ش ــت تأثی ــم، تح باش
ــرداد ۹۹( ــر و م ــه "، شــماره ۱۲، تی ــی " چام ــه ادب )دوماهنام

ــماره "  ــان ش ــد، در هم ــاعر و منتق ــی، ش ــن خالق ــا الدی ضی
چامــه " چنیــن مــی گویــد: " منصــور اوجــی یکــی از شــاخص 
ــاختار  ــرم و س ــه فُ ــت ک ــرایی اس ــاه س ــاعران کوت ــن ش تری
شــعر کوتــاه را نــه تنهــا خــوب درک کــرده، بلکــه حتــی بــه 

ــداع گــر آن اســت‌." ــه ای اب گون
کامیــار عابــدی، منتقــد معــروف، هــم بعــد از انتشــار مجموعــه 
ــاه  ــر در شــعر کوت ــل آه! " نوشــت: " دو نف ــاه مث ــعر " کوت ش
موفــق تریــن انــد؛ یکــی بیــژن جــای در شــعر کوتــاه منثــور 

و دیگــری منصــور اوجــی در شــعر کوتــاه نیمایــی."
کتــاب شــعر " ایــن سوســن اســت کــه مــی خوانــد " منصــور 
اوجــی در ســال ۱۳۴۹ بــه چــاپ رســید. اوجــی در بــاره ایــن 

کتــاب چنیــن مــی گویــد:
ــه ی  ــر مجل ــه دفت ــد ب ــکوه. م آم ــم ش ــی خان ــک روز برف ی
ــودم کــه  ــی دعــوت ب ــف کــرد دیشــب جای فردوســی و تعری
اردشــیر زاهــدی راه انداختــه بــود‌. سوســن هــم دعوت بــود. او 
بــا تأخیــر آمــد، در حالــی از پالتویــش آب مــی چکیــد‌. پالتــو 
را کــه درآورد، هرجــا کــه خواســت بنشــیند، حضــرات دربــاری 
خودشــان را کشــیدند کنــار کــه مبــادا تــری دامــن او، پــاک 
ــوده کنــد. سوســن آن شــب در آن شــکوه  دامنــی شــان را آل
شــاهانه بــا گریــه و هــق هــق بــر بدبختــی و فلاکــت خــود 
ــر کــرد. بیــرون  ــد. تعریــف گوینــده همــه ی مــا را متأث خوان
ــه ی  ــر حاشــیه ی روزنام ــه ب ــوس دوطبق ــدم و ســوار اتوب آم

کیهــان نوشــتم:
این قلب کیست

این که تکه تکه می شود از درد
این سوسن است که می خواند

درباره شعر
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ــردا  ــد. ف ــام ش ــن تم ــعر سوس ــد و ش ــر باری ــا آخ ــرف ت ...ب
ــا  ــدم، شــعر سوســن را ب ــوان را دی کــه تصادفــی عبــاس پهل
ــد فردوســی  ــه او دادم. شــماره ی جدی کمتریــن دســتکاری ب
کــه درآمــد، دیــدم پهلــوان، عنــوان شــعر را عنــوان ســرمقاله 
کــرده و مفصــل در بــاره اش نوشــته و شــعر را هــم آخــر مقاله 
چــاپ کرده...مــن بــرای سوســن شــعر نگفتــه بــودم و قصــدم 
در آن شــعر، نقــد روزگار و اوضــاع اجتماعــی بــود، نقــد شــبی 
و ظلمــی کــه همــه چیــز و همــه جــا غالــب بــود: در ارتفــاع 
ــد؟ و خســرو گلســرخی  روز ایــن جــا چــرا چــراغ مــی افروزن
ــدی، آن را  ــت و در نق ــن موضــوع را دریاف ــه ای ــر از هم زودت

ــد..." یکــی از اجتماعــی تریــن شــعر دوران نامی

یــدالله رویایــی در مقالــه " عبــور از شــعر حجــم " در شــماره 
ــور  ــاره ی منص ــن ۱۳۵۰، در ب ــاب، فروردی ــی کت اول بررس

ــه اســت: ــن گفت ــاب، چنی ــن کت اوجــی و ای
ــه  ــی بخشــم، ب ــاعر نم ــه ش ــم ب ــه گفت ــی را ک ــن جنایت " م
مثــاً منصــور اوجــی )بــا کتابهــای " ایــن سوســن اســت کــه 
ــا  مــی خوانــد " و " تنهایــی زمیــن "( و ســیروس مشــفقی )ب
کتابهــای " در پاییــز " و " نعــره جــوان "( نمــی بخشــم کــه 
زندگــی را از شــعر گرفتــه انــد تــا " شــعر زندگــی " بســرایند. 
بــه تــو چــه مربــوط کــه زُنُــک مــی خوانــد و بــه شــعر چــه 

ــوط اســت؟ ..." مرب

" این سوسن است ... "

اندیشه های خنجر
غیر از هجوم و کشتن چیست؟

غیر از هجوم و کشتن -
حتی اگر به زنگ نشیند؟
اتراقگاه ما را جارو کنید

جارو کنید!
این قلب کیست

این تکه تکه که می شود از درد؟
این قلب کیست؟

اتراقگاه ما را جارو کنید!

در ارتفاع روز
اینجا چرا، چراغ می افروزند

اینجا چرا، چراغِ؟...
شب های اضطراب

شب های خاک را چه کسی دیده است؟
اینک در کسوف، خطابم توئی

باید لباسی از ستاره بپوشم.

اتراقگاه ما را جارو کنید!
آبی بر آن بپاشید
این سوسن است

جارو کنید!
جارو کنید!

این سوسن است
شب های اضطراب را

بر دره های برف
زیر هزار خنجر

این سوسن است

این سوسن است...

 " منصور اوجی "
-از کتاب " این سوسن است که می خواند "-

 " هوای باغ نکردیم "

کجاست بام بلندی؟
و نردبان بلندی؟

که برشود و بماند بلند بر سر دنیا
و برشوی و بمانی بر آن و نعره برآری:

- " هوای باغ نکردیم و دور باغ گذشت! -

درباره شعر
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 " منصور اوجی "
)خوانده شــده در شــب اول، " شــبهای شــاعران و نویســندگان 
" در انجمــن فرهنگــی ایــران و آلمــان " انســتیتو گوتــه "، ۱۸ 

)۱۳۵۶ مهر 

 " هر شاعری "

هر شاعری، یک کاتب وحی است
در لحظه ای بی گاه

آن گاه که هستی پرده از رخسار می گیرد
و شعر خود را آشکارا می نهد در معرض دیدار

آن ذات بی چون را
شط شهودش را.

شاعر اگر آن لحظه را دریافت
و ثبت دفتر کرد

برده است
ورنه به آنی می رود در پرده، دیگربار

در استتار و غیب

آن یکه، آن یکتا
چون آهویی در جنگلی تاریک

یا ماهی ای در پهنه ی مرداب.

زنهار، ای شاعر!
آن لحظه را دریاب

وان آیه های ناب هستی را
وان بی حجاب و پرده را، در درگشایی ها

سیراب کن ما را!

ما شعر می خواهیم
شعری که از جا برکند ما را!

 " منصور اوجی "
ــاپ اول  ــث، چ ــر ثال ــروب "، نش ــره ی غ ــاب " در چه )از کت

(۱۳۹۱

 " بهار "

گفتم بهار کو؟
تا مدتی در غروب نشانم داد

بر شانه های مردان
در شیون زنان

با لاله ای که سرخ و سراسیمه رُسته بود
از لای درز آن‌.

 " منصور اوجی "
(از کتــاب " خوشــا تولــد و پــرواز "، انتشــارات زردیــس، ســال 

(۱۳۵۸
با احترام
 آذر 99

منبع: اینترنت
به گزینش: مسعود بلوچی

درباره شعر
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درباره شعر

ریه های متن
یادداشتی بر چند کار از :آرش عندلیب

 سولماز نصرآبادی
*

آنچــه در ادبیــات قطعیــت دارد، تردیــد اســت و چالشــی کــه 
ــدازد؛ همیــن  ــه تعویــق می‌ان ــا ب ســکون را در ســاحتی از معن
ــه  ــات اســت. خان ــن آدمــی و ادبی ــۀ مشــترکی بی خــوی، خان
ــه  ــد می‌شــود و ابژه‌هــا ب ای شــناور کــه در آن کلمــه، جانمن

ــد؛ ــن می‌ریزن ــوژگی مت س
» اگــر ادبیــات را دوســت دارم، بــرای آن اســت کــه ادبیــات، 
ــای  ــر، قلمروه ــای دیگ ــا ضمیره ــن ب ــم‌دردی م ــداد ه امت

ــر اســت. ــات دیگ ــر، کلم ــای دیگ ــر، آرزوه دیگ
ادبیــات عیــن خودآگاهــی اســت، تردیــد اســت و نــدای 
وجــدان. باریک‌بینــی و نکته‌ســنجی اســت، ادبیــات آواز 
ــانتاگ( ــوزان س ــن است...«)س ــت، جش ــه اس ــت، بداه اس

باریک‌بینــی  وجــدان  دادن  قــرار  دســت‌آویز  بــا  بــاری 
آرش  مکاشــفات  از  می‌گیــرم  ســراغی  نکته‌ســنجی،  و 
عندلیــب، بــا اتــکاء بــه ایــن اصــل کــه هیــچ اثــری صــورت 
ــر!  ــه تغیی ــدام اســت ب ــنیدنی م ــوده در ش ــی خــودش نب نهای
چــه این‌کــه ادبیــات بــه طــور عــام و در اینجــا شــعر بــه طــور 
خــاص، کتــاب مقــدس هیــچ کســی نیســت و هیــچ گــزاره‌ای 

ــت: ــه‌ای ثاب ــۀ باف ــه مثاب ب

»كشتن كلمات در سطرهايی كه می‌آيد
 به عبارتی

افتادن
پای متنی كه هرچه ادامه می‌دهی

از طرفی
باز نمی‌شود دری هيچ«

ــن  ــا مت ــل ب ــل تام ــاری قاب ــد، رفت ــن بن ــا همی ــب ب عندلی
ــات را  ــه مختص ــد ک ــد می‌کن ــود را متقاع ــب خ دارد و مخاط
می‌شناســد ولــی اســتخدام کلمــۀ »بشــر« در ادامــۀ کار، ایــن 

ــذارد: ــد می‌گ ــزم را راک ــام و ب ــد را ناتم تمهی

»ته اين جمله
 لگد نزن بشر!

دنيا بي رحم تر از حرفهاييست كه من سقوط كنم

تو بالا بروي
از پس كشتن كي جمله

پاي دار كلمات
دري ندارد متني به بالاي تو باز شود

لگد زدن جاي خود
اصلا

عبارتي ندارد.«
ــه  ــیلابی را دارد ک ــم س ــن، حک ــن مت ــر« در دام  واژۀ »بش
ــس  ــایش داده، از نف ــاخته را فرس ــی پیش‌س ــاختار محتوای س
مــی انــدازد و آن خــوان التــذاذ را تبدیــل بــه رســوب تــوده ای 

ــد. ــش مــی کن ــی ماســیده در کام خوان از چرب
شــاید اگــر عندلیــب در پــس واژۀ بشــر، امکانــی از بینامتنیــت 

پخــش مــی کــرد  پیشــنهاد مــی کنــم  نقبــی مــی زد بــه:
ــت  ــا دس ــن ی ــارک توای ــت؟( م ــر چیس  What is man(بش
ــه پوســته  ــه مثاب ــی مــی زد و از بشــر ب ــازی هــای زبان ــه ب ب
ــدرج  ــتوانه ای م ــین(؛ اس ــر ب و ش ــه کس ــر) ب ــد بش همانن
ــه کار مــی رود،  ــرای ریختــن مایعــات ب کــه در آزمایشــگاه ب
ــت  ــی توانس ــت، م ــی جس ــره م ــن به ــی مت ــمت فربه در س
ــچ نشــانگی  ــی هی ــور، ب ــه لخــت و ع ــه ای تخــت ک از کلم
بیانــی یــا اشــاره ای، دویــده وســط گــود، یــک تعلیــق خلــق 

ــن را کشــته اســت. ــاده و مت ــه نیفت ــی ک ــد، اتفاق کن
ــن  ــد تضمی ــز نمی‌توان ــچ چی ــارت، هی ــم ب ــه زع ــه ب ــر چ گ
کنــد کــه متنــی تــا ابــد بــرای مــا لــذت بخــش باشــد؛ لــذت، 
ناپایــدار و بســته بــه حــال و هــوا، عــادت و موقعیــت اســت، 
ــی در  ــی را در موقعیت ــه مخاطب ــت آنچ ــن اس ــن ممک بنابرای
خوانــش آزار دهــد، بــرای مخاطبــی دیگــر در موقعیتــی دیگــر، 

اســباب لــذت فراهــم کنــد.
بــا گریــز بــه گزینــۀ وجــدان باریــک بیــن نکتــه ســنج، دســت 
ــردی  ــدان کارب ــه چن ــتقرار ن ــی از اس ــه تورم ــذارم ب ــی گ م
ــن،  ــه مت ــد و ب ــان دره دارن ــه ده ــات ک ــال و برخــی کلم افع

ــد: ــرار داده ان ــل شــده و ایجــاز را تحــت الشــعاع ق تحمی
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 »پنجره همان پنجره است
به جای ابر اما

ماه و ستاره دارد
بید زرد هم نمی دانم چرا سرو شده

کلاغ هایش را تکانده است.«
چــه بســا مــا ملــزم بــه توافــق بــر ســر متــون لــذت بخــش 
ــا در  ــه جســارت هســتیم ت ــزم ب ــی گمــان مل ــا ب نیســتیم، ام
دیالوگمــان در حضــور متــن، جایــی کــه شــاهدی جــز متــن و 
ــی را  ــو تیزکــرده، ارگان هــای غیرحیات خودمــان نیســت، چاق

ــم: ســاخی کنی

»پنجره همان پنجره
به جای ابر
ماه و ستاره

دارد بید زرد نمی دانم چرا سرو شده
کلاغ ها را تکانده...«

معنــای یــک کلمــه، نقــش آن کلمــه را در زبــان مــی ســازد 
ــرز  ــه ط ــدا ب ــوی دری ــه دع ــش ب ــه نق ــن درحالیســت ک و ای
ــش  ــن پرســش پی ــال ای ــدی اســت. ح ــد بع نامحــدودی چن
مــی آیــد: کلماتــی کــه هــرس شــدند، چــه نقــش کلیــدی ای 

در ســن متــن ایفــا مــی کردنــد؟!

در روایــت دگردیســی آنچه پیــش روی خواننده اســت، صدایی 
ــده و  ــای کل لغزی ــودی دان ــه در گ ــی ک ــت. صدای ــد اس واح
نشــانه هایــی کــه مــی آورد، نشــانه هایــی رو و لختــه لختــه 
ــی آن کــه محورهــای جانشــینی و هــم نشــینی در  اســت، ب
زبــان را مراعــات کننــد، ســاحتی کــه بــه اندیشــگی مخاطــب 

نظــر نــدارد و متــن را اختــه کــرده اســت:

»واژه ای که تو هستی خیلی غریب است
گاهی بلند می شود از میان شعرهایم

مثل یک آدم معمولی

در را باز می کند
به خیابان می رود

قدش کمی کوتاه تر
است و

پيشاني اش زيادي بلند و
شنيده ام

نگاه دزدانه اي هم اگر تحويل بگيرد
 لبخند مي زند

جايي كه من حيران شوم
  ميانۀ اين شعر  

سطرهايي كه غزال بودي و لبانت شراب
حتي گيسوي كمند

همه را پاك كنم
بي خيال حكايت هاي مجنون هم

شلوار جين بپوشم
موهايم را ژل بزنم

و به همان خياباني بروم كه غريبه اي معمولي
به شكلي معمولي تر

 قدم مي زند
 تنها و

 تو نيستي«
شــعر گونــه ای شــعار اســت، بــا احتــرام بــه ایــن گــزاره کــه 
هــر شــعاری شــعر نیســت، شــعر گریخــت از توهــم خفقــان 
ــن  ــم از ای ــت و ه ــر نیس ــت مرکزپذی ــودن اس ــل ب آور کام
ــرا  ــد، زی ــی کن ــتقبال م ــینی اس ــور جانش ــه از مح ــت ک روس

ــد. ــی کن ــی را مخــدوش م صــورت غای
ــود  ــاه خ ــت.« واژۀ کوت ــاه اس ــی کوت ــدش کم ــزارۀ: »ق در گ
ــی  ــدش« محل ــور »ق ــن دال، حض ــا ای ــت، ب ــد اس ــاوی ق ح
ــر  ــه ای دیگ ــت گزین ــی توانس ــد، م ــدارد، واژۀ ق ــراب ن از اع

ــد: ــته باش داش

»بلند از او کوتاه است«
ــه را از صــورت بدیهــی  ــا اتودهــای دیگــری کــه جــان مای ی
شــدگی کــه تــا پایــان بــر فضــای کار ســنگینی دارد، برهانــد... 

.

ــو،  ــنهاد بلانش ــه پیش ــی ب ــر مؤلف ــت و ه ــازه اس ــات س ادبی
ــن  ــی ای ــر از ویران ــی خــودش، ناگزی ــای ســازۀ ذهن ــرای بن ب

ــازه اســت. س
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رحمت اله برمکی
سه گانه ی خاک

۱ 
ریشه ها در کاوش زمین

با سایش صخره ای سیاه
از شتاب نخستین شان باز مانده اند

شاخه های بی رمق
ماُمن کدام پرنده ست ؟

با تو هستم آسمان !
تنگ چشمی ابرها

خاک را فرسوده می کندو ریشه های مرا
در دل تاریکی صخره ها

تنها می گذارد.

۲ 
خاک ......

خاک سوخته
توان گفتگوی ما با خدا ست

من از ناتوانی ادراک جهان آمده ام
فردا مردمان شهر

با ظرف های مرمرین شکیل
خاکستر مرا به یادگار می برند و

رد پای مانده بر خاک را
اشک حسرت می پاشند.

۳ 
پنهان شده از چشم زمین
پیچیده در شولای ابرها

دارد با طبل تو خالی تندر ها
بشارت باران مان می دهد !!

خاک دیگر
نعمت دیر یاب تو را نمی خواهد

آفتاب را بگذار تا دمی بر آید
چراغ های آویخته بر پوست شب

عابران را ملامت می کنند.

منوچهر شیبانی
شمع آجین

*
بازار در سیاهی شب کیف می کند

صدها هزار طاق
در پشت یکدگر زده صف 

چون اشتران قافله سنگین و بردبار 
تا بر دیار جادوی شب پا نهاده اند 

بر جای خشک. 
بازار همچو دختر بیچاره ای زبون 

پیچیده است سخت به چادر سیاه شب 
از زیر چادر خفقان آور 

پیوسته در تلاش 
چون مار تیر خورده به هنگام احتضار 

هر حجره بسته لب، 
ز چه رو؟ 

چون شب است، شب. 

از زیر طاقی که از آن تیرگی چو دود 
رقصان دَوَد به بیرون 

جمعی 
کز کرده 

از روزن عباها بر تیرگی طاق 
مبهوت دوخته چشمان به خیرگی 
گهگاه لرزه بر تن شان افکند ز بیم 

آوای وهمناکی از پاسبان شب 
بازار پر شده ست ز کابوسها 

بیم و امید بر سر امواج تیرگی 
پیوسته در ستیز 

ره چاه می نماید و چَه ره 
بازار پر ز خدعه 

بازار پر فریب 
بر وحشت من و تو زند خنده 

بازار در سیاهی شب کیف می کند. 
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نجمه حسینی
*

رو بگير آينه از من كه پي انكارم
وقتی از چهره ي پژمرده ي خودبيزارم

هر كه از پنجره ي خود به جهان خيره شده
من بيچاره كه از چهارطرف ديوارم

به امیدی که کنم سبز کویرِ دل را
پشتِ پرچینِ دلِ غمزده ام مي بارم

شاعري تلخم و از دور تسلسل بیزار
مثلِ یک عقربه ی خسته ی از تكرارم

قلمم كاش جسارت بکند تا یک شب
خطِ بطلان بکِِشَد روي من و اشعارم

بسته ام ساکِ سفر را و بلاتکلیفم
كو اميني كه دلم را به دلش بسپارم

**
دزدیدم از دنیا نگاهم را

از چشمِ هر آیینه آهم را

نوشیده ام در پشت لبخندم
شب گريه هاي گاه گاهم را

در برکه ها گم کردم و در چاه 
سر می کشیدم عکسِ ماهم را

سرگيجه ای مرموز با من هست
گم کرده ام از چاه راهم را

هفتاد نسل بعدِ من بايد
تاوان بپردازد گناهم را

دستِ حریصِ عشق قصدش بود
هم سر بگیرد هم کلاهم را

در آرزوی روزِ آزادي
بدرود مي گویم پناهم را

بعد از سقوطم اوج می گیرم
پس مي ستايم پرتگاهم را

***
اي آنكه در آيينه اي تصويري از من نيستي

روحي كه عصيان کرده اي اندازه ي تن نيستي

در قيل و قال زاغكان گم شد صدايت ناگهان
كِز كرده اي در انزوا ؟ یا اهلِ شيون نيستي؟

همواره زندانبان خود بودی و دل آزارِ خود
آنی در این حبسیدن ات از رنج ايمن نيستي

تا زير آوارِ تن خِاكيِ خود مدفون شدي
از نور دور افتاده اي آن ماهِ روشن نيستي

در قابِ عكس و پيرهَن آثاری از عطرِ تو نیست
آیینه می پرسد : چرا دیگر تو در من نیستی؟

شعر
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دکتراسماعیل یوردشاهیان
باران شدم و باريدم

*
امروز باران باريد
رفتم ميان باران

باران شدم
قطره قطرة باراني كه مي‌باريد

درختي كه مي‌وزيد
حسي كه مي‌گذشت

در سرسام غروب
بي‌آوازي كلاغ

تنهايي من
با شعر ناسروده ام

كه مي‌باريد، مي‌باريد، مي‌باريد
و من سرودم، نوشتم، سرودم، نوشتم

 شعر جاري شد
باران شد، باران

 رفتم ميان باران
باران شدم / باريدم، باريدم، باريدم

**
ارغوان به پيراهن

ارغوان به پيراه
سرخي به سينه

آبي به چشم
زين گونه مي رود از خانه ات

 وانا 
لالة نو شكفته را ماند

بر بالاي قامتش
شكفته سرخي غروري

ساقه تفنگي
معناي آتشي

آبي به لبخند كشانده وانا
نيلي به پرده ي صبح نهاده وانا

آه،
عشق را دلي ست

كه به هر سينه راهش نيست

عشق را دلي ست
كه در نيلي سحر زخم مي شود

عشق را دلي ست
كه از اندوه تو مي ميرد.

سو به سو،
 اينك از هر سو
شكفته قامتني
معناي مردمي
سرخي آتشي

افسون درد گشته وانا
سينه به خون نشانده وانا

آه ديوار مرگ كجاست
آتش غمگين كدام تفنگ

 در كمين نهفته است
ابلق اسب كدام ديوانه

 هياهو خواهد كرد
در آبي كدام صبح

رخ بر خاك خواهد ماليد
كه شب را بخوانم بر كنارش

زين گونه كه به معبر مرگ
 رو نهاده وانا.

ارغون به پيراهن
سرخي به سينه

خون در گلو
يكنه برهنه تر از تيغه برهنه شمشير بود

 در چشم وانا
گروه به گروه

طاقه به طاقه
شال آبي بگشاييد

خون را از گلو
در آب صبح بشوييد

طعم مرگ را
 اين گونه حيا با عشق نيست

نيليش كنيد
در كنار هر خيمه آتشش زنيد

اينك كه سينه به خون نشانده وانا
در دشت عشق را

با خون خويش
هزار قصه كرده وانا.

شعر
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دکتر هدا احمدی
 شاعر و نویسنده و نقاش و روانشناس و پژوهشگر 

*
بلد نبودم باران را بسرانم زیر چتر

بلد نبودم ابر را ببلعم در دَم
من حتی بلد نبودم زیر ذرات پاییز

خط لبم را رمانتیک بکشم
آنقدر دلم گنجشکک اشی مشی

آنقدر نبود دست در بکشی
جان داده مرجان داده 

فکر می کند زینتی ست

**
خودم را آنجا بود

ابر / تکه ای شکل به شکل 
گاه به گاه تن به تن دوست به دوست

 رها روان رها
خودم را آنم می بینی؟

شبست و آن سیاه کوچک
بر سیاه بزرگ

می خرامم در خنکای دور

***
اتوبان سرد / میان مارهای سرخ و زرد

تو گُم
آسمان در خراش ها

گلوم گرفته
شهر من غمیده است

****
درونم بعد از نیمه شب است این سالها

که خیابان های برف گرفته ی شهر
پیانو می نوازند

و فرش تُرد نورانی را
چرا جای پایی لک کند؟
همینقدر زیبا بغض کرده

شاهنده سبحانی
*

حرف‌ها لخته می‌شوند در سر
نمی‌چکند از رختِ روی طناب

دلمه می‌بندند در دکمه‌ی بالایی
پایین نمی‌روند از گلو.

آب نمی‌شود برفی که به جای کوه
کوچه‌ای ‌را انتخاب کرده است

که به هیچ رودی راه ندارد
گرچه رودها راه دریا را گم کرده‌اند.

ای بادهای موسمی به کجا رفته‌اید
که گلوها از حرف‌ها شکسته‌اند

ای رودهای رشت در کجا خشکیده‌اید
که راه‌ها هزار فرسنگ دورتر شده‌اند.

دیگر این چشم‌ها برای من چشم نمی‌شوند
تا رودها را زنده کنم

تا برف‌ها راه را پیدا کنند
دیگر از این چشم‌ها آبی گرم نمی‌شود

برای عصرهای سوز و سیاه پاییز
برای شب‌های سرد و سپید زمستان.

من راهِ خانه‌ی باد را گم کرده‌ام
تا حرف‌هایم را به او بدهم

تو خانه‌ی باد را بلد بودی، بگو برگردد
تا سرم را به او بدهم

فقط طنابِ رختی می‌خواهم
تا حرف‌های گلویم را بیاویزم.
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مریم ناظمی
*

جا مانده‌ام که هیچ به مقصد نمی‌رسم
مابین این جماعت بی‌اعتنا به درد
می‌لرزم از برودت بی‌حد چشم‌ها

می‌ترسم از قساوت این حفره‌های سرد

هی از نگاه رهگذران خون چکید و من
هی بی‌تفاوت از شبحی تیره رد شدم

عادت نشست، فاصله انداخت بینمان
دست از سپاه نور بریدم که بد شدم

پر می‌زند پرنده‌ی بی‌ذوق زندگی
دیوانه‌وار در قفس شوم آسمان

کم‌کم سقوط می‌کند از برج شیشه‌ای
هم سقف، هم پرنده و هم ماه مهربان

پالان به دوشِ فلسفه‌های زُمُختِ درد
ترسیده از جراحت سرهای بی‌سپر

حرفی بزن به پنجره‌ی بسته‌ی سکوت
ای شهر خو گرفته به اندیشه‌ی تبر

لعنت به من که ذائقه‌ام غم‌پسند شد
لعنت به تو که حافظه‌ام را رمانده‌ای

»من« را ببخش ای منِ از »من« نجیب‌تر
حق می‌دهم که با من بی‌رگ نمانده‌ای

از خواب‌های گم‌شده در زیر پلک شب
تا چشم‌های وانشده از تب جنون

با حکم استحاله‌ی بی‌رحم کوچه‌ها
در من حلول می‌کند این شهر بدشگون

**
از خواب پریدیم ورسیدیم به کابوس

صبحیم، ولیکن متمایل به سیاهی
گمراه ترین نسلِ تناقض زده ی گیج

همبستر بادیم و سزاوارِ تباهی

هی حکم تمرگیدن وهی سازش و تمکین
خشکیده درون رگمان ریشه ی غیرت

خو کرده ی بغضیم و نظر کرده ی غمها

افتاده درون تنمان رعشه ی لکنت

ما را چه به کار ژنِ مردان سیاست؟؟؟
ما را چه به غمنامه ی آن کودکِ شب کار؟؟؟

روی سرمان سایه ی یک ترس عمیق است
ترس از شبحی مقتدر و خنده ی کفتار

میخانه به میخانه پُریم از عرقِ شرم
 تفتیده به روی لبمان ذکرِ توسل
تاریخ اگر شعر شود بی برو برگرد
اطناب فجیعانه ی دردیم وتحمل

خون می چکد از حنجره ی زخمی این شهر
فواره به فواره گرفتارِ سقوطیم

دوروبرمان جز خفقان همهمه ای نیست
تا سلسله جنبان هیاهوی سکوتیم

***
قسم به سفره‌ی پُراستغاثه از، زوال نان

به دست های نارس مدام در خیال نان

عذاب می دهد مرا نگاه خیس عابری
که می دود شلان شلان به شوق احتمال نان

همیشه دور مانده از، مسیر آرزوی خود
کسی که می رود به سمت مقصد حِلال نان

درون چاهِ دردسر کشانده پای خسته را
ّـم زلال نان سرابِ محض بود وبس، توه

تمام عاشقانه ها به کاممان حرام شد
تباه شد تماممان به پای قیل و قال نان

وزخم های کارگر نهایت روایت است
حکایتی که گم شده درون ذهن لال نان

رکب نمیخورم من از نژادِ گندمانه ات
بگرد تا بگردم ای، تصور محال نان
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فرزانه کارگرزاده 
1

نگاه!
انگشت به دهانیِ این عکس

مرورِ خیره‌گی‌ات نیست؟

چشم پوشیدم
تنی به نگاه

رج به رج
از در جا زدنت

به ایستادگیِ هاشور‌ها
قوس بردار

از موازاتِ من
طرحی از لب‌ها و گونه را

و بعد، مکثی
جستی قلم برقصان و

تا پیشانیِ این پرتره
بالا بیا

تمام شد
محو کن تماشا را

سعی
در خطای تو بود

2
همواره در سپیدیِ کاغذ

چیزی هست
مرا به خود بخواند
تا در هجای بودن
حلاجی خود کنم

اما
فراموشم نباید شود
در انشای روشنایی

باید از سایه‌ها سرمشق بگیرم

خودکار به دست می‌گیرم
تا سایه‌ی دستی نویسا را
به تماشای جاریِ آفتاب و

روشنای آب برم
و اینگونه در ثبتِ احوال خود سبز شوم

براستی آیا
عکس‌های کودکی‌ام

هنوز مرا به خاطر می‌آورند؟

صفحه‌ای تازه می‌گشایم
و در آلبومی از خاطرات

فرو می‌روم
3

با سری به تو
سری به روبه‌راهیِ روح

از محاقِ تن درآمده‌ام

دستِ ستاره‌ام بالاست
و خورشید مشتش را

بیشتر به حقیقت گشوده
تا چشم تنگ‌تر کنید
به شعاعِ روشنایی‌ام

خدای کوچکِ خود شده‌ام
و در سیاهیِ آسمانتان

عمیق
به خوابِ کهکشان می‌روم
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فیروزه محمدزاده
ورق برگشته

*
موهایم را / از سرِ زنان مصری

در ضیافت موخوره‌ها / شانه‌به‌شانه
با موهای ناتنی تاریخ آمیختم

)و شانه‌هایم را که موبه‌مو...
در هم و برهم، هم‌بستر معاشقه‌ام(

همه از همه خونی‌ترند به من!
از ملکه‌ای سربه‌زیر / که در زیبایی‌اش

چون رودی خروشان زنجیری شده
در شب سنگین ماه / در هماغوشی

نره گوزنی / با مادینه‌ای پابه‌ماه
که احساسی مقعر را / چون چاهی

در خود تاریک می‌کند
شده‌ام خال کوچکی که در انزوای لب زنی

حصر خانگی می‌شود
فرمانروای دوقطبی که زمین را روی‌هم تاکرده علیه خویش
چه کسی می‌تواند با تیغِ رودخانه، نوزادِ آب‌رفته‌ام را ختنه 

کند؟
)من که اخته‌ی تاریخم به‌احتمال(
دردی در گلو خناق گرفته‌ای که تا

ترکیدن از نقطه‌ی تاریک صدا
تا دوان‌دوان تا/ غار افلاطون/ یا راه راهِ نخ نمای ابریشم

یا اصلن/ سینه‌ی زنی طاق‌باز در دماوند
شاید هم افتادگیِ رحمی

در پاره‌های پیراهن ژاندارکِ باکره دوخته!
ونگ ونگ نوزاد ناخوانده‌ی زنی عرب

که ترانه »هی یو »* را
»یاهو » می‌کشد با تشدید لهجه‌اش 

و با نرمای زبان 
شلاق می‌زند/ صدایش را در پشت کارگرانِ خیس؟

که از ملکه خرده گرفتند
که چرا مارکس

چرا مارکس شیشه‌ی عرق کارگر را شکست؟
بهمنی گلوله گلوله شده در اکتبر

که از موهای انقلابی‌ام
کودکی روس را شانه می‌کنم زیر دوش

دوشسی باردار / که هوس گوشت گوزن
حس زن بودنم را بی‌واسطه به ارگاسم می‌رساند

می‌کشد رویم!
انقلابی کبیرتر از آخرین رکورد گینس،

از عطر فرانسویِ مردی
برای زنی گنگ/ در خاورمیانه‌ام

قاچاق می‌شود مرگ / از تیرخوردگیِ سربازی
که بوی ماهِ جرخورده را تکه‌تکه تا

بچه آهوهای شیرم / که از سر می‌روند
به کرانه‌های نیل / تا رودخانه‌ای

که به فصلی‌ترین رفتار خود
روی پوست این‌وآن طغیان می‌کند

**
جیغ

می‌شنود کو... کو
به فکرمی‌افتم چهاردست‌وپا / پوچم اگر در خالی تنم

به بستگان حنجره بستگی ندارد غریبگی صدات با سکوت
جیغ می‌کشیدم از بغل/ از گوشه لبت/ ازسرت/ از تهی‌های قشنگ 

آزادی از تنت/
به شنیدن اگر مایلی/ دعوتت می‌کنم/ شام جیغ بخوریم

دعوتت می‌کنم/ نقاشی جیغ بکشیم
کو مهمانی‌ای که برویم آنجا بهترین لباسمان را جیغ بپوشیم؟ / 

جیغ بکشیم
برقصیم / زمین بخوریم

کو...کو؟
زمینی که بلند است/ کو زمینش بزنیم؟

بعد زنگ بزنیم اورژانس
آمبولانس دیر کند، بگویی کو / بگویم کو

و از کوها 
کوه بسازیم پرت کنیم سر راه مرگ - آن مرد جیغ بکشد

 کو راه هموار؟
 کو جاده؟ /  ما که از جیغ‌ها کوه ساخته‌ایم

پس کو جیغ اورژانسی من؟
خوابم می‌آید می‌خواهم سر بکشم

آن روز که به خود آمدنی شبیه بودم
شبیه صدا به درنیامدن / شبیه گلویی از بغض پر

صدای مرا جیغ کشیدند از زیر پای حلاج
از حنجرهٔ حلاج به /گریخته زنی/ خفه‌ام

بلدی شاهرگم را بدون درد و خونریزی جیغ بزنی؟
چقدر دیر کرده‌ای مجازاتم را به ترس

که از ترس، وقت و بی‌وقت مدام ترسم می‌ریزد
از رنگ‌ها که تویی کدام را منم

که پریده‌ترینش باشم
هوا/ هوایی نبود بزند به سرم/ بزنم به کوه/ دنبال بیابان بگردم تو را 

پیدا نکنم
چهارپایه را نشانت بدهم تو چشمانت بسته باشد من چشمانم تار/ 

تو بگویی کو / من بگویم کو
از گلویت جیغ را بکشم/ تو بشنوی صدای تارم را/ من نبینم 

چهارپایه را/ از هیچ بالا بروم
پایم را نرسانم به بلندای تو

بلندبالای تو را جیغ بکشم
تن زخمی بیابان را کوه

تن افتاده کوه را تیغ
صبح که شد مردم با چشمان تار از میدان عبور کنند/ و گلوی تو را و 

گلوی مرا/ گلوی تار طناب را/ جیغ بکشند
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مکعب های بی سقف
درخشش چهار گوشه ها

با تردید و شک گلاویز

تنهایی مان آویزان
در بسته هایی آواره

هر کنج
آبستن آرزوهایی متحرک که نای رفتن ندارد

هر زن
بی کودکی در آغوش

در بهتی مغموم
بی چادر و نقاب

بی مسیر
در آینه لبخند می زند

مرا دوست بدار
بی آنکه تصویرم را متلاطم کنی

ستاره ها
در مکعب های بی سقف

به ابدیت پیوند می زنند لحظه را

ما چون نوارهای بریده
در شادی

معلق

کاش سایه ات حرف می زد

پوریا میر رکنی
نشسته بود پسر، روی جعبه‌اش با واکس

غریب بود، کسی را نداشت الا واکس

نشسته بـــود و سکوت از نگــاه او می‌ریخت
و گاه بغض صدا می‌شکست : »آقا واکس؟«

درست اول پائیــــز، هفت سالش بـــود
و روی جعبه‌ی مشقش نوشت :‌ بابا واکس...

غـــروب بود  و مرد از خدا نمی‌فهمید
و می‌زد آن پسرک کفش سردِ او را واکس

)سیاه مشقی از اسمِ خدا خدا بر کفش
نماز محضـی از اعجاز فرچه‌ها با واکس(

بـرای خنده لگد زد به زیـــر قوطــی، بعد
صدای خنده‌ی مرد و زنی که : »ها ها واکس-

چقدر روی زمیــن خنده‌دار می‌چرخد!«
 )چه داستان عجیبی!(‌ بله،‌ در اینجا واکس-

پرید تــوی خِیــابان، پسر بــــه دنبــالش
صدای شیهه‌ی ماشین رسید، اما واکس-

یواش قلِ زد و رد شد، کنــــــار جدول ماند
و خون سرخ و سیاهی کشیده شد تا واکس...

غروب بود  و دنیـــا هنــــوز مــی‌چرخید
و کفش‌های همه خورده بود گویا واکس

و کارخانه بـــه کارش ادامه می‌داد و
هنوز طبق زمان هر دقیقه صدها واکس...

کسـی میان خیابان سه بار »مادر!« گفت
و هیچ چیز تکان هم نخورد، حتی واکس

صدای باد، خیابان  و جعبــــه‌ای پاره
نشسته بود ولی روی جعبه تنها واکس...

شعر
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مریم عطارچی
*

شبی که زیبایی صبح را آبستن داشت
و چشم هایی که
در رفت و آمد بود

دهانی که پیچ و تاب کلام را
در هزار تویش

به قعر گوشها میبرد
نبود آنچنان که باشد

نبود آنچنان که
حکم رانده بود...

دست از هر سکنه ای خالیست
نه راهی در میان است

و نه زخمه ای بر این تار...
مات ترین تصاویر

بر گلوگاه زخمی ترس
چنان تیری مینشاند

که سرابی از من
از تو

به چشم همگان می آید...

**
این درخت

سالهاست حلقه ای اضافه نکرده
و میوه اش 

با باور نرسیدن ثمر می دهد
حلقه ی انگشت تو

طناب می شود
نفس را می برد

و این جسد
تاب می خورد
تاب می خورد

تاب......
شعری می شود

که شاعرش را به بازی گرفته است.
***

در جای خالی
تنها

واژه ی نیامدن

مینشیند

کلمات
 رفتن را ناباب میدانند 

در امیدی به نفس افتاده
این جنون  به شعر

 می نشیند
اما

این شعرِ نگفتن  است 
 صفحه ی حوادث 

سر و دست میشکنند برای این کلمات
 

دندان های ریخته بر زمین
همان هویت سالهای درازیست

که پدر
در جدول دنبالش میگشت

راهی
میان انقلاب و بهبودی

این صورت براماسیده
رد کدام پنجه )مشت(را قاب میکند

و دهان
میزبان عنکبوتیست با چشم های درشت

بر سر تیزی قلم میرقصد
و بر گوش تو آونگ میشود

این بدن
درد میکشد

خاک میخورد 
تا هیچ پیش می رود

و در درشت ترین تیر روزنامه به زبان می نشیند:
سی نمای آزادی آتش گرفت....

تمام ترسم از آن است 
که این سخت

این صخره 
در زیر مَدِّ مِهر تو 

دفن شود 
در زیر مَدِّ مهرِ تو....

گیسوی رها شده در باد 
در پی این بیرق بی فروغ

تنها نشانی بود که یک تنه
دنیا را

تکان داد

شعر
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شبنم میرزایی وند
1

آدم های شهر خاکستری
برای قرصی نان

موهاشان را
در آسیاب 

گرو گذاشته اند...

2
 آرشه روی مویت میرقصد

بانو
اخرین باکره ی نسل لوط

دمی نفس بگیر
این شهر

از ریشه مسلول است
برقص

با صور اسرافیل
استخوان های گندیده شهوت

عمریست قیامتی بکر را منتظرند

3
روح دختر هیزم شکن

لای تبر دست و پا میزند
صدای مرده ی بغض

از تقلا افتاد
و من درون چشمان مرگ
انعکاس پوسیدن رویا را 

در سکوتی کرم خورده مینگرم
4

تبر
راز دار هزار فاجعه ی شوم

فریاد هزار درخت را نجویده قورت میدهد
همیشه در دستان عزراییل
تبر سمفونی مرگ مینوازد

لیلا احمدی افضلی

*
درختی که ایستاده مُرد

مرگش را
در زمینش جستجو کن

نه در هوای محیط.
خاک عقیم،

هیچ ریشه‌ای را بیشه نخواهد کرد
که از درخت بی‌ریشه

تبر زاده می‌شود!
**

در بامدادی سرد و زمستانی
گل‌ سُرخی،

به خود نوید شکفتن داد؛
و خار

لب به شکایت گشود،
که زمستان میراث شکفتن نیست!!

من به کوتاهی عمرِ گل‌ سرخ
سخت باور دارم؛

اما
وقتی بهار

گذارش به باغ افتد،
دوباره خواهد شکفت

شقایق، اطلسی، لاله و رازقی؛
و خار، همیشه خوار خواهد ماند...

***
در چالشی مدام،

آنها زدند
و ما نیز...

آنها
تیشه بر ریشه‌مان

و ما
جوانهٔ سازش بر پیشه‌شان!

تو بگو نازنین!
آیا پیشه‌شان را
یارای مقابله با

پیشه‌مان خواهد بود...
خودتان را برای ما معرفی بفرمایید؟

با یاد و نام آنکه جهان آفریده است
در گویش مدام زبان آفریده است

شعر
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معصومه ناصرنیا
1

من زاده‌ی اسفند و برف است نشانم
آن عهد که بستیم شکستی وُ برآنم

موهای تو دریاست و روی خزرِ تو
رویای من آن است کمی گل بنشانم

تعریف من از عشق همان چای بریز است
تعریف خودت را به دم آور که بدانم

آینده ی من حل شده در مردم چشمت
تقدیر من این است وَ عمری نگرانم

طوری به هم آورده مرا آن خم ابرو
تا سر بگذارم لب تیغش، به گمانم

2
میان هجاها تو از آه هایی

تو در نقره‌ای ها، تو از ماه هایی

تو رازی نهفته، تو در ورد هایی
تو در مقصدی؟ نه! تو در راه هایی

تو تاجی زمرد که از قرن ها پیش
نشانده به روی سر شاه‌هایی

کجایی تو؟ در قله های بلندی؟
و یا مثل یوسف تهِ چاه هایی!

چنان دوری از من که بیش از توانم
تو آن سوزنِ خرمنِ کاه هایی

3
به آه های گلوگیر کشته ای مارا

گرفته در غل و زنجیر، کشته ای مارا

تو با کرشمه و نازی که هست نادرتر
به سان پنجه‌ی یک شیر، کشته ای مارا

برای با تو نشستن، جماعتی درصف!
که هست عشق تو واگیر، کشته ای مارا

به ابروان کمانی کشیده ای زه را
نشسته بر بدنم تیر، کشته ای مارا

شنیده ام به نظر خوب مانده ام اما
شدم قرینِ غمت پیر، کشته ای مارا

تو باش تا که هلاکی مرا نسوزاند
که بی تو از همه‌ ام سیر، کشته ای مارا

4
تو از این شهر می رفتی خدا هی دورتر می‌شد
زمین در خود فرو می‌رفت و دنیا کورتر می‌شد

تو با من آمدی اینجا چه بی‌رحمانه می‌رفتی
که من هم آب می‌رفتم وَ مویم بورتر می‌شد

تو می‌رفتی و غم هر لحظه می‌بلعید گلدان را
و تاریکی در این خانه قوی، پر زورتر می‌شد

تمام آب ها انگار در تکدیر می‌پوسید
و طعمِ زندگی در من، عزیزم، شورتر می‌‌شد

تو می‌رفتی و در من درد می‌رویید، می‌رویید
تو می رفتی و درد انگار با من جورتر می‌شد

شعر
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صوفیا آهنکوب

*
از ریسمانی که فصاحت صبح دارد

به بیداری
به آویزه‌های مستعمَل میان حروف

از آن معصیت نورانی / که تعمیق گفتار بود
 به سکوت

و لخته‌های لزج بر زبان
 که مرگ ادامه‌ی خواب‌ تو بود

حبس در بستری که می‌پوشید تو را
از سخاوت تاول‌هات

و خلاصه‌ی پوستت که زخم می‌شد
 به عصب

 به پیشانی
 مرگ نهایتِ تو بود

روییده در توازن ساق‌ها!
ماسیده بر جداره‌های پیرهن!

ای حرارت بلعنده در فرصت گلو
ای جراحت جاری بر کاسه‌های مرهم و گِل

من آن قاعده‌ی مرطوب
بر عزیمت خاک‌های توأم

که چشم بر التیام‌ات دچار وُ
سایه بر ارتجاع حواس /  تنگ می‌کنم

ای احتمال تنیده بر فقرات
ای محاط بی‌مرز در اندام‌های مشروط

که تصویر،
صورت تو را

به مات‌های حافظه می‌خواند
 وقتی جنون / نبض می‌شد به سینه،

 پناه می‌بردم به حفره‌های مشبک‌
در تملک مکیده از غضروف‌ها

و استخوان‌های لاغرت

ای رسولِ رها شده بر زجر کردار
 فنا شده در بلاغت لحن

تو از حوصله‌ی دیوار
بر ملال پنجره‌ام نمی‌آویزی

آنگاه که در آویختن،
سخاوتِ اضلاع‌ تو تعریف می‌شود

و در تسارُع شفیره‌هات
 پرواز،

کوتاه‌ترین حدود پریدن است
که مجال نمی‌دهد /  به گریبان
و بر جناق نازک چهل‌سالگی‌ات

می‌ایستد

**
فریاد باش

ای صراحت گفتار
در لکُنت صدا

که اندوه آرام می‌نشیند بر گلو
و ظلمت رخنه میکند در آرواره‌های ناشی

شیهه باش / بر حلقوم راه
با همان لحن عریان

که با دهان سازهات می‌آمیخت
و چراغی که از نخاع شب

بر ساحتِ استخوانی‌ات گُر می‌گرفت

سخن می‌گفت دستهات
و رگ‌هات آماسیده‌ از تپش‌

با رنج‌های کلمه / از هوش می‌رفت
سایه از گردن سوگوار تو می‌گفت
آنجا که مرگ خسته می‌نشست
از خون تازه‌ی لبهات می‌نوشید

تنم را بکُش به آنچه می‌دانی
که شامه‌ام از عقل و عصب خالی‌ست

و‌ انگشتهات بر خال‌ سینه‌ام
بیهوده صبر می‌کند

تنم را بکُش
تا از لبه‌های خشک گیاه

روح نخستین صبح‌های بلوط و آتش را
در خاکستر شب‌هات بپاشم

ما کم نبودیم
فریاد بودیم

و از اتفاق افتادیم
پرواز را به خواب بردیم

در اتاقی که آن عبارت اندوهگین بر مُثله کردن کلام
تنها روایت بی‌نقص‌اش بود

فریاد نیستم
در تشریف صدات وُ

زهر خشمی که بر تورم پوستت پیداست
هیچ نمی‌گویم

هیچ نمی‌خواهم جز آنکه زمان
سکوتش را

بر جنبش بی‌وقفه‌ی حنجره‌ام بکشد

شعر
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بهاره فرکوش
*

پنج سیگارِ ناشتا کم نیست
می‌زنم فندک و نمی‌دانم

که درونم چه چیز خاموش است
مثل دیوانه‌ها نمی‌مانم؟

از من این غصه‌ها چه می‌خواهند؟

من به اشعار تازه محتاجم
شعر باید مرا تکان بدهد

مرده‌ام گوشه‌ی اتاقم و کاش
) شعر با اینکه طبل تو‌خالی‌ست

و شب و روز شاعران درد است
گرچه هر شاعری “خصوصا من”

دائم از شاعری ضرر کرده‌ست(

به تنم شعر تازه جان بدهد

شعر من مثل من پریشان است
شعر را زندگی کنم؟ باشد!

شعر چیزی به غیر طغیان است؟
شعر چیزی به غیر اندوه است؟

شعر چیزی به غیر عصیان است؟

مرگ بر شاعری که من باشم!

مرگ بر روزگار تلخ من و
مرگ بر آفریدگار غمم

مرگ بر من که باعث همه‌ی
زجرهایی که می‌کشم خودمم

من خودم با خودم در افتادم

مرگ بر دفترم و خودکارم
مرگ بر طعم تلخ سیگارم
از خیابان صدا می‌آید باز:

آهن‌آلات را خریدارم

کاش دیوانگی فروشی بود...
**

از من بخواه شعر بگویم
از من بخواه اشک بریزم
از من بخواه سر بسِپارم

از من بخواه، از من عزیزم

من از تو هیچ نمی‌خواهم

اما نمی‌شود که برقصم
اما نمی‌شود که بخندم
اما نمی‌شود که دلم را

به هیچ‌کس به جز تو ببندم

چون جنسم از وفاست بمیرم؟

هم حاضرم که دور بمانم
هم حاضرم کنار تو باشم

هم حاضرم رفیق بمانم
هم حاضرم که یار تو باشم

دور و رفیق؟ آه چه گفتم؟!

من دوستت شوم که چه آخر؟
از دور از غصه بمیرم؟

باید فقط کنار تو باشم
من یار تو؟ خب بپذیرم!

عاشق شبیه من که نداری

از من بپرس درد دلت چیست؟
از من بپرس حوصله داری؟

از من بپرس حال تو خوب است؟
از من چرا تو فاصله داری؟

نزدیکتر بیا نفسم رفت

حالا نبین که سرد و عبوسم
من قول می‌دهم که بخندم
می‌خواهی‌ام اگر که بمانی
من حاضرم که شرط ببندم

در این قمار کاش نبازم

کافر منم اگر که ندیدی
بت می‌شوی تو را بپرستم؟

تنها گناه زندگی‌ام شو
من پای این گناه نشستم

سرمست می‌روم به جهنم...

شعر
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مینا صمدی لشگریانی
*

 هر پاره ى مرا در گوشه اى
رها كرده اى

باد ها بر خلاف ما مى وزند
و من

به خودم بر نمى گردم
دست هايت از پنجره تهى شده اند

نمى توانى نيمكتى را
به جنگل برگردانى

با اولين باران
در انتظار شِكوفه هايش بنشينى

**
 آسمان ابرهايش را جمع مى كند

خاك جنازه هايش را
وآتش

خودش را
با درختان گرم كرده است

من دستم را
در خود فرو مى برم

رنج هايم را
بيرون مى آورم

اندوهم را مى تكانم
به غبارى كه بر پنجره مى نشيند

دست مى كشم
غم غليظ تر مى شود

نفس هايم را حبس مى كنم
فرو مى روم

در تارىكي
اين بار كه بميرم

به شكل پرنده بر مى گردم

***
 بر مى خيزم

صبح خواب مانده
اندوهى پرسه مى زند

پاييز شروع به ريختن كرده است

از خودم بر مى گردم
جانوران درنده را

كي به كي
آزاد مى كنم

و مى نويسم
اين باغ وحش

تا اطلاع ثانوى تعطيل است
***

 غم روى غم گذاشته ام
تا تنم را از جهان جدا كنم

هزار شعر نخوانده انتظار مى كشد
تا از راه برسى

آجر به آجر سكوت را
بردارى

و تا آخرين سطر آزادشان كنى

****

 براى رهاىي
در انتظار باد ايستاده ام

اما اين بار
هر جا زمينم بگذارد

شكوفه نمى دهم
شعرى مى شوم

كه واژه واژه
در خاك فرو مى رود

و معنايش را
در تارىكي رها مى كند

*****
 بايد بيرون مى زدم از خود

شعله هاىي زبانه مى كشيد
در من

راه گريزى نداشتم
شعر شدم

اكنون....
هر آنچه مى خوانيد

شعر
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سیمانوذری
*

 فصل لیمو تمام خواهد شد فصل نارنج میرسد از راه
قانعم ! قانعم به لبخندت قانعم قانعم به نیم نگاه

آنقدر دوری از دلم انگار زن این شعرها جوانمرگ است
که نشستم برابر جسدم بر تنم زار زد حریر سیاه

جوی خون جاری است بین کفن پشت سر آبروی رفته ی من
کاش اینبار هم نمی‌افتاد از سرم شال و چشم تو به گناه ...

جنگ من با خودم تمام نشد که چرا نیستی در این بلوا
من کمین کرده ام که برگردی مثل جاسوسهای بین سپاه

 دلبر از من که بندری هستم دل نبر ! کار هم نده دستم
بس که شیرینی ات به خرما رفت تو نخیلی و دست من کوتاه
آسمان پولک ستاره ای اش رقص نوری به جان شب انداخت

ماهی کوچکی شدم در رود قد من هم نمی‌رسد تا ماه !!!
فصل لیمو که می‌رسد هر سال دلم از شوق دیدنت سبز است

فصل نارنج ها که می‌آید زرد خواهم شد از غمی جانکاه

**

هرگز نخواستم که تو غمگین ببینی ام
یک دختر ِ حسودَ ِ دهن بین ببینی ام

من آن کسی که فکر کنی هست نیستم
عادت نکن همیشه که با جین ببینی ام

اصلاً عجیب نیست اگر روزهای بعد
با دامن ِ اناری ِ چین چین ببینی ام

چون هیچ چیز مثل تو مستم نمیکند
در کوچه های تاکی ِ قزوین ببینی ام

روی غرض همیشه از آن کوچه بگذرم
تا زیر چشمی و سر و سنگین ببینی ام

از سطر های بعد غزل گریه میکنم
راضی نباش اینهمه ننگین ببینی ام

من تیتر روزنامه صبحم و میشود
در قالب لغات و عناوین ببینی ام

من یک زنم و گریه برایم طبیعی است
اما نخواستم که تو غمگین ببینی ام ...

***
لب های تو یاداوٓر توت بهشتی ست
ارٓامشم! عطر تنت اردیبهشتی ست

گفتم که زیبایم اگر با من بمانی
رفتی و از من انٓ‌چه مانده عین زشتی ست

تنهایم و هر شب فرو می‌ریزم از غم
اینجا نیا جانان من این خانه خشتی ست...

تنهایم و هر شب فرو میریزم از غم
نزدیک‌تر از این نیا این خانه خشتی‌ست

در نامه ها گفتی نه ! اما واقعیت
چیزی فراتر از همانی که نوشتی ست

یک بار هم در ساحلم لنگر بیانداز
حالا که در دستان تو سکان کشتی ست

رفتی نبودن ها عزیزت کرده باشد
 باور کن اما بی تو این بد سرنوشتی ست...

****
به دنیا آمده از شعرهایم دختری مرده !

به دستش کاغذی که پای شعر آخری مرده

تصور کن زبانم لال عشقت یک پری باشد
ولی تو قبل از اینکه توی دریا بپّری مرده

خلیج فارس را اینبار می بینم که مردابیست
در آغوش غم انگیزش تن نیلوفری مرده

هوا طوفانی و کشتی سر پهلو گرفتن داشت
که جاشو داد می زد : آی ! دختر بندری مرده...

به ماهی ها حسادت می کنم وقتی که می بینم
میان گوش ماهی های ساحل یک پری مرده

اگر چوبک هدایت می شد از آن قصه می فهمید
که جای لوطی بی دست و پایش انتری مرده

نبین! پلکی نزن حتی به قصد کنجکاوی هم
که معشوقت در آغوش زن زیباتری مرده

مرا سوزاندی و خاکسترم را باد حاشا کرد
و تو باور نمی کردی که سیما نوذری زنده ...

شعر
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مریم آرام
*

مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت،
حال من بد بود اما هیچ‌کس باور نداشت!

خوب می دانم که »تنهایی« مرا دق می دهد
»عشق« هم در چنته‌اش چیزی از این بهتر نداشت!

آنقَدَر ترسیدم از بی‌رحمی پاییز که
ترس من را عصر پایانی شهریور نداشت!

زندگی ظرف بلوری بود، کنج خانه‌ام
ناگهان افتاد از چشمم، ولی مو برنداشت!

حال من، حال گل سرخی‌ست در چنگ مغول
هیچ‌کس حالی شبیه من... - به‌جز قیصر- نداشت!

**
از مجموعه غزل نی‌زن

قول داده به دخترش، فردا با عروسک به خانه برگردد
آه...شاید به چهره‌اش این بار، شادی کودکانه برگردد

آرزو می‌کند که گهگاهی، زندگی روی خوش نشان بدهد
اگر اقبال یاری‌اش کند و ورق این زمانه برگردد

کارش از دست رفته بود و نشد، در پی کار بهتری باشد
می‌رود با حقوق پایین‌تر، به همان کارخانه برگردد

کارگرهای کم توقع را، دوست دارند، مثل مردی که
صبح، وقت خروسخوان، برود سر کار و شبانه برگردد

پدری که همیشه غم دارد، چشم امید خانواده به اوست
شرم دارد به خانه‌اش هربار با هزاران بهانه برگردد

صبح تا شب به این در و آن در زده اما چه فایده؟! حالا
ناامید و کلافه در فکر است...قبل از آنکه سمانه برگردد...

*
کارگرهای کم توقع‌تر، جای او را گرفته اند و پدر

دست خالی به این می‌اندیشد: با چه رویی به خانه برگردد؟!...

***

نخورد جرعه ای و عشق از دهان افتاد
همین که دیدمش از دستم استکان افتاد

سکوت کردم و ساز دلم که ناکوک است،
به یاد گوشه ی غمگین اصفهان افتاد

که داغ بوسه ی ما را هنوز بر دل داشت
که آتش تنمان هم به جان آن افتاد

و کوچه کوچه ی جلفای مست لایعقل
میان مردم عاقل...تکان تکان...افتاد!

 -بلند می‌شود از هرکجا که رد شده‌ایم
همیشه دود...نگاهم بر آسمان افتاد -

و دست هاش که در دست من گره خورد و
گره به کار رقیبانش آن زمان افتاد

قدم زدیم غروب غریب خواجو را
چه عکسها که در آن رود نیمه جان افتاد،

قدم زدیم چنان بی هوا، ندانستیم
چرا مسیر من و او به ناژوان افتاد...

و او به هیئت سلطان حسین آمد و رفت...
درون نصف جهان ناله و فغان افتاد

"چقدر تلخ و غم انگیز و بی سرانجام است"

دوباره قصه ی ما بر سر زبان افتاد
.
..

چه شد که عشق من اینگونه از دهان افتاد؟؟
چه شد که از سرش این عشق ناگهان افتاد؟...

شعر
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ندا فربد
*

 به سراپرده ی او دست به دامان‌شده ام
دیدم‌آن‌قبله ی رخسار و مسلمان شده ام

پیش چشم‌همه ی خلق اگر در به درم
از تماشاگه‌دل سرور و سلطان شده ام

اگر عشق تو به چشم‌همگان هرزه گریست‌
من از امروز سراپا خود شیطان شده ام

در به دست امدن‌آن دل عصیانگر تو
دیرگاهیست‌که سردسته ی رندان‌شده ام

کوچه ی خیس خزان‌موعد دل دادن‌ماست
من‌خود آن‌ابر و خزان‌و نم باران شده ام

ساقی چشم‌تو با‌ما سر جنگیدن‌داشت
ز یکی جرعه‌من‌آوازه ی میدان شده ام

حیف آن‌ثانیه هایی‌که هدر شد بی عشق
از همه‌زندگی ام‌سخت‌پشیمان شده ام

**

در شگفتم از چه دل یک عمر دستت را نخواند
رفتم‌‌و روحم‌همانجا پیش چشمان‌تو ماند

هر چه دوری کردم از کوی تو‌ »شهرآشوب« من
باز هم رویای تو مارا سر کویت رساند

آنچنان سرمست‌سرخی لبانت بود دل
بی وفایی های تو دل را سر جایش نشاند

از زبانم‌هیچ‌کس آگاه از احوالم‌نشد
یک‌جهانی در نگاهم آن چه هست و نیست؛ خواند

گفته بودی ما فقط دلداده ات‌بودیم‌لیک
هیچ‌کس از شر ِ چشمِ مستِ تو ایمن نماند

ای دو صد لعنت‌به من خودکرده را تدبیر نیست
این دل دیوانه‌مارا تا‌به رسوایی کشاند

***

با دو‌چشمان جفاکارت ز من‌تاوان‌ مگیر
پابه پای من‌بمان‌و دست‌ در دستم‌بمیر

در نگاه تو جهانی غرق در ارامش است
با تو آزادم‌ولی در بند گیسویت اسیر

حکم‌چون فرمود دل سر میدهم در پای تو
بنده ی عشق است این دیوانه‌حال ناگزیر

گاه کاهی کوه را از پای در می آورد
دلبر نازک‌ دلی شد بر جهان ما امیر

بر سر کوی تو راه‌خانه را گم‌کرده ام
دلبرا دیوانگی های مرا گردن‌بگیر

در غم‌زلف پریشانت پریشان‌گشت دل
شکوه‌ها دارد دلم‌از آن‌نگاهِ سخت گیر

رونق شعر چنین‌بی مایه ای سودای توست
باز شد مدیون‌تو این‌شعرهای دلپذیر

****

یک روز می آید که من با اسمان هم‌خانه ام
دور از جهان خاکیان، با ماه هم‌پیمانه ام

یک روز می آید که‌من، دورم ز جور روزگار
فارغ ز سوداهای یار و جان و آب و دانه ام

سرمست شور کهکشان، جویای حال اختران
بر مسند خورشید در اندیشه ای شاهانه‌ام

پر میکشم تا بیکران ؛ آسوده از بند زمان
دور از کشاکش های این دنیای بس ویرانه ام

 فارغ ز سودای زمین ؛ دور از جدال علم‌و دین
آزادم‌از شک و یقین‌؛ دیوانه ی دیوانه ام

یک‌شب منم‌مهمان‌ماه، یک‌شب ثریا پیش ماست
هردم‌در آغوش خدا ؛ با عالمی بیگانه‌ام

شعر
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علی رضا سپاهی لایین
رندان

درشعرمن زخم زیادی میتوان دید، این زخمهای کهنه تنها مال من نیست
این را همین اول نوشتم تا بدانید؛ اوضاع یاران بهتر از احوال من نیست

این زخمهای ناخودآگاهی که با ناز، گاه از میان شعر من سر میکند باز
در خود هزاران دشنه از تاریخ دارد؛ این قصه تنها غصه‌ی امسال من نیست

من کُردزادی ساده و بی ادعایم، من عاشق لبخند زیبای شمایم
این را خدا شاهد که از دل مینویسم؛ شک دردل از عشق مالامال من نیست

من کُردزادی ساده اما بیقرارم، یک آرزوی آشنا در سینه دارم
این آرزو جز دوستی معنا ندارد، هرچند غیراز دشمنی در فال من نیست

آیا کسی این دردها را می‌شمارد، آیا کسی خود را به‌جایم می‌گذارد؛
تا بنگرد »قومی که آرامش ندارد »، شایسته‌ی تقدیر بداقبال من نیست؟!

دارد نشان از نام سرداران سرکش؛ از موزر سردار عوض تا تیر آرش
اما چرا از زاده‌ی خورشید و آتش؛ چتر امانی بر سر اطفال من نیست؟

اطفال من در قصه‌ی دختر فروشان، در قحطسال نان و انسان در خبوشان
آن ننگ را از خاطر آیا میتوان برد؟ این ننگ حق پاکی پامال من نیست

با من خُدوسردارها، با من پریهاست، بامن خروش کاوه در آهنگری‌هاست
هرچند درفصلی که جنگ زرگریهاست، نعلی برای اسب زرین یال من نیست

گاهی سرم مثل »جه‌جو » نذر تزاراست، یا مثل »گلممّد » تنم در سبزواراست
یا در شبی که شیون الله‌مزار است؛ دیگر نشان از زیور و مارال من نیست

روزی که دزدان خواهرانم را ربودند، ژاندارمها در خیمه‌ی ما خواب بودند.
وقتی به‌سختی بندهایم را گشودند؛ دیدند جز خون سکه‌ای در شال من نیست

بامن تبار مردمان بی‌شناسه‌است، با من هزاران قصه از عشق و حماسه‌است
بامن دلی در واژه‌ی خوبی خالصه‌است؛ افسوس خوبی سرنوشت حال من نیست

درچشم دشمن مردم ما خام بودند، کردان کوهی مردمی ناکام بودند
حق داشت وقتی با دوچشم خویش میدید؛ یک خانه‌ی همسایه در اشغال من 

نیست

وقتی که میگوید مغول تاریخ‌سازاست؛ ایران من از کُردهایش بی‌نیاز است
باری برادر رشته‌ی دردم درازاست، وقتی کسی را غصه‌ی آمال من نیست

می‌خواست ما آوازمان را کم بگیریم، حتی اگر شد انتقام از هم بگیریم
درآن سکوت خسته اما خوب دیدم؛ دشمن به غیراز همزبان لال من نیست...

**
میخواهم آخر اعترافی کرده باشم؛ شاید که این غم را تالفی کرده باشم

آزادگی در سادگی دارم ولی حیف، درچشم دنیا جز همین اشکال من نیست

بخشی بخوان، بخش صدارا صافترکن، بخشی دلم را درهرایت شعله‌ور کن
بگذار من دلخوش به این باشم که هرگز؛ زیباتر از رندان سندیفال من نیست.

پیرامون انتشار 4 کتاب‌ شعر- سپاهی لایین
ــرآغاز  ــتان و س ــای تابس ــن روزه ــادی، در آخری ــکر و ش ــه ش ب
مهــر، بــه همــت و پشــتیبانی دوســتان عزیــزم در پخــش کتــاب 
ــی  ــعرهای پارس ــاب از ش ــار کت ــار، چه ــارات مادی ــرد و انتش کُ

ــازار شــد. مــن چــاپ و روانــه‌ی ب
 از ایــن چهــار کتــاب، دو مجموعــه غــزل‌ و دو مجموعــه شــامل 
شــعرهای کوتــاه و نیمایــی و آزاد و مثنــوی و... اســت کــه بیــن 

معرفی شاعر
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ــود  ــف از خ ــر تعری ــده‌اند. اگ ــروده ش ــا 99 س ــالهای 94 ت س
نباشــد، ایــن کتاب‌هــا، می‌کوشــد معــدل و معیــار ذهنــی و 
زبانــی مناســبی بــرای شــعر و شــروح اهــل قلــم امــروز ایــران‌ 
ــه،  ــار مجموع ــن چه ــعرهای ای ــار؛ ش ــه اختص ــد. ب ــه کن ارای
روایــت یــک کُــرد ایرانــی انــد از امیــد و آرزوهــای انســان 

ــی. ــیرین پارس ــان ش ــه زب ــر، ب معاص
ســخت امیــدوارم کــه شــما، بخشــی از شــعرهای ناســروده و 

ــد: ــا بیابی ــن کتاب‌ه ــود را در ای ــه‌ی خ ــای نگفت حرفه
1- در کشور کوه؛

ــت و...  ــی و تک‌بی ــی و دوبیت ــه‌ای رباع ــه‌ی 90 صفح مجموع
ــش: ــی از دوبیتی‌های ــم یک ــن ه ــت. ای اس

جا
زمین، پایین و بالایی ندارد

جز این حسرت، تماشایی ندارد
از این بهتر بهشتی نیست، حوا

بمان، آدم جز این جایی ندارد!

2- شعر وشب؛
مجموعــه‌ای قریــب 100 صفحــه از مثنــوی و نیمایــی و آزاد 

اســت. ایــن هــم یــک شــعر آزاد کوتــاه ازایــن کتــاب:
غربت

هر صبح
که روزنامه تیتر می‌زند

یک سرباز در کردستان کشته شد
من اینجا در خراسان

تیر می‌خورم
و از دو طرف می‌میرم!
3- زیباتر از زن

ــه‌  ــه، دو مجموع ــان200 صفح ــدان خراس ــه و رن 230 صفح
ــم  ــن ه ــی و... ای ــقانه و اجتماع ــن عاش ــا مضامی ــد، ب ــزل ان غ

ــاب: ــن دو کت ــای ای ــی از غزل‌ه یک

ساعت
وای از این ساعت که بی‌رویت به‌دلتنگی گذشت
با چه رویی باید از ماندن به این ننگی، گذشت؟!

آه از این »حیدرعلی مرگان« که آن آهوی رام
نیم گامش بود و تیرش از دو فرسنگی گذشت

... من کتابی بودم از گوری گریزان؛ روز و شب
خون قلبم بود، اگر یک صفحه‌اش رنگی گذشت

شب، شب ما بود اگر بودی، ولی بی طبل ماه
از سر خوابم، خراب این مستِ برزنگی گذشت...

عنکبوتی، در خیال صید یک پروانه بود؛
... از بساطش ناگهان طیاره‌ی جنگی گذشت

چشمه جان! در این زمستان یخ نبندی نازنین
تا نبینم آب هم از من به دل‌سنگی گذشت

شادی و آزادی ایکاش، از خدا می‌خواستیم...
حیف از این فرصت که با یک ناهماهنگی گذشت!

تیک‌تاک و تیک‌تاک و تیک‌تاک و تیک‌تاک
اسب ما غش کرد و ساعت با همین لنگی گذشت...

ایــن چهــار کتــاب را در حــال حاضــر، همــراه ســه کتــاب شــعر 
کُــردی مــن )سێ دلۆپ، مینامــال و دوچــار( کــه اوایــل امســال 
ــار  ــارات مادی ــزی انتش ــر مرک ــر دفات ــاوه ب ــد، ع ــر ش منتش
ــیروان،  ــرد در ش ــاب ک ــش کت ــز پخ ــنندج و مرک ــران و س در ته
کتاب‌فروشــی‌های کافه‌کتــاب آفتــاب در مشــهد و دو مرکــز 
توزیــع  نیــز،  نــو  لاییــن  در  نرم‌افــزاری  خدمــات  ارایەی 

می‌کننــد:

اول و آخر

اول من و اول تو، اول یکی از ماهاست
آخر من و آخر تو، این آخر دعواهاست

 وقت است که برگیرم مهر از تو و برخیزم*
پس سوی که بگریزم؟ این ماه معماهاست

دنبال تو می گشتم تا اینکه تو را دیدم
تا اینکه تو را کشتم، این قصه تنهاهاست!

*
هیهات از این هستن، این ماندن و لب بستن

این خسته که می بینید، پیوسته‌ی فرداهاست

 در پرسش مولانا، یک پاسخ روشن هست
یک شهر پر از آدم، در دست هیولاهاست!

*
برخیز به رقص آییم، شرباده بپیماییم

خرجش همه این هی هی، دخلش همه این هاهاست

من مستم و بدمستم، می رقصم اگر هستم
اینجا تن بی دستم، آنجا یکی از پاهاست

 در این غزل رقصان، داری به چه می بینی؟
هم نظم پریشانی است، هم آخر معناهاست؟!

* سپاهی لایین/ از کتاب: زیباتر از زن
حافظ:

ور باورت نمی‌کند از بنده این حدیث
از گفته‌ی کمال* دلیلی بیاورم

»گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر
آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟«

*کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی

معرفی شاعر
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مریم حسین زاده

نوزاد بودی، خان رسید و شوهرت دادند
یک دستمالِ خونی و انگشترت دادند

یک دسته لک لک آمدند و دخترت دادند
بر باد گیسو دادی و خاکسترت دادند

زانو زدی در گِل نشا کردی غرورت را

گفتند در گهواره باید بی صدا باشی
دختر شدی همواره باید بی صدا باشی

خان آمده، بیچاره! باید بی صدا باشی
با قلب تکه پاره باید بی صدا باشی

هوکا زدی از ریشه خشکاندی سرورت را

گل داد پاهایت به تو شلوار پوشاندند
پیراهنت رقصید با آهار پوشاندند

ابریشم‌ گیسوت را چلوار پوشاندند
هر دگمه را وا کردی و هر بار پوشاندند

کم کم وجین کردی کُلاله های بورت را

با شانه هایت لنگه ی در وا نمی شد، پس
دیگ غذا در دستهایت جا نمی شد، پس
پلکِ لحافِ کرسی اصلا تا نمی شد، پس

با جیغ هایت زودتر فردا نمی شد، پس

اندازه کردی با بلوغت قد تورت را

پشت تمام روسری ها گریه می کردی
از غصه ی مرگ پری ها گریه می کردی
در حسرت کاکل زری ها گریه می کردی

وقت ویار نوبری ها گریه می کردی

می کاشتی یک در میان دندانِ شورَت را

وقت کمربند و تن و دیوار، ترسیدی
از آن چه هر شب می شود تکرار، ترسیدی

پروانه جان از عنکبوت و تار، ترسیدی
از هق هقت در بالش نمدار، ترسیدی

رفتی هوا دادی تشکهای نمورت را

خان گفت: زشت است ابروانت را نبر بالا
هی آبشار گیسوانت را نبر بالا

بنشین، نرقص آن بازوانت را نبر بالا
باید بخوابند، آهوانت را نبر بالا

آخر تراشیدی دو تا ساق بلورت را

 از کوچه ی نارنج ها رنجیدی و رفتی
دل ضعفه ی انگورها را چیدی و رفتی

از ابرهای حامله باریدی و رفتی
شب را میان بقچه ات پیچیدی و رفتی

چیدی تمشک رسته بر بالای گورت را

لطف جناب استاد محمد عزیزی :

ــودی ...(  ــوزاد ب ــین زاده را ) ن ــم حس ــازه ی مری ــعر ت ش
ــاری  ــایر آث ــد س ــدن آن مانن ــراق از خوان ــی اغ ــدم و ب خوان
کــه تاکنــون از او خوانــده بــودم، بســیار لــذت بــردم ؛ و البته 
از لحــاظ تاثیــری کــه برمــن گذاشــت اندوهگیــن گشــتم.

 بــه اختصــار مــی خواهــم بــه آنچــه از ایــن شــعر دریافتــم 
اشــاره ای بکنــم :

ــص  ــی نق ــی و ب ــیار عال ــوآوری، بس ــبک و ن ــاظ س از لح
بــود ۰سرشــار از تصاویــر و خلاقیــت هــای ویــژه ی 
ــده  ــف خوان ــای مختل ــه از وی در جاه ــی ک ــای قبل کاره
بــودم. گرچــه معمولا بســیاری از شــاعران و نویســندگان‌در 
ابتــدای راه صاحــب هویّــت زبانــی، ســبک و ســیاق ِ خــاصّ 
خــود نمــی شــوند، امــا مریــم حســین زاده از هــم اکنــون به 
ســبک خــاص خــود دســت یافتــه و ایــن البتــه موفقیــت 

ــرده اســت. ــه وی آن را کســب ک ــی اســت ک بســیار بزرگ

معرفی شاعر
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اشــعار وی از نظــر مضمــون، اشــعاری اجتماعی، سیاســی 
ــه  ــان گون ــی از هم ــم یک ــعر ه ــن ش ــد ؛ و ای ــانی ان و انس

ــود. ــاک و تلــخ ب شــعرهای بســیار دردن

قربانــی شــدن انســان بــدون هیچگونــه فریــادی بــه 
ویــژه فرشــتگانی کــه پیــش از بلــوغ و پــر و بــال زدن بایــد 
ــات  ــودن و اثب ــاک ب ــانه ی پ ــه نش ــن را ب ــتمال خونی دس
ــا  ــن ج ــد. در ای ــران بنمایانن ــه دیگ ــش ب ــیزگی خوی دوش
ــک  ــر ی ــنتی، تصویرگ ــگ س ــک فرهن ــش ی ــش از نمای پی
ــه پیــش از جــدا شــدن  فاجعــه انســانی اســت. کودکــی ک
ــی روابــط نابهنجــار خــان  ــه اش، قربان از رویاهــای کودکان
و خانزدگــی و تکــرار وحشــت مــداوم شــب هــا مــی شــود. 
ــور و  ــای نم ــه دیواره ــردن ب ــاه ب ــتو و پن ــدن در پس خزی
تحمــل ضربــه هــای شــاق بــر بدنــی نحیــف. پهــن کــردن 
ــاب روی زرد : ــوم  آفت ــمان مغم ــل چش ــور مقاب ــک نم تش

» وقت کمربند و تن و دیوار ترسیدی
از آنچه هرشب می شود تکرار ترسیدی

پروانه جان از عنکبوت و تار ترسیدی
از هق هقت در بالش نمدار ترسیدی »

...
 بــه عنــوان یــک منتقــد ادبــی و یــک اهــل قلــم کــه بیــش 
ــا فــراز و نشــیب ادبیــات معاصــر زیســته  از چهــار دهــه ب

اســت، مــی خواهــم بگویــم کــه؛
 مریم حسین زاده،

بــی تردیــد شــاعری برجســته، صاحــب ســبک و‌تصویرگــر 
دقیــق زندگــی اندوهبــار مــردم مــا بــه ویــژه زنــان و دختــران 

شــالیزار و ســرزمین بــه ظاهــر خوشــبخت طبیعت شــمالی 
ــی شــدن  ــا، قربان ــن ظاهــر زیب ــر ای ــران اســت کــه در زی ای
ــی و  ــه ی طبقات ــط ظالمان ــل رواب ــه حاص ــش را ک فرزندان
اجتماعــی اســت، بــه خوبــی مــی بینــد و بــی پــروا آن را در 
قالــب شــعر مــی ســراید و در لبــاس داســتان مــی نویســد.

هــم  ای مســتقل  نویســنده  گرچــه  زاده  مریم‌حســین 
هســت امــا وقتــی شــعر هــم مــی ســراید، شــعرهایش هــم 
ــن  ــل همی ــد. مث ــوم ان ــی منظ ــتان های ــات داس ــب اوق اغل
شــعر امــروز کــه تــراژدی انســان معاصــر را تصویــر کــرده 

بــود.
ــری  ــی هن ــن توانای ــر م ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــه گفتن البت
ــدرت  ــش از ق ــاعری، بی ــعر و ش ــین زاده در ش ــم حس مری
داســتان نویســی اوســت. چــه خــوب کــه ادبیــات معاصــر 

ــی دارد. ــنده ی توانای ــن نویس ــاعر و چنی ــن ش ــا چنی م

با احترام، محمد عزیزی، سردبیر مجله رودکی
مدرس دانشگاه و مدیر نشرروزگار

۱۴۰۰ / ۱ /۲۳

معرفی شاعر
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شیون فومنی
میزقانچی از گیله اوخان 1

*
رِ، میرزا قَشَم شَم، سیاست ایشپتکایهِ

صدتا تی جویی جوجه، اونه دان چیلیکایهِ
تو چه دانی چپ چیسهِ و راست کوی دانه رایهِ

بسِ، ایپچه خُب آموخته بیبی، انَ تی صلاحهِ
تو پالوده پچَی، قنادهِ دَس پنجه سیوایهِ

بسِ تا نیگیری، دُغهِ عوض، ارَبا دوشابهِ
بسِ تا جیمی بلَته واکونی تی زرده گاوهِ

بسِ یعنی بخوان، چه؟ امَی خطَ، نه، کیتابهَ
فاندیر، چی واسی آی با کولا، ایِ بیکولایهِ

تو پالوده پچَی، قنادهِ دَس پنجه سیوایهِ

هِر از برَِ نشناخته، ایسی وِیلان و سِیلان
خانه بنایی تی دوعایهَ، گردانی قِیلان

تی دستَ گیری شالهِ کونهِ جیر، کشی شِیلان
تی پوشتهِ رهِ انَ پوشتی نیبهِ، بادهِ هوایهِ
تو پالوده پچَی، قنادهِ دَس پنجه سیوایهِ

لانتوس تانوَد، شاخ فانکِش ، پای دوخوس گاو
لاغر میشهِ رهِ، ساب نیده خو ساطورَ قصاب

ترسم اوتیرایی و تی بنَدَ بدی آب
مردان خوایهِ میدان، حَلَ تی ورزا زیزایهِ
تو پالوده پچَی، قنادهِ دَس پنجه سیوایهِ

الان شیمی دورانه، امَی وازکونی بوگذَشت
اَ خلوتهِ میدانهَ وَرَنداز کونی، بوگذشت

میزقانچی نوابنُ، امَی دَوراز کونی بوگذشت
پنبهَ مانهِ تی موشت امَِرهِ، شَلهّ پلایی،

تو پالوده پچَی، قنادهِ دَس پنجه سیوایهِ

بازار واکونی یا علی امَرا، گوله مولا؟
 تو یک شی بگیرَ چی به مولا؟ گوله مولا

تی دیل به تی کیشگول خوشهِ، امَّا گوله مولا،
درویشِ نمدپاره امَی پا رهِ کوتایهِ

تو پالوده پچَی، قنادهِ دَس پنجه سیوایهِ

فریده صفرنژاد

نسیمه رَچه راه
*

شوره بهاره ولگانه
نسیمه رچه راه

بنفشه رنگه کم آره،
تی سبزَ بوقچه شعرانا

بدَا جَه ریشه خوشکا بهَ
وختی شواله وَل گیره
کوگا دیله گومارانا...

ویریز قفس به تنگ بامو
گوم، گومه،

تام تومی فَران...
بخَوان

اجُور بخَوان کِی صوب
خوشا دَهه ورخ، ورخ
تمامه یخ بزَِه کیتابانا.

**
تقدیم به اساتید شعر گیلکی گیلان

***
نگوفته شعرم،

گوما بوسته صدا...
نیچه ولگم... نکفته ارسو...

ندمسته بادم،

نوارسته ورف.
شورم بزَه گبَ دارم،
بیچاسته خنده کش.

زرده زرده می تاسیانی،
 دس فارَس نیه می نیگا...

نگوفته شعرم،
گوما بوسته صدا...

نیچه ولگم... نکفته ارسو...
ندمسته بادم،
نوارسته ورف.

شورم بزَه گبَ دارم،
بیچاسته خنده کش.

زرده زرده می تاسیانی،
دس فارَس نیه می نیگا...

تانیمی شعره جنگله دار بیبیم؟؟؟
وُرسنیم غمه ریشه یا ایجیگا؟؟؟

من وتو تازه فصله دفتربیبیم،
من و تو آواز گالشی اوخان.

دیفرازیم دیل به دیله هم،
 تا ایژگره واشکوفی امَی سینه جا.

شعر گیلکی
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محمدرضا پویافر
تاسیانی[

کوشتن بازیه اَ روزان
مالیات واوینید
نفس کِشنِ!...
ایشتباهی نوبو

امَی جیجایی!...
 ناجه ان

 خون مئن
وِر زئندرید

واگردان
کُشتن بازی این روزهاست

مالیات می برُند
برای نفس کشیدن!...

اشتباهی نبود 
زخمی شدن ما!...
آرزوها/ میان خون

 عبور می کنند

تاسیانی
**

نان خواستی
کار خواستی

وایپچه آزاتی

زندان کش
جومهوری کت کتاز

خرخره جَه اوپیچست
شُعار بو

آب روشنی

واگردان
نان می خواستی
کار می خواستی

وکم آزادی
در گوشه زندان

های وهوی جمهوری
درحلق پیچیده

شعار بود
شفافیت آب

 پویافر98/10/14

مهنوش سمامی
*

هسا پس 
*

همشک، همبرآ همبرآ 
پورا' بو سآم سوفره جی 

گه همه زمات 
صوبئن ٚ سر ٚ جی 

تا خاو ٚ مئن 
وآرگئنته نآ 

کوگه ،کوگه 
ته به ته 

توخس دره 
هآی درآغنه 

چوس ترس آدمؤن ٚ 
سآم دؤ وآنه 

تا شو 
شو ، گه سر ناز بالش ٚ سر شون 

پره ' پیرآسه منه 
دل دپرک ،دل دپرک

توندؤنه ، سر ٚ‌ مئن 
جا خوش کونه 

هآی اون ٚ دگرد و گرد دهآ 
تا طلآ خؤنی‌وخ 

يه‌پآرآن‌ -آم ‌سآم‌ ٚ نيويسئن 
دل ٚ دۊ درا 'کنن 

اما توخس بگودآ سآم 
اوشؤن -آم ، خو پسی 

کرش کشه 
بره‌ بیداری‌ دل 

خوسآنه 
دؤوآنه 

تآم و تیتآ لآگئنه 
يه دفا '، ورتولئن 
تآم ، سآم ،پرده' 

پس زنن 
مۊسو بگودآ هوا '

دکآ نفس ٚ را'
توخس کون ٚ مۊسۊ‌ ٚ دس

حلآ جؤنؤن ٚ ، گرگردآنه 
هر گرش ، پا ترس ٚ ره 

شعر گیلکی
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یه جور ، گآله گیره 

جؤن‌، خو تا'ش و توش ٚ 
چيکآ ندآ 

دوته بال خآ 
اون. ٚ پرآ دآ 

جؤن کونش همرآ   

برگردان 
هماره ،آرام ،آرام 

از سفره پر شده ترس 
که تمام ساعات 

از سر صبح 
تا در خواب 

گسترانده شده  میاني‌کي‌ک‌ افراد 
محل‌به‌محل 

در حال قسمت کردن است 
هی‌ می‌چمپاند 

بزدل ها را 
ترس می دواند 

تا‌شب 
شب که سرشان روی متکا می رود 

چشم‌دیدن ,پر را ندارد 
ترسان ، لرزان 

توی‌سر جا خوش می کند 
مدام او را اين پهلو آن پهلو می کند 

تا‌ هنگام خروسخوان 
برخی‌ها هم 

اظطراب را می نویسند 
اندوه‌دل را بیرون می‌ریزند 

اما‌ترس‌قسمت‌شده 
آنها را هم ، دنبال خود

رو ی‌‌زمین می کشد 
مي‌برد‌ در‌ بیداری

می‌خواباند 
می‌دواند 

فریب‌میدهد 
ساکت‌مي کند 

ناگهان‌عاصی می شوند 
سکوت ، ترس ،پرده را 

کنار می زنند 
هوای کپک‌زده 

تا نای می نشیند

دست خاکستری قاسم 
هنوز جان ها‌را ،‌ سرگردان کرده 

هر بار‌برای زهر چشم 
به‌گونه ایی دیگر ، برنامه ریزی مي کند 

جان ، گرمی اش را 
از دست نمی دهد

دو تا‌بال‌می‌خواهد تا 
پروازش دهد 

با مردن

ماهرخ حسنی

سرمایی نیشته می جانا، چی وا از بهار بگم
من ا یخ بزه زمینا چطو سبزه زار بگم

قد کشه بهار امی خانه پسه پوشتا ولی
من ا خانه ره وا از قد بکشه حیصار بگم

ورفازه راشنه رایا د بنفشه گوما کود
تو بوگو، می نرگسه چی از روخان کنار بگم

روزگار بهاره وقتی، یخ بزه خورشیده دیم
ها زمینه چی دارم جغرزه انتظار بگم

د چوپور نایه می دستان، گوشا دن تا کی تره
ای دنه سرده غزل می دیله یادگار بگم

برگردان:

چی باید از بهار بگم وقتی هنوز توی تنم سرما نشسته
من چطور به این زمین یخ زده سبزه زار بگم

بهار پشت خانه مان قد میکشه ولی
من برای این خانه باید از حصار قد کشیده بگم

راه گذرگاههای برف زده را، بنفشه دیگه گم کرده
تو بگو، برای نرگسم دیگه از کناره رودخانه چی بگم

هوا بهاریه ولی وقتی صورت خورشید یخ بسته
برای زمین بجز انتظار چی دارم که بگم

دستهام دیگه از سرما حس نداره، گوش کن تا برای تو

**
یک غزل سرد از دلم به یادگار بگم

تی زنگه نیگا مئن زنه آزاد مایَی پوشتک
تا چوم واکَونی شب، زنه ما افَتابی عینک

پا کی نیهی کوچه، خوایَه می خانه فوگورده
دیوار و در و پنجره دیل هَی کونه چک‌چک

شعر گیلکی
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تا چوم تاوَدی می چومه مئن هر دفاَ انگار
خو چنگه مراَ فاکَلَاشه می چا تاناَ چنگک

هر کلمه کی گی، شه به هوا می جگرِ دود
لب کی واکَونی، روشنا به می گیلی فندک*

می جاناَ اگه برجینی تی دستانِ امراَ
می گوشته جاَ پابَروس چاکَونی، می خاشَاَ موشتک

می خاکه جاَ سبزاَ بویی هرگز ونالَم کی
تی کاله خیاله دیم ایتاَ لک اوسانه، لک

برگردان:

درون نگاه پاک و زلالت، ماهی آزاد پشتک وارو می‌زند
همینکه شب چشم باز می‌کنی، ماه به چشمهایش عینک آفتابی می‌زند

وقتی که درون کوچه پا می‌گذاری، خانه‌ام می‌خواهد فروبریزد
دل دیوار و در و پنجره پشت سر هم چک‌چک)صدای شکستن قبل از 

فرو ریختن( می‌کند

هر بار که چشمت به چشمم می‌افتد، انگار
که این چنگک با چنگش ته چاهم را میخراشد

با هر کلمه‌ای که ادا می‌کنی، دود از جگرم به آسمان می‌رود
لب که باز می‌کنی، این فندک گلی‌ام روشن می‌شود

اگر با دستانت بدنم را قطعه‌قطعه)ریز ریز( کنی
و از گوشتم توتون و از استخوانم چوب سیگار درست کنی

تو در خاک من سبز شدی، هرگز نخواهم گذاشت که
 صورت خیال کال و نارَست ذره‌ای لک بردارد، لک

زیر‌نویس:

* گیلی‌فندک وسیله‌ای بود که برای روشنایی در ایوان و یا مسیر راهرویی 
بیرون از منزل به کار می‌آمد. گیلی فندک را از گل رس ساخته و در آفتاب 

خشک می‌کردند و ارتفاع آن ۳ تا ۵ سانتیمتر بود که با مصرف روغن پارافین 
و یا چربی آب شده فتیله‌ی نخی آن با شعله اندک می‌سوخت همراه با 

سوخت ناقصی که دود فراوان داشت.

مسعود پورهادی
"راین" ِ دیمه کنار

"چمخاله"بویا دیهه

گیک ِ بو و سس سِیم وسیمساک.
آب سانه

سرده
     - کئخ

- می دسان ِ انگوشتان ِ سر.
کرجئن

هیندوانه بار بزه یید
پارون

سس ِ ابا ووینن.
شل ِ وی دار سِایه دیمه

کورکی گیتار صِدا
می جیجاکی یا چو زنه

- مرابره تا "قلم گوده"حسن سبیل ِ بوتکا.
باد پیران بکانده

لاکومه بادبان وافراشته
شب انبست

لوله جار مست.-
راپا

نیشتم کند سر
ایی عالمی یاد

هوکوچه بازارانا گرده
کی "اورهان ولی"خوشعرانا

هورا بینویشت.
شب بو تین تاری)نه مانگه تاو دوبو نه کونه سو کونه(،

ایی لافندی وارش سنگ ِ لاخانا را  زیی، 
را چل بو تا چکره، 

رابلد دمرس،"
دوغو بایزید چِراغان سِوتابی هیست بو ودس فانرس.

برگردان 

گوشه کنار "راین"
بوی ِ"چمخاله" می دهد

بوی نای وماهی سیم وزهم ماهی.
اب ارام بود

کف سرد بود
روی انگوشتان دست من.

قایق ها هندوانه بار زده اند

شعر گیلکی
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پاروها اب شیرین را می برند.

زیر سایه بید مجنون
صدای گیتار دخترک

به زخمم نمک می پاشد
- مرا می برد تا "قلم گوده"

دکه ی حسن سبیل
باد عریان است

 بادبان قایق برافراشته است
پاسی از شب گذشته است

نیزار مست و پاتیل.
در انتظار 

نشسته ام روی بلندی کنار رود
انبوه یاد ها

از همان کوچه بازار می گذرد
که

"اورهان ولی" شعر هایش را
درهمانجا ها نوشته است.

شب بود وتاریکی)نه از ماه خبری بود ونه از کرم شبتاب(
بارانی یک بند تازیانه میزد صخره ها را

راه گل الود بود،
گل تا بالای ران ها

راه بلد بی حرف بود وبا خود مشغول
روشنایی چراغهای شهر"دوغو بایزید" خیس بودند ودور.

هیلدا محمدزاده
شعر رباعی

گیلان-رشت-تهران

ــور،  ــاره‌ای ام ــرای پ ــا، ب ــا کرون ــارزه ب ــای مب ــال محدودیت‌ه ــل از اعم قب
ــرار  ــا ســفر کردم....ق ــره‌ای، رشــت زیب ــه زادگاهــم، شــهر باران‌هــای نق ب
بــود بعــد از انجــام کار اداری بــه تهــران بازگــردم کــه مســیر ورود و خــروج 
ــور در  ــد روز از حض ــدم...یکماه و چن ــدگار ش ــد و مان ــته ش ــهرها بس ش
ــتر  ــی را بیش ــت دوری و دلتنگ ــد روز اس ــاه و چن ــته، یکم ــم گذش زادگاه

می‌فهمــم...
گویــی وطــن جایی‌ســت کــه خانــه‌ات روی تکــه‌ای از خاکــش نفــس 
ــی در افســرگی  ــان گذشــت، نیم ــرم در ســبزی گی ــی از عم می‌کشــد. نیم
ــاک  ــه خ ــت. دو تک ــن اس ــم در م ــران ...دو اقلی ــده‌ی ته ــود و فریبن دودآل

ــد.  ــود منن ــی از وج ــردو نیم ــه ه ــر ک ــار از مه سرش
یــک رباعــی در جهــت رفــع دلتنگــی منتشــر کــردم کــه بــا جــوابِ ســرکار 

خانــم فیــض نازنینــم تبدیــل بــه چالشــی زیبــا شــد
تصمیــم گرفتــم لطــف دوســتان نازنیــن را ثبــت کــرده و مهرشــان را در .مــام 
ــی  ــم مهربان ــا تقدی ــوش رباعی‌ه ــش خودج ــم. چال ــر باش ــر نظاره‌گ عم

نــگاه شــما دوســتان:

ای کاش که با نم‌نم باران برسم
بن‌بست نمانم به خیابان برسم

من ماندم و یک جهان پر از دلتنگی
ای‌کاش همین لحظه به تهران برسم

هیلدا احمدزاده

در رشت صفا هست و دلی سنگی نیست
جز شور و نشاط و شعر و یکرنگی نیست

جای تو اگرچه توی تهران خالی ست
در خانه بمان که جای دلتنگی نیست

 زهرا فیض

ای دوست تو را و آن صفا را عشق است
آن شهر تو، آن خاک وفا را عشق است

هرچند که ما جنوبیان خون گرمیم
در رشت بمان که آن هوا را عشق است

 میلاد زربخش نیا

یک عمر دلم تمام دنیا را گشت

رباعی امروز



8
ه6

ح
صف

   
 ^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
^^

^^
   

14
ر00

ها
، ب

م
نه

ه 
مار

ش

از پیچ و خم هزار بیراه گذشت
باران و صفا و شادی و یکرنگی

در هیچ کجا نیست عزیزم جز رشت
 لیلا عبدی

ساحل، دریا، دشت، برایت خوب است
سرسبزی و گل گشت برایت خوب است

یک شهر برای دیدنت می‌آید
فعلا تو نیا، رشت برایت خوب است

 رضا پناهیان آلوارس

باید که تو در شر شر باران برسی
یک روز تو هم به این خیابان برسی
دل کندی از آفتاب و باران در رشت
رفتی به کجای شهر تهران برسی؟

 فریبا نجفی

باید با تو غرق غزلخوانی شد
در مخمصه‌ی عشق تو زندانی شد

تا صحبت رفتنت شده می‌بینی
چشم من و رشت هر دو بارانی شد

 حامد احمدزاده پنهان

از دور اسیر کنترل ها شده‌ام
بدجور مطیع پروتکل‌ها شده‌ام

آغوش مرا ضدعفونی بکنید
محتاج به بوسیدن گل‌ها شده‌ام

 حمید رضا ایلانلو

یارب بنما هوای تهران بهتر
آزاد شدن ز حصر و زندان بهتر
ای دختر سرزمین سرسبزی‌ها

از آب و هوای رشت و گیلان بهتر؟
 محمد دری صفت

گلخانه شود زیر قدم‌های تو دشت
خوشبو شده هر نسیم کز موت گذشت

یک عمر نشسته زیر پایت تهران
بگذار کمی کنار تو باشد رشت

 مهدیه نجار نظامی

آتش باید به دشت غم‌ها بزنم
صد نقش بر این شکوه زیبا بزنم
من یک زن عاشق سراپا مستم
باید که دوباره دل به دریا بزنم

 شانی بختیاری

لبخند بزن، شوق جوانی با توست
تندیس وفا و همزبانی با توست
وقتی دل پر عشق و محبت داری
دنیای قشنگ مهربانی با توست

 دنیا هاشمی

برف آمده تا من به زمستان برسم
باید که به گرد پای باران برسم
از بام کرج به عشق بوسیدن تو

ای کاش به کوچه‌های گیلان برسم
 مریم ناظمی

باید که پر از شادی و خندان برسی
هرچند کمی دیر به سامان برسی

خواهم ز خدا که با گل و شادی و شور
با شعر و غزل به شهر تهران برسی

 س احمدوند

تی واسی آسمان أرسو فوکوده
نوا شون ایپچه سوست تر خیلی زوده

تویی کی تاسیان شهر رشتی
بچسبستی چره تهران دوده؟
ترجمه: بخاطرت آسمان اشک ریخته
نرو کمی آهسته تر خیلی زود است

تویی که انقدر دلتنگ شهر رشت هستی
پس چرا به هوای دودآلود تهران دل بستی؟!

 سعید بوستانی چنانی

هر لحظه و شاعرانگی هایت بیست
مکثی کن و مابین همین لحظه بایست
از رشت چه برده ای به تهران بانو؟
امروز که بر لب تو لبخندی نیست

 ناصر حسین زاده

 ردپا
دیدار من و تو سبزه میدان ای دوست
در خلوت چک‌چکان باران ای دوست

من با همه بوی شرجی و کارونم
تو با همه سرسبزی گیلان ای دوست

 میلاد زربخش نیا

بانوی غزل چاره بجز دوری‌نیست
هجران شما البته از مجبوری‌ست

تهران بخدا نمی‌رود در اینجا
در رشت بمان خواهش ما دستوری‌ست

 مسعود کیانیان

رباعی امروز
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گیلان که همیشه کوچه هایش خیس است
تهران و کرج هم که نگو سرویس است

ای دوست ولی دوای دلتنگی ما
یک شعر و قدم زدن در این فردیس است

 طیبه افشاری

یک دسته گل صنوبری تقدیمت
احساس قشنگ روسری تقدیمت
روزی که به دیدار تو نائل بشوم
یک بوسه کنم به دلبری تقدیمت

 فاطمه بدری

تو ماندی و رشت و بوستانی رنگی
گلسار شلوغ و کوچه‌ی فرهنگی
از ضلع شمالی فلسطین برگرد
من ماندم و تهران و غم دلتنگی

 فرشته گلدوست

در رشت و خمام و انزلی می‌مانی
هرچند که در خانه شدی زندانی
بانوی غزل، غصه نخور جان دلم!

تو غنچه‌ی باران زده‌ی گیلانی
 مهسا طایری

آن خطه‌ی سبز جای دلتنگی نیست
آنجا که بجز صفا و یکرنگی نیست
در رشت بمان پرنده‌ها می‌خوانند

تهران همه دود و بوق، آهنگی نیست
 داود ایزد خواستی

ای کاش که با قطره‌ی باران برسم
کفر است ولی با تو به ایمان برسم
من ماندم و تهران پر از حیرانی
باید به هوای خوب گیلان برسم

رضا پاکزاد

هرچند دلم قصیده‌ی ویرانی‌ست
عمرم همه لحظه‌های سرگردانی‌ست

با این همه مرهم همه غم‌هایم
دیدار تو سرو دلکش گیلانی‌ست

میلاد زربخش نیا

تو دختر گیلانی و باران از توست
سرسبزی این بهشت پنهان از توست

تی چشم فدا کایا شوون داری توو کور
ایپچه تو بایس غرور تهران از توست

ترجمه��

تو دختر گیلان هستی و باران از توست
سرسبزی این بهشت پنهان هم از توست

فدای چشم تو کجا می‌روی
کمی صبر کن که غرور تهران هم از توست

مهین ذوالفقاری

توو بارون نیا چون زمینا تره
نمی‌گم چرا نقطه چین بهتره
مرا هم در این قصه بازی بده
بدم من ولی شعر من برتره

وفا صداقت

ای کاش همین لحظه به باران برسی
در خانه‌ی ما به شکل مهمان برسی
یک چایی دبش و یک غزل تنهایی
ای دوست بیا به غرب تهران برسی

شهلا اسماعیلی

از این ابرا کمی باروون بردار
از این کوچه فقط گلدوون بردار

همینکه رشت و عاشق کردی بس نیس؟
دیگه دست از سر تهروون بردار

افرا عسکریان

تا کی همه منتظر به تهران برسی
باران که تویی چرا به باران برسی؟
ای کاش که این فاصله کوتاه شود
تا چون نفسی به جان یاران برسی

علی رشیدی

چشم همه انگار تو را در راه است
دلتنگی و یوسفت مگر در چاه است؟

هرچند ندیده‌ای نبین، بعد از این
تا دست من و دامن تو کوتاه است

سعید حاکم زاده

رباعی امروز
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بخش معرفی کتاب: 
به کوشش فاطمه خیر اندیش

احمق های چلم و تاریخشان 
نویسنده: آیزاک بشویتس سینگر

ترجمه:مژده میرزایی
ویراستار:نرگس فرید

صفحه آرا:مینا ولی الهی
مدیر تولید:روح الله تبار

تصویرگر: اوری شولویتز
چاپ اول 1397

انتشارات:آریا تبار

ــام شــهری در لهســتان اســت کــه بیشــتر  )چلم(ن
ســاکنان آن یهــودی هستند.داســتان هــای زیــادی 
دربــاره ســاده لوحــی مــردم ایــن شــهر از گذشــته 
ــن حــال از  ــا ای ــوده ب ــان ب ــروز ســر زب ــا ام دور ت
همیــن شــهر مشــاهیری در زمینــه ادبــی و علمــی 

برخاســته اســت. 
ــی  ــم( ســر گذشــت خیال )احمــق هــای شــهر چل
ــه  ــت ک ــورهایی اس ــا کش ــهر ی ــز ش ــز آمی طن
ــدرت و  ــه ق ــیدن ب ــم رس ــار توه ــان دچ حاکمانش

وســعت یــک امپراطــوری و جهانی شــدن هســتن.
ــده  ــزه ش ــده جای ــال 1969 برن ــر در س ــر حاض اث
ــودک و  ــات ک ــه ادبی ــم در زمین ــز مه ــه از جوای ک

ــت. ــوان در آمریکاس نوج

ــتان  ــی اس ــای ایران ــش ه ــه گوی گنجین
ــان  خراس

تالیف دکتر محسن صادقی محسن آباد
انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

تعدادصفحات 452
ــی   ــای ایران ــش ه ــه گوی ــار گنجین ــدف از انتش ه
ــل  ــواد خــام از گویــش هــای اصی ــه م ــا ارائ صرف
ایرانــی اســت. پژوهشــگران عرصــه هــای گونــان 
میتواننــد از جنبــه هــای مختلــف آوایــی، صرفــی، 
ــی  ــورد بررس ــی آن رام ــی و معنای ــوی، واژگان نح
ــده داده  ــر در بردارن ــه حاض ــد. مجموع ــرار دهن ق
ــه  ــش رو ب ــت گوی ــده از هف ــرد آوری ش ــای گ ه

ــت. ــان اس زوال خراس

منظومه دریانورد کهن
نام نویسنده سیموئل کولریج

ترجمه مرتضی زارعی 
نشر حکمت 

تعداد صفحات98
بخــش اول بــه اجمــال بــا ســیموئل تیلــر کولریــچ 
ــرن  ــی ق ــناس انگلیس ــمند سرش ــاعر و اندیش ش
ــه  ــش دوم منظوم ــویم. بخ ــنا میش ــم آش نوزده
دریــا نــورد کهــن،  برجســته تریــن اثــر کولریــچ،  
آمــده اســت و در بخــش آخــر مقالــه ای عالمانــه 
ــه  ــه ب ــده اســت ک ــده ش ــنجانه گنجان ــه س و نکت
فهــم مــا از ایــن شــعر راز آلــود بــی بدیــل کمــک 

میکــن

 وارث باد پاییزی
 اثر ماسائو کاشیکی

ترجمه سعید جهانپولاد

نــام  از  یکــی  بــی شــک  ماســائو کاشــیکی 
ــن در  ــر ژاپ ــات معاص ــعر و ادبی ــه ش آوران عرص
ــن _ ــدرن  ژاپ ــات م ــه دروس ادبی ــر مجموع زی

هایکو،ایــن عالــی تریــن هنــر کلامــی وشــاعرانه 
زبــان و ادب و فرهنــگ باســتانی ژاپــن را وســعت 

ــید. ــا بخش و غن
ــن  ــره زیباتری ــا در زم ــن هایکوه ــه آزاد ای ترجم
ــم  ــه قل ــه ب ــت ک ــاعرانه ای س ــای ش ــه ه ترجم
ــگر  ــم و پژوهش ــاعر مترج ــولاد ش ــعید جهانپ س
ــان فارســی  ــل،در زب ــی مل ــات تطبیق ــان و ادبی زب
صــورت گرفته،کــه راهنمــای حســی،عاطفی ذهنی 
ــدگان و  ــرای خوانن ــه ای اســت ب ــی خلاق و ادراک
ــن ذن  ــی آیی ــری و ادب ــان هن ــه بی ــدان ب علاقمن

ــی. ــای بودای ــوزه ه ــم و آم بودیس

معرفی کتاب
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نمسئله مرگ و زندگی
ترجمه غزال بیگی 

نشر عطر کاج 
ــارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد  ــه بیگــی ف غزال
مترجمــی  زبــان انگلیســی اســت او از دوران 
ــه   ــه ترجم ــغول ب ــه مش ــجویی در دارالترجم دانش
ــف  ــون مختل ــا و مت ــه ه ــان نام ــا ‌‌،پای ــه ه مقال

ــت. ــوده اس ــا ب ــه ه ــه زمین ــی در هم انگلیس
ــه ترجمــه کتابهــای مختلفــی در چنــد  و موفــق ب
انتشــارات تهــران شــدندـ ترجمــه هــای ‌،به عشــق 
باب،دنیــا بــه کام،التیــام روح زن، چگونــه ثروتمنــد 
ــیوا و روان ایشــان از  ــه ش ــن ترجم شــویم و اخری
ــام  ــه ن ــوم اســتـ ب نویســنده محبــوب ارویــن د،یال
)مســله مــرگ و زندگــی( عشــق،فراق و آنچــه در 

پایــان عمــر اهمیــت دارد.
بــه  علاقه‌منــدان  و  کتابخوان‌هــا  به‌طورحتــم 
کتــاب بــرای یک‌بــار هــم کــه شــده اســم 
ــم  ــش از نی ــنیده‌اند. بی ــوم را ش دکتر_اروین_د._یال
قــرن اســت کــه ایــن روانشــناس برجســته دنیــا بــا 
داســتان‌هایش درمــورد روان انســان، مخاطبانــش 
و  دانــش  بــا  و  کــرده  آگاهــی  از  سرشــار  را 
روش‌هــای درمانــی کاربــردی‌اش همــه را مبهــوت 
ســاخته اســت. امــا کتــاب مســئله_مرگ_و_زندگی 
جدیدتریــن اثــر ایشــان بــوده کــه متفــاوت از همــه 
آثــار قبلی‌شــان اســت. ســال گذشــته کــه همســر 
ــه بیمــاری ســختی  ــوم ب ــوم، مریلین_یال ــر یال دکت
مبتــا شــدند تصمیــم گرفتنــد بــا هــم ایــن کتــاب 
خــاص را بنویســند و مــا را در تجربه‌هــای تلــخ و 

شــیرین خــود ســهیم کننــد.
.ایــن کتــاب، داســتانی از عشــق عمیــق و جــاودان 
ــا نحــوه درســت  ــه م ــر می‌کشــد و ب ــه تصوی را ب
ــا مســئله  زیســتن و مواجهــه درســت و منطقــی ب
و  کســان  عزیزتریــن  دادن  دســت  از  مــرگ، 
ــرای  ــمند ب ــی ارزش ــوزد. راهنمای ــدان را می‌آم فق
ــلی‌بخش  ــی و تس ــیر زندگ ــودن مس ــت پیم درس
از  تکان‌دهنــده  روایتــی  اســت.  ســوگ‌هایمان 
ــوم و  ــر یال ــدون افســوس دکت ــل و ب ــی کام زندگ
ــود را  ــای خ ــه اوج تلاش‌ه ــوده ک ــان ب همسرش
بــا آگاهــی دادن بــه مــا در زمینــه‌ی هنــر زندگــی 

ــد. ــتراک می‌گذارن ــه اش ــردن ب ــردن و م ک
ــد و  ــذت ببری ــر ل ــن اث ــدن ای ــدوارم از خوان امی

نواقــص ترجمــه را بــه بزرگمهــری همیشــگی‌تان 
ــید. ببخش

مردگان راوی
نام نویشنده مریم ساحلی

انتشارات نیستان
تعداد صفحات 96 / سال انتشار 1399

کتــاب مــردگان راوی، اثــر جدیــد مریــم ســاحلی 
اســت. داســتانی خواندنی کــه نگاهی نــو و زاویه‌ی 
دیــدی متفــاوت بــه جریــان دارد. روایت‌کننــدگان 
داســتان مــردگان راوی، مرده‌انــد. آن‌هــا از دیــدگاه 
خودشــان قضایــا را نــگاه می‌کننــد و تعریــف 
ــده و در  ــاز ش ــته آغ ــتان‌هادر گذش ــد. داس می‌کنن
همان‌جــا هــم بــه پایــان رســیده اســت امــا حــالا 
ــنود.  ــی آن را بش ــه کس ــا بلک ــود ت ــف می‌ش تعری
ــاز  ــده آغ ــروعی غافلگیرکنن ــا ش ــردگان راوی ب م
ــدا  ــه پی ــذاب ادام ــی ج ــا ماجراهای ــود و ب می‌ش

می‌کنــد. 
ــد  ــم ســاحلی در مــردگان راوی، ســعی می‌کن مری
تــا مخاطبــان را بــه تامل‌هــای شــاعرانه وادار 
ــی؛  ــی از زندگ ــای خاص ــم در برش‌ه ــد. آن ه کن

ــران معاصــر. ــاع ای در اجتم

مجموعــه داســتان رشــت ســاغری 
ســازان، کوچــه بلورچیــان 

ــت نشــر حــس  ــه هم ــهابیان ب ــهلا ش ــته ش نوش
ــال  ــت. س ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــت ب ــر در رش آخ

ــازده ــتان ی ــداد داس ــاپ 1399.تع چ
تعهــد و التــزام نویســنده بــه خنثــی نبــودن 
ــه و از ســوی دیگــر مهــارت در  ــه جامع نســبت ب
داســتان نویســی و نــگاه تحلیــل گــر و نقــاد او بــه 
انســان و اجتمــاع ان را بــه اثــری در خــور خوانــدن 
بــدل کــرده اســت. نــگاه نویســنده بــه مســائل و 
ــه مشــکلات  ــه خصــوص ب ــانی ب مشــکلات انس
زنــان در بســتر علاقــه شــان، نقــد زندگــی 
ــا تاکیــد بــر فضــای ســرد و بــی رحــم  شــهری ب

ــتند  ــاب هس ــتانهای کت ــی داس ــه اصل آن. درونمای
ــق و  ــری تعلی ــق و ریزنگ ــف دقی ــا توصی ــه ب ک
ــال و  ــزی خی ــم آمی ــب و در ه ــگ مناس ضرباهن
ــود  ــا خ ــده را ب ــته خوانن ــال و گذش ــت و ح واقعی

ــد. ــراه میکن هم
با رنگی بدون اسم 

نام نویسنده سارا  محمدی نوترکی 
انتشارات نصیرا 

طرح جلد نسترن خزائی
شامل 11 داستان کوتاه در 81 صفحه

واقعیــت هایــی بــه پــرواز درآمــد در وهــم و خیــال 
و فــرا واقعیــت. 

ــا ذوق  ــنده ای ب ــی نویس ــدی نوترک ــارا  محم س
ادبــی اســت کــه داســتان هایــش در ســبک 
واقــع گــرای از زندگــی هــای معمولــی شــخصیت 
ــن  ــی از ای ــف برخ ــای مختل ــش ه ــا و در بخ ه
داســتانها نشــانه هــای ســبک. فــرا واقعیتگرایــی و 
رئالیســم جادویــی در بخــش هــای مختلــف هــم 
ــه  ــت ک ــی اس ــی های ــنا زدای ــداری و آش ذات پن
بــه ذهــن خواننــده منعکــس میشــود. دوســتداران 
داســتان هــای کوتــاه جــدی توصیــه میشــود کــه 

ــد ــتان را بخوانن ــه داس ــن مجموع ای

معرفی کتاب
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فراموشی
نام نویسنده جواد پویان 

تعداد صفحه 293
سال انتشار 1394

تحســین شــده هیــأت داوران جایــزه مهــرگان ادب 
1395

انتشارات نیلوفر
ــتان  ــابور داس ــد 1335 در نیش ــان متول ــواد پوی ج

ــتان ــدرس داس ــس و م نوی
رمــان »فراموشــی«  نوشــته جــواد پویــان از 
نشــر نیلوفــر را بــه دلیــل شــخصیت ســازی 
و فضــا ســازی مناســب همــراه بــا کشــش و 
باورپذیــری، پرداختــن بــه موضــوع مهاجــرت 
ــتجو  ــی جس ــگاه علم ــان ن ــف می ــادل ظری ــا تع ب
ــت راوی اول  ــقانه، کاربس ــای عاش ــر و موقعیته گ
شــخص، شــوم شــخص، نامــه یــاد داشــتها، لحــن 
ــه  ــق،  ب ــجام و تعلی ــا انس ــراه ب ــاوره ای هم مح
عنــوان رمــان تحســین شــده هیــات داوران جایــزه 
ــات  ــه هی ــی از بیانی ــرگان میدانیم)بخش ــی مه ادب

داوران(

اعتراف باز 
نام نویسنده شهلا زرلکی

انتشارات ققنوس
ــد  ــنده و منتق ــد 1355 نویس ــی متول ــهلا زرلک ش
ــادی را  ــای زی ــون کتابه ــا کن ــه ت ــی اســت ک ادب

ــت.  ــده اس ــر ش منتش
ــی.  ــهلا زرلک ــته ش ــاز« نوش ــراف ب ــان» اعت رم
ــان از هجــده فصــل تشــکیل شــده کــه  ــن رم ای
نویســنده هــر فصــل را بــه صــورت مســتقل 
ــا  ــا ب ــش ه ــام بخ ــا تم ــت ام ــرده اس ــت ک روای

ــد.  ــاط دارن ــر ارتب یکدیگ
زرلکــی در ابتــدای کتــاب نوشــته اســت، اعتــراف 
ــی و  ــه ادب ــا گون ــت ب ــی اس ــوخی کوچک ــاز ش ب

ــی ــات اعتراف ــم: ادبی ــور و محبوب مهج
در بخــش اول ایــن رمــان بــا عنــوان دفاعیــه اول 
آمــده اســت: اعتــراف میکنــم مــن یــک اعتــراف 
ــراف  ــه اعت ــا کلم ــد ب ــم میخواه ــی دل ــازم! یعن ب

ــازی کنــم ب

مجموعه داستان  آختامار
نام نویسنده هما جاسمی 

نشر نگاه
چاپ 1399

تعداد صفحه 163
مفهــوم مــرز گاهــی ظرافتــی دارد بــه باریکــی مــو 
و گاهــی قاطعیتــی همچــون حکــم سرنوشــت،مرز 
رشــته ای کــه داســتان هــای آختامــار را بــه هــم 

پیونــد میدهــد.
ــه  ــد ک ــرز حــق میده ــه م ــزی ب راســتی چــه چی
ــدا  ــط ج ــت را از غل ــوق و درس ــق را از معش عاش

ــد. کن
داســتان هــا هرکــدام  بــا شــخصیت هــای خــاص 
ــون رخ  ــای گوناگ ــم ه ــا و اقلی ــان ه ــود در زم خ
ــاری در  ــای ج میدهند.مهاجــرت یکــی از موقعیته
ــل  ــن دلی ــت.به همی ــروزی اس ــان ام ــی انس زندگ
»کنــدن و رفتــن« در بعضــی از داســتان هــا 

ــژه ای دارد. ــور وی حض
ــه  ــتان اســت ک ــانزده داس ــامل ش ــاب ش ــن کت ای
تجربــه زیســته نقــش مهمــی در بــه وجــود آوردن 

آنهــا دارد

رمان شام آخر
نام نویسنده سرور کسمایی

نشر باران
چاپ اول 1400

تعداد صفحه 198
ــد،  ــی افت ــاق م ــک روز اتف ــان شــام اخــر در ی رم

در ســه فصــل
ــا طلــوع آغــاز میشــود بــا »ظهــر« ادانــه میابــد   ب
تــا در »غــروب« بــه پایــان برســد، پایــان آن امــا 
نقطــه پایــان نیســت، آغازیســت در ذهــن خواننــده 
ــاراج  ــه ت ــاد داشــته باشــد چگون ــه ی ــد و ب ــا ببین ت

هســتی انســان ایرانــی را
ــی  ــه اعدام ــوم ب ــت محک ــه سرنوش ــر ب ــام آخ ش
میپــردازد کــه حکمــش بــه تعلیــق در آمــده 
اســت و پــس از تحمــل 2764 روز بــه آپارتمانــی 
بازگشــته اســت کــه پیــش تــر بــا همســرش در آن 
زندگــی میکــرده راوی تنهــا یــک آرزو در ســر دارد: 
از ســرگرفتن روال زندگــی گذشــته ازهمــان جایــی 

کــه متوقــف شــده بــود. 
فضــای رمــان در ســرکوب سیاســی _ اجتماعــی و 
آســیب هــای ناشــی از آن و در عیــن حــال عشــق 

و خاطــره و خیــال غوطــه ور اســت.

جریان شعر شناسی شعر دیداری-
شنیداری

نشر دوات معاصر
تعداد صفحه 350

ــعر  ــع از ش ــد و جام ــل هدفمن ــر تحلی ــر حاض اث
شــاعران پیشــرو  در عرصــه شــعر دیــداری و 
شــنیداری اســت و از ایــن رهگــذر مــا را بــا اقســام 
ــنا  ــعار آش ــه از اش ــن گون ــای ای ــه ه ــر مجموع زی
میکنــد. شــعر دیــداری،  شــعر گرافــی، کانکریــت، 

معرفی کتاب
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شــعر تــو گــراف، شــعر نــرم افــزار، فرازبــان، فتــو 
شــعر جســمی، شــینما، عکاشــی، خواندیدنــی، 
توشــیح، طراشــعر، وســط چیــن، شــعر چنــد رســانه 
ای، شــعراجرایی، هایپــر تکســت، شــعر شــنو 

ــتند. ــاب هس ــن کت ــن ای ــداری،  عناوی دی

نام کتاب: ادبیات و شر
نام نویسنده: ژرژ باتای
مترجم: فرزام کریمی

ژرژ باتــای در دهــم ســپتامبر ۱۸۹۷ در برلیــن  
ــه ریمــس  ــواده‌اش ب زاده شــد،در ســال ۱۸۹۸ خان
او غســل  کــه  جایــی  دادنــد؛  مــکان  تغییــر 
تعمیــد یافــت،دوران تحصیلــش را در ریمــس 
ــت  ــدون رعای ــه ب ــای گذراند،اگرچ ــپس اپرن و س
آداب مذهبی بالیــده شــد امــا در ســال ۱۹۱۴ 
بــه مذهــب کاتولیــک پیوســت و حــدود نــه ســال 
یــک کاتولیــک متدیــن بــود.وی تصمیــم گرفــت 
یــک کشــیش کاتولیــک شــود و بــرای مدتــی بــه 
ــت  ــا در نهای ــت ام ــک مدرســه‌ی کاتولیکــی رف ی
ــد  ــدا کن ــغلی پی ــد ش ــا بتوان ــراف داد ت از آن انص
و از مــادرش حمایــت کند،باتــای ســرانجام در 
ــت.  ــار گذاش ــیحیت را کن ــال ۱۹۲۰ مس ــل س اوای
ــی و  ــروه ادب ــه و گ ــن مجل ــذار چندی وی بنیان‌گ
نویســنده‌ی آثــار متنــوع و بزرگــی اســت،او گاهــی 
ــرد و  ــش را منتشــر می‌ک ــتعار کارهای ــام مس ــا ن ب
بعضــی از آثــارش توقیــف می‌شدند،تئوریســین 
ــه‌ای  ــل ملاحظ ــر قاب ــش تاثی ــس از مرگ ــر پ ش
روی نویســندگانی از جملــه میشــل فوکــو، فیلیــپ 
ــه صراحــت  ســولر و ژاک دریدا گذاشــت.تاثیر او ب
ــم  ــی ه ــوک نانس ــی ژان ل ــار پدیدارشناس در آث
ــار ژان  ــر آث ــن ب ــر همچنی ــده می‌شــود.این تاثی دی
بودریــار، نظریه‌هــای روانــکاوی ژاک لــکان و 
ــر انسان‌شناســانی  ــا کریســتوا و کارهــای اخی ژولی
از جملــه مایــکل توســیگ نیــز قابــل توجــه اســت.

تئوریســین نــام آشــنای شــر )ژرژ باتــای( در ایــن 
ــار امیلــی  ــه بررســی مضمــون شــر در آث کتــاب ب
دوســاد,فرانتس  پروســت,مارکی  برونته,مارســل 
کافکا,ویلیــام بلیک,شــارل بودلــر,ژول میشــله 
ــدرن  ــری م ــدای س ــای در ابت ــت بات ــه اس پرداخت

رویکــردش را در بــاب بودلــر و بلیــک بــا اتــکا بــه 
ســنت دیرینــه ی ضدشــعر آغــاز میکنــد شــعر بــه 
ــه تخیــل و بازنمایــی وضعیتــی مطلــوب کــه  مثاب
ــه  ــود ب ــا خ ــتن را ب ــن زیس ــکلی از روش ــچ ش هی
همــراه نــدارد و آنچــه کــه مدنظــر باتــای در 
قبــال شــعر اســت تــا بــه ســر حــد لجــن کشــیدن 
تمامیــت شــعر اســت تــا بلکــه بتــوان حقیقتــی را از 
 آن دریافــت،در بخشــی از ایــن کتــاب میخوانیــم:

ــه  ــن وقف ــت و ای ــاعرانه اس ــی ش ــیمانی دروغ پش
ــرا  ــود زی ــت میش ــتن حقیق ــار نشس ــه ب ــبب ب س
ــش  ــه برای ــر از آنســت ک ــت ت ــی اهمی ــته ب گذش
ــه  ــا را ب ــا م ــه ه ــن گفت ــار پشــیمانی کنیم,ای اظه
ســوی تحلیــل هــای ســارتر ســوق مــی دهد,اگــر 
ــه  ــعر ب ــس ش ــد پ ــت باش ــا درس ــه ه ــن گفت ای
ــه ســوژه بــدل کنــد  ــژه را ب دنبــال آنســت کــه اب
ــار  ــازی گرفت ــک ب ــا در ی ــن م و بالعکس,بنابرای
هســتیم,آیا ایــن یــک بــازی درخشــان است؟شــعر 
وجــود دارد امــا آیــا تاریــخ شــعر موفقیــت تــاش 
هــای پــوچ اســت؟ما بــه ســختی مــی توانیــم ایــن 
قاعــده ی کلــی را انــکار کنیــم چــرا کــه شــاعران 
و دروغگــو هســتند,همانگونه کــه  کار  فریــب 
زرتشــت میگویــد و اینگونــه ادامــه میدهــد کــه او 

هــم شــاعر اســت.

هم مقام کتاب های جادو
سروده : مسعوداصغرنژادبلوچی

انتشارات شانی
سال نشر1399

ــعر  ــه ش ــن مجموع ــعر جدیدتری ــه ش ــن مجمع ای
آن  در  کــه  اســت  اصغرنژادبلوچچــی  مســعود 
توانســته بــا رعایــت موازیــن شــعر ســپید و ارائــه 
ــپید و  ــعر س ــن ش ــگاری بی ــک ن ــی آرکالوژی نوع
شــعر منثــور فاصلــه گــذاری  ایجــاد نمایــد. ایــن 
مجموعــه در بردارنــده اشــعار ایــن شــاعر در ســال 

ــت. ــی اس ــا 84 شمس ــن 80 ت ــای بی ه

مجموعه داستان کوتاهِ »برج چهارم« در 

۲۱۶ صفحه، حاوی ده داستان، با قیمت ۳۰ هزار 
تومان، توسط نشر فروغ سپهر در دی ماه امسال، 

۹۹ به چاپ رسیده است.

این همه سنگ در  64 صفحه  و در قطع رقعی 
توسط نشر هزاره ققنوس در تابستان 1392منتشر 

شده است.

معرفی کتاب
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